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    طیب االله آیت مرحوم ۀنام زندگی از مختصري
مرحوم آیت االله سید عبدالحسین طیب در روز هفتم محرم سال 

ژوئیه  21شمسی و  1372تیرماه  30برابر با (هجري قمري  1312
هاي مرکز شهر اصفهان در میان در یکی از محله) میلادي 1893
اي خانوادهدر » میر محمد صادقی«اي از سادات معروف به طایفه
  . مند از فضل و کمال دیده به جهان گشودبهره

  : فرمایدچنانچه خود معظم له می
 مبارك آستان به نسبت پدرم وافر اخلاص و علاقه به توجه با

 این ، نامیدند الحسین عبد را من  الحسین اللهّ عبد ابى حضرت
 همواره و است شده فراوان برکات موجب من براى ابتدا از نام

  . کنم مى افتخار آن به نسبت
 محروم پدر سرپرستى نعمت از الهى مشیت طبق سالگى 12 و در

 محدود بارى عنایت و الهى فضل طرق که آنجا از ولى ، گردیدم
 از ، پدر همچون و مقدس و بزرگوار بسیار بانوى که مادرم ، نیست
 همت من تربیت به ، بود روحانیت خاندان از و ولایت طیبه ةشجر

 و تشویق را من گذشته از تر قوى و تر مصمم او.  گمارد مخصوص
 هیچ راه این در و کرد مى معرفت تحصیل و علم کسب به تحریص

 شب هر خودش قول به و کرد نمى فراموشم توسل و دعا از گاه
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 از.  کند اهلش را حسین:  که خواست مى خدا از ، سحر هنگام
 عزمى من در مشفقانه هاى تشویق و خالصانه دعاهاى این رهگذر

 تحمل را پدر فقدان از آمده پیش ناملایمات توانستم که شد پیدا
   ... بدهم ادامه خود طریق به و کرده

ها بر که جنازه(و دوران قحطی بزرگ بعد از جنگ جهانی اول را 
هاي ، و در حوزه پشت سر گذاشته) شدهروي هم انباشته می

 .خته است تحصیل علم پرداصفهان و قم و نجف به 
قوي و هوش سرشاري که از اوان کودکی در وي پدیدار  ۀبا حافظ 

، خانواده همت به تربیت وي گماشت به طوري که در  گشت
ه اصفهان طی نمود و علمی ةنوجوانی مدارج علم و کمال را در حوز

علمیه  ةمندي از محضر بزرگان حوزدر عنفوان جوانی با بهره
  . فاده نموداصفهان است

 آنجا و گرفته اى حجره مهدى میرزا مدرسه در ، طلبگى ابتداى در
حاج آخوند :  و از محضر اساتیدي مانند.  شدند بحث و درس مشغول

بیان تا معالم  ، معانى و ، نحو از آغاز مقدمات در صرف(،  اىزفره
،  سید احمد خوانسارى ؛  ، کتاب المطول سید آقاجان؛  )الاصول

؛  هالدمشقی ه، شرح اللمع ى یزدىوشیخ عل؛  معالم الاصول ]لتکمی[
 جنب بعد از اتمام درس مقدمات از مدرسه میرزا مهدي به مدرسه

 امام(چهارباغ  مدرسه به آن از پس و نموده مکان نقل امام مسجد
و از محضر اساتیدي  . افکند اقامت رحل آنجا و رفته)   صادق
،  ، حساب حکمت: ، رشته هاى حکیم اىشیخ اسداالله قمشه:  مانند
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سید ؛  ، در منطق شیخ حسن یزدى؛  نجوم ، هیئت و ، مقابله رجب
ملاّ ؛  الاصول هتقریرات کفای ، در قوانین و اىمهدى درچه

 میر محمد؛ آقا  ، در بحث متاجر شیخ انصارى عبدالکریم گزى
،  آقاى دزفولى؛  درس خارج اصول ، و ، فرائد الاصول صادق مدرس

 آمیر محمد؛  ، خارج فقه سید ابوالقاسم دهکرى؛  الاصول هکفای
 ، خارج فقه و اىباقر درچه سید محمد؛  ، خارج اصول تقى مدرس

  . اند؛ استفاده عملی و عملی نموده اصول به مدت یازده سال
  : فرمایندچنانچه خود این عالم بزرگوار می

  . رفتمدرس این بزرگوار مى ]به[تقریباً مدت یازده سال مرتب  . . .«
حقایق دیگرى را نیز از  ، معارف و اصول ، جدا از فقه و در این مدت
درست است که ثمره ظاهرى .  استاد کامل آموختم آن بزرگوار و

، مرا به درجه اجتهاد  این یازده سال تحصیل مداوم خدمت ایشان
 از آن مرحوممن ] آن است که[،  مهم بود] برایم[ ، اما آنچه رسانید

آن .  گرفتم شخصیت را فرا ]تهذیب[، اخلاق و  ، درس زندگى
در عین سادگى .  تقوا آیتى عظیم بود ، به راستى در ورع و بزرگمرد

امور دنیوى  به راستى به دنیا و.  از صفاى روح عجیبى برخوردار بود
مسأله .  ، قناعت مى کرد در معیشت به حداقلِ ممکن بى اعتنا و
 تقسیم ساعات شبانه روز براى کارهاى مختلف و امور ونظم در 

  . ، زبانزد بود برنامه ریزى ایشان
در مسأله نظمِ آن بزرگوار همین را عرض کنم که در مدت یازده 

، حتى یک جلسه درس را غیبت  سال که خدمت ایشان بودم
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 درس ، من یا ، ایشان غیبت علت  گاه بهدر این مدت هیچ و نکردند
، درس در ساعت معمولِ خود  در تمام مدت ت نشد واز من فو

انضباط  این نظم و.  به گونه منظم ادامه داشت ، و شدبرگزار مى
من در طول زندگى  . ، بى تأثیر نبود ، مسلماً در شاگردان نیز استاد

، در  بعضى از آقایان طلبه.  سعى کردم مانند استاد معظم باشم
آمد شما  و هاى خود را با رفتما ساعت:  گویند کهمدرسه مى

   .» کنیممنظم مى
، سپس براي کسب علم و  در اصفهان به درجه اجتهاد نائل آمد 

قم گردید و حدود یک سال از محضر  ۀعلمی ةمعرفت بیشتر عازم حوز
آیت االله شیخ عبدالکریم حائري کسب فیض نمود و سپس راهی نجف 

سال از محضر درس  علمیه نجف اشرف چندین ةدر حوز.  اشرف شد
 سید ابوتراب خوانسارى؛  علم کلام ، شیخ جواد بلاغى:  بزرگانی چون

 ، بحث منجزات مریض آقا ضیاء الدین عراقى ؛ الحدیث هدرای ، رجال و
سید ؛  خارج اصول،  کمپانىاصفهانی معروف به شیخ محمد حسین ؛ 

اخوى  ، آقا حسین معروف به بلند؛  ، خارج فقه ابوالحسن اصفهانى
فقه  ، خارج ریزى اسماعیل سید ؛ حاج ، در خارج اصول ىیآقاى رجا

  . خود را متعهد به تدریس و تبلیغ معارف اسلامی دانست
 ایشان در دوران فراگیرى علوم اسلامى از بسیارى از عالمان دین و

آیت  : ، از آن جمله گرفته بود» اجازه اجتهاد«فقیهان نامدار شیعه 
؛  یت االله سید ابوالحسن اصفهانى؛ آ حسین نائینى االله میرزا محمد

؛  آیت االله حاج شیخ عبدالکریم حائرى؛  آیت االله آقا ضیاءالدین عراقی
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حضرت  ؛ یت االله میرزا آقا اصطهباناتى؛ آ آیت االله حاج آقا حسین قمى
آیت ؛  آیت االله آقا محمود تهرانى رازى ؛ آیت االله محمد کاظم شیرازى

، و  اىآیت االله سید محمد باقر درچه ؛ حسن فشارکى االله شیخ محمد
  . ، مراجعت نمود ، اصفهان لذا به زادگاه خود

  : فرمایندخود معظم له می
، خیلی به گردن حقیر حق استادي  نائینی االله ، آیت مرحوم استاد

، خیلی استفاده بردم و نسبت به  من از درس این بزرگوار.  دارند
.  ام، از درس ایشان بهره بیشتري برده تیددرس دیگر آقایان اسا

] بگیرند[خواستند از من امتحان ، می ، ایشان هنگام اجازه اجتهاد
بود من ) خلل نماز(کنند یک سؤال براي من نوشتند که در مسأله 

  . ، خیلی پسندیده بودند ایشان.  اي در این باب نوشتمیک رساله
مرحوم آقا سیدابوالحسن .  در حوزه درس تعریف زیادي فرمودند

زیادي .  فرمودندخیلی به من اظهار لطف و مهربانی می ، اصفهانی
ایشان ضمن محبت زیاد به ،  رسیدمایام که خدمت ایشان می از

  .  فرمودندمن یک لیره طلا مرحمت می
به من  ، ، آقایان زیادي در قم پس از بازگشت از نجف اشرف

نم و درس و بحث را شروع کنم کردند که در قم بماپیشنهاد می
کمبودي  ، این جهت ولی من احساس کردم حوزه علمیه قم از

هاي ندارد و آقایان زیادي آنجا مشغول تدریس هستند و حوزه
پیشنهاد آقایان را نپذیرفتم و ، به این جهت .  درسی خوبی دارند



  عمل الصالح در بیان ایمان و تقوي
 

12 
 

کنم براي اصفهان مفیدتر باشم و آنجا نیاز فکر می«:  عرض کردم
  ». شوداحساس می،  تري نسبت به قمبیش

اگر در  شما«:  بعضی از آقایان فرمودند ، وقتی من مخالفت کردم
از مدتی در مرجعیت شما  قم بمانید و حوزه درس تشکیل بدهید بعد
، اما من با همان احساس  تردیدي نخواهد بود و مرجع خواهید شد

آقایان  ، این نظر کمبودي ندارد حوزه قم از:  خودم عرض کردم
ها هم بحمداالله برقراراست و من بزرگواري هستند و درس و بحث

انگیزه خدمت  ، بلکه من با امگاه به داعیه مرجعیت درس نخواندههیچ
آقایانی  ، در مسئولیت مرجعیت.  امو پذیرش مسئولیت درس خوانده

 عد تبلیغاتاما در ب.  شودخلائی احساس نمی فعلاً  هستند و بحمداالله
شود به این لحاظ به می اي احساس خلأگونههاي اینو مسئولیت

   . شوممی ها مشغولاین زمینه گردم و دراصفهان باز می
در «:  کار بردند کهه بعضی از آقایان این عبارت را ب ، در پاسخ من

اما من به این عبارت اعتقادي » . شوداصفهان علم شما دفن می
 ارائه خدمات دینی و تبلیغی و قصد به این جهت و به.  نداشتم

  ». مو در مدرسه صدر به تدریس پرداخت . ارشادي به اصفهان بازگشتم
  

  :هاي اجتماعی معظم لهخدمات و فعالیت
هاي اجتماعی ایشان تأسیس و عضویت مؤثر در هیأت علمیه از فعالیت

 50اصفهان انجمنی تشکیل یافته از حدود  ۀهیأت علمی.  اصفهان بود
ه اصفهان بود که پس از جنگ علمی ةنفر از مدرسین طراز اول حوز
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در اصفهان شروع به فعالیت نمود ش  1324جهانی دوم از حدود سال 
عمده اهداف این انجمن یکی .  و به مدت دو دهه کار آن ادامه یافت

ن و دیگر مبارزه با بی علمیه اصفها ةحل مسائل و مشکلات جاري حوز
هاي نسبی پس از جنگ و به بند و باري و فساد ناشی از آزادي
هاي نامههاي سینمایی و نمایشخصوص جلوگیري از پخش فیلم

هاي رادیویی نامتناسب و همچنین خنثی کردن مبتذل و برنامه
  . تبلیغات احزاب لائیک از جمله حزب توده در اصفهان بود

اي اجتماعی مرحوم آیت االله طیب تأسیس و تولیت هاز دیگر فعالیت
ها در مشهد مقدس بود که با همکاري مرحوم آیت اصفهانی ۀحسینی

االله حاج شیخ مهدي نجفی و به ویژه با حمایت و مساعدت مرحوم 
  . آیت االله سبزواري راه اندازي گردید

،  خفقانی حکومت رضا شاه پهلوي ة، در دور مرحوم آیت االله طیب
هاي شب تفسیر را نیمه ۀ، و جلس فعالیت درسی را تعطیل ننمودند

دادند و به خاطر روح پشتکاري که داشتند موفق جمعه تشکیل می
، ادامه دهند و  شدند جلسات درس تفسیر را پنجاه سال بدون وقفه
، و بیست سال  بیست و پنج سال درس عقاید را مستمر نگه دارند

  . ها ادامه دهنددرس اخلاق را تمامی هفته
 

  هاي عبادي حضرت آیت االله طیببرنامه
  !  ندمودنسالی چهارده مرتبه قرآن را ختم می
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در ماه محرم و صفر هر روز زیارت  اي نزدیک به تمام عمردر دوره
   . نددخوانمی )صد لعن و صد سلام( عاشورا را با آداب کامل

   . نددخوانرا می  زیارت چهارده معصوم ، هر شب قبل از نماز شب
   

  تألیفات معظم له
  تفسیر شریف اطیب البیان؛ - )1

کامل تفسیر قرآن مجید به زبان فارسی است  ةمهمترین تألیف ایشان دور
سال تألیف و در چهارده  18ظرف  که به اشارت حضرت ولی عصر

هاي این تفسیر از ویژگی.  منتشر گردید» اطیب البیان«مجلد تحت عنوان 
، اقوال  در این تفسیر.  باشددوري از هرگونه تفسیر به رأي می،  شریف

دیگر مفسرین مورد نقد و انتقاد قرار گرفته و سپس رأي صائب در هر مورد 
و این نکته هم .  مطرح شده است  با اتکاء به روایات معتبر معصومین

جلد با تحقیقات و  21قابل ذکر است که اخیراً این تفسیر شریف در حدود 
ها و چاپی زیبا توسط مؤسسه جهانی سبطین به زیور طبع آراسته پژوهش

  .  شده است
  

  مؤلف زبان از البیان اطیب تفسیر
االله طیب در مصاحبه با مجلۀّ حوزه، انگیزة نگارش این  مرحوم آیت

  :  اند تفسیر را چنین فرموده
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 ، به صورت مداوم شروع کردم 1341نگارش تفسیر را تقریباً از سال 
بود که در عالم رؤیا ارواحنا فداه ، سفارش حضرت حجت  علت نگارش هم

   . به حقیر داشتند و به بنده امر فرمودند که این تفسیر را بنگارم
، آخرین جلد  ز آن زمان من بدون وقفه به نگارش آن مشغول شدما

منتشر شد که به  مسیش 1359آن ـ یعنی جلد چهاردهم ـ در سال 
        1. این ترتیب تألیف این دوره تفسیر هیجده سال به طول انجامید

؛  ، دوبار آن مرحوم رؤیاي خود و تشرفّش را به محضر آن جان جهان  
یک بار کوتاه و سربسته و دیگر بار با تفصیل بیشتري در مقدمه و 

یرین را در تفسیر خود آورده است که ما تلفیق آن دو رؤیاي شة مؤخرّ
  :  است  سید بزرگوار در مقدمه تفسیر آورده.  آوریم این جا می

کرد کتابی در تفسیر قرآن  دیر زمانی بود که در خاطرم خطور می
هاي  هاي تفسیري تشکیل داده و جزوه روي این اندیشه حوزه.  بنگارم

اما از طرفی قصور  ، تحریر درآورده بودم ۀمتفرقّی در این باره به رشت
هاي دنیوي  باع و قلتّ استعداد و اشتغالات درسی و عوائق و گرفتاري

کرد تا این که در شب  ، بلکه مأیوس می ، منع مرا از اقدام به این امر
 22مطابق با  مريق 1380الثانی سال  ، پنجم جمادي سه شنبه

س در محضر بعضی از علماي اعلام به مجل مسیش 1339ماه  آبان
موفق شده و در ضمن توسل   طاهره هسوگواري حضرت صدیق

، از آن جا به منزل مراجعت نموده و در  حالت وجدي در خود دیدم

                                                             
  .42، ص 33حوزه، ش  ۀمجل - 1
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مشرفّ   و حضرت ولی عصر  الحجج عالم رؤیا خدمت ثامن
شده و پس از مذاکراتی که بین آن دو بزرگوار راجع به زوار شد، 

) رضایت خاطر(= خاطري  ۀعنایاتی و ترضیاالله پس از  حضرت بقیه
، مرا امر به نوشتن تفسیري فرمود و وعدة نصُرت به من  نسبت به حقیر

، صدقِ رؤیاي من ظاهر شده و  بعد از آن که از خواب بیدار شدم.  دادند
،  کتاب نصُرت حضرتش تحقق یافته و من به نگارش و تألیف این  وعده

ت  الارباب و به یاري حضرت ربتاییدات حضرت حج  با تمام
کوشش و اهتمام اقدام نمودم و چون در تفسیر آیات قرآن از احادیث و 

، استفاده نمودم و حقاًّ که بیانات ایشان بهترین و  بیانات خاندان نبوت
ترین بیانات در تفسیر قرآن بوده و این جامه تنها به قامت اینان  پاکیزه

اطیب البیان فی تفسیر القرآن «ب را لذا این کتا؛ راست آمده است 
    1». نمایم تقدیم می عصر  ناقابل را حضور ولی ۀنامیدم و این هدی

االله طیب در پایان تفسیر خود همین بشارت و رؤیاي  مرحوم آیت
صادقه را با تفصیل بیشتري به منظور تابش نور ولایت در قلوب 

 ۀتائید این تفسیر از ناحی، به همراه رؤیایی دیگر در  دوستان و شیعیان
   : چنین آورده است مقدسه

،  در اصفهان» بابا حسن«اي بود در عالم رؤیا در کنار نهر  شب جمعه«
در آن .  آن را ندیدم ةماشینی ایستاده بود که رانند» بیدآباد« ۀدر محلّ

ـ در طرف دیوار تشریف  الحجج ـ امام رضا ماشین حضرت ثامن
                                                             

 .1 – 3، صص 1البیان، ج  اطیب همقدم -  1
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االلهه داشتند و حضرت بقی   در طرف نهر ـ در ماشین ـ جلوس
، با کلاه نشسته  ، جوانی خرُدسال میان این دو بزرگوار.  فرموده بودند

حقیر به طرف نهر آمدم و دیدم زانوي .  بود که ایشان را نشناختم
ماشین گذارده شده ] صندلی[به پشت   االله ه مبارك حضرت بقی

   . وسیدمروي ماشین را ب] بنده خم شدم. [ است
:  عنایت فرمودند در ماشین را باز کرده و فرمودند ]امام عصر[
بنده هم زانوي مبارك ایشان را بوسیدم » !خواهی ببوسی، ببوس می«

  .  و به چشم کشیدم
اظهار ]  امام رضا[به جد بزرگوارشان   االلهه گاه حضرت بقیآن

ها را بخواهیم روا  آن ۀاند و حوائج هم زوار شما زیاد شده«:  کردند
   .» مانعی ندارد«:  فرمودند  احضرت رض» . مشکل است ، کنیم

، دست حقیر را  از ماشین پیاده شده  االلهه گاه حضرت بقیآن
،  که در همان مکان واقع است» میرزا مهدي« ۀ، به مدرس گرفته

  »؟ تو کدام است ةحجر«:  ، و به من فرمودند تشریف آوردند
در این هنگام من به حضرت .  وسط مقابل رو را نشان دادم ةمن حجر 

  .  »سئوالی دارم«:  عرض کردم
آیا شما از من راضی «:  ، و من عرض کردم ایشان اجازة سئوال دادند

  »؟ هستید
  » . کنی چون ترویج دین می!  نعَم«:  فرمودند
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االلهه بعد در خدمت حضرت بقی   د«آمدیم دردر .  »مسجد سی
من سابقاً کتابی در عقاید منتشر کردم و «:  فرمودند جا امامآن

،  دست یکی از شماها بنویسمه خواهم کتابی در تفسیر ب فعلاً می
. » ، فعلاً هزار تومان وجهش موجود است خوب است به تو محول کنم

   . ، فرحناك بیدار شدم و تصمیم به نوشتن تفسیر گرفتم حقیر از خواب
من سابقاً کتابی در «:  که فرمودند اول سخن امامدرباره بخش [  

مراد :  بعضی از علماي اعلام فرمودند] »عقاید نوشتم و منتشر کردم
  » . اید اید و منتشر کرده است که شما نوشته »الطیب کلم«کتاب 

اي در یکی از منازل  ، جلسه خلاصه از شدت خوشحالی صبح همان جمعه
، در آن جلسه خواب  گفتم اخلاق سخن میداشتم که دربارة عقاید و 

  .  صاحب منزل هزار تومان آورد] بلافاصله. [ خود را عنوان کردم] دوشین[
این مبلغ را کاغذ بخرید تا در این تفسیر مصرف «من عرض کردم 

ایشان هم از تهران کاغذ خرید و حقیر در مدت ده سال چیزي . » کنم
     1». حدود هفت جلد آن را نوشتم

    
   ، امضاي امام زمان رؤیاي دوم  

االلهه شبی دوباره در عالم رؤیا خدمت حضرت بقی   مشرفّ شدم و به
  »؟ آیا این تفسیر مورد رضایت خاطر شما هست «:  ایشان عرض کردم

  » !نعَم «:  فرمودند
                                                             

  .280، ص 14اطیب البیان، ج  - 1
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   » . پس امضا بفرمایید«:  عرض کردم
 از آن نقطه حقیر دیدم که.  حضرت یک نقطه پاي آن تفسیر گذاردند

، هم  گویم لذا با کمال جرئت و بانگ بلند می ؛ گردد ، نور متصاعد می
االلهه نوشتن این تفسیر به امر مبارك حضرت بقی   بوده و هم به

     1.» امضاي آن حضرت رسیده است
هاي صادقه و رؤیاهاي  پس از ذکر خواب  االله طیب مرحوم آیت

   : شود میراستین خود چند نکته را متذکر 
منْ رآنی فَقدَ رآنی فإَِنَّ  « : فرمودند  ، آن که پیامبر اکرم اول ۀنکت

] به حقیقت[یعنی هر کس مرا در خواب ببیند  ؛ الشَّیطاَنَ لاَ یتشَبَه بِی
ضمیر  2». تواند به شکل ما درآید زیرا شیطان نمی؛ مرا دیده است 

 از حضرت آدم  معصومینۀ جمع است و شامل حال هم» نا«
 تا خاتم الاوصیا  شود می  .  

به جلسات عقاید و توحید و تفسیر   ، آن که امام عصر دوم ۀنکت 
  .  مندند علاقه

زیرا در ؛  در نظر مبارك ایشان مهم است» ترویج دین«،  سوم ۀنکت
  . » رضایت من براي ترویج دین است «:  جواب سئوال حقیر فرمودند

                                                             
 .280ـ  279، صص 14ان، ج اطیب البی - 1
  .211، ص  58بحارالانوار ، ج  - 2
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کانون کرمَ   و اهل بیت  آن که خانواده پیامبرچهارم، 
ها دست  دهد که زائران آن لذا بزرگواري ایشان اجازه نمی ، هستند

برآوردن حوائج «:  ]فرمودند[خالی برگردند به همین مناسبت در رؤیا 
  . » زائران مانعی ندارد

  . انجامید طول به سال 18 تفسیر، دوره این تألیف
چه که دانشنامه   بنا به آن  سید عبدالحسین طیباالله  مرحوم آیت

یکی از فرزانگان وادي عشق به قرآن بود که «:  وي آورده ةقرآن دربار
، و تفسیر  ، تبلیغ و تفسیر قرآن فرا گرفته سراسر زندگی او را تلاوت

                   1. القرآن یکی از مظاهر آن است اطَیْب
در بیان ایمان  عمل الصالح -  3؛ مطبوع ، جلد 3الکلم الطیب در  -  2 

 6؛  المعاصى الکبار، مطبوع -  5؛ الأخلاق، مطبوع -  4؛ ، مطبوعو تقوي
باقر درچه اى،  اصول استاد سید محمد تقریرات دروس خارج فقه و - 

شرح (، استاد میر محمد صادقى در اصول  تقریرات - 7 ؛ مخطوط
تقریرات  - 9؛  ئینى، مخطوطتقریرات آیت االله نا -  8؛ ، مخطوط )کفایه

تقریرات سید ابوالحسن  -  10؛  ، مخطوط آقا ضیاء الدین عراقى
اصفهانی حسین  تقریرات شیخ محمد - 11؛ ، مخطوط اصفهانى

 - 13؛  تقریرات آقا حسین بلند - 12؛  ، مخطوط در اصول ]کمپانى[
تقریرات سید ابوتراب  - 14؛  تقریرات حاج سید اسماعیل الریزى

تقریرات میر  -  16؛  تقریرات شیخ عبدالکریم حائرى - 15 ؛ ىخوانسار

                                                             
  .1417، ص 2قرآن، ج  ۀنام دانش - 1
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 ، نائینى اللباس المشکوك:  حاشیه بر کتاب -  17؛ تقى مدرس محمد
؛  ، مخطوط ، نائینى الاستصحاب: حاشیه بر کتاب -  18؛  ، مخطوط

بسیارى  و؛ ، مخطوط اى درباره نماز جمعه در عصر غیبترساله -  19
  . اندکه همگى مخطوط مانده دیگر در مسایل متفرقه،

  
  رحلت

، این بوده که در تاسوعاي  طیب آیت االلهمرحوم  ۀاز آرزوهاي دیرین
به آرزوي خود سرانجام این اسوه طیب ،  حسینی از دنیا بروند

، پس از طی عمري پربرکت که دقیقاً معادل یک صد سال  رسیدند
وفات  ، عصر هشتم محرم ، پس از مدتی کسالت و مرض قمري بود

هاي آن بزرگمرد صبح تاسوعا بر روي دست ة، و جناز یافتند
ۀ ، و در کتابخان تشییع گردید  عزاداران حضرت ابالفضل العباس

حدود که خود ایشان ) مسجد کازرونی( مسجدشان، در خیابان میر
، به خاك سپرده  را بر عهده داشتند امامت جماعت آنسال  40
عالم بزرگوار شهرداري اصفهان  به منظور بزرگداشت این.  شد

خیابانی که در جوار منزل مسکونی ایشان قرار داشت را به نام 
در ماده تاریخ فوت آن . د خیابان آیت االله طیب نامگذاري نمو

  :  ، چنین آمده است مرحوم که بر سنگ مزارش حک گردیده
  .» فی الجنۀ المأوي مکان الطیب«
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  مقدمه محقق
در متن ترجمه نشده بود از کتاب شریف تفسیر اطیب  آنچه که از آیات

 يهیچ تغییررا بدون متن کتاب .  البیان معظم له در پاورقی آمده است
اي به متن اضافه شده است در کروشه آمده کلمههم اگر احیاناً .  ایمآورده

  . تا معلوم باشد از محقق است
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  مقدمه مؤلف
  الرحیمبسم االله الرحمن 

کنم که ما را براي تحصیل و تکمیل معرفت می یشاخدایا تو را ست
، و نعمت عقل عنایت  و وصول به سعادت خلعت هستی کرامت

رشاد و انمودي و رسولان و پیغمبرانی یکی پس از دیگري براي 
ها و دستورات و وظایفی به منظور سعادت هدایت ما ارسال و کتاب

  . ما انزال فرمودي
پیامبران و جانشینان آنان به ویژه بر خاتم الانبیاء و اوصیاء و بر 

 طاهرین او که راه معرفت و طریق نجات و سعادت را به ما ارائت
  . فرستیمنمودند درود می

تین و تحصیل سعادت نشأ 1پوشیده نماند که نجات از مهالک دارین
  : منوط به دو امر است

رفتن در آن راه براي ، رستگاري و دیگر  هدانستن را، نخست 
تعبیر  »عمل«و از ثانی به  »علم«رسیدن به مقصود که از اول به 

شود و پیداست که دانستن راه رستگاري نیازمند به هادي و می
رهنمایی است که دانا و خبیر به طرق خیر و شر و سعادت و 

، از این جهت بشر در رسیدن  شقاوت و رستگاري و هلاکت باشد
                                                             

  .دنیا و آخرت - 1
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ل و انزال سارسال ره ی و رستگاري واقعی محتاج ببه سعادت حقیق
زیرا  ؛ کتب و جعل احکام و تکالیف از جانب خداوند حکیم است

 کسی جز او به مصالح و مفاسد فردي و اجتماعی بشر و راه سعادت
لذا  ؛ و شقاوت او به نحو اتم و اکمل از هر جهت خبیر و آگاه نیست

اصطلاح پیغمبر و خلیفۀ ه بو (خلقت بشر با جعل هادي و راهنما 
توأم و این سنت سنیه الهی همیشه مستقر و مستمر بوده تا ) االله

منتهی به خاتم پیغمبران و بهترین راهنمایان حضرت محمد بن 
شد و چون برنامه او کامل و جامع جمیع احتیاجات   عبداالله

ن لذا دفتر پیغمبري به او ختم گردید و ای ؛ بشر تا دامنه قیامت بود
راهنماي الهی طریق نجات و سعادت جمیع بشر را تا قیام قیامت 

و » قرآن«اب خدا کت: وقف بر تمسک به دو چیزمین فرموده و متتأ
  :  قرار داده فرمود» نیمائمه معصو«عترت 

یردِا علَی و عترْتَی لنَْ یفْترَِقاَ حتَّى   اللَّه  کتاَب  الثَّقَلَینِ  فیکُم  تاَركِ  إِنِّی «
  1» الْحوض ما إِنْ تمَسکْتُم بهِِما لَنْ تضَلُّواأبَداً

ایمان و :  و قرآن و عترت سعادت و رستگاري را منوط به دو امر
   : فرماید، قرآن می تقوي دانسته

                                                             
مرحوم آیت . از اخبار متواتره است چنانچه در همین کتاب کلم الطیب گذشت - 1

این حدیث از احادیث متواتره بین فریقین : نویسد می 503االله طیب در کتاب فوق، ص 
سند آن را نقل کرده و صاحب کتاب  121است و در غایه المرام به ] شیعه و سنی[

  .کتاب در این حدیث نوشته استدو جلد ] میر حامد حسین[عبقات الانوار 
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 الْآخرَةِ فی و الدنْیا الْحیاةِ فی  الْبشرْى لهَم* یتَّقوُنَ کانُوا و آمنوُا الَّذینَ «
کسانی که ایمان آورده و  ؛ الْعظیم الْفوَز هو ذلک اللَّه لکَلمات تبَدیلَ لا

، براي ایشان در زندگانی دنیا و  از محرمات الهی اجتناب ورزیدند
، این خود  ، کلمات الهی تبدیل پذیر نیست آخرت بشارت است

  1». بزرگ است يرستگار
  :  فرمایدو نیز در قرآن می

* عملاً أحَسنَ منْ أَجرَ نضُیع لا إِنَّا الصالحات عملوُا و آمنوُا الَّذینَ إِنَّ «
کأُولئ مَله نَّاتنٍ جدري عنْ تَجم هِمتتَح نَ الأَْنْهارلَّوحنْ فیها یم أسَاوِر 

 علىَ فیها متَّکئینَ إسِتَبرَقٍ و سندْسٍ منْ خُضرْاً ثیاباً یلبْسونَ و ذَهبٍ منْ
کالأَْرائ معن الثَّواب و نَتسرتَْفَقا ح2» م  

  . و غیر از اینها از آیات و اخبار متعدده از ابواب مختلفه
بنابراین شرط نجات و رستگاري از مهالک دنیا و آخرت و وصول به 

  . و تقوا استسعادت این سرا و سراي دیگر همانا ایمان 

                                                             
 .64و  63، آیات  یونسسوره  - 1

 صالحه اعمال و آوردند ایمان که کسانى محققا «. 31و  30 سوره کهف، آیات - 2
 عمل چه آورد به جا نیک عمل که کسى اجر کنیم نمى ضایع ما محققا آوردند به جا
 از صالح عمل با که مؤمنینى این* افعال جوارحى چه اخلاق نفسى چه ایمان قلبى
 زینت را خود نهرهایى آنها پاى از جاریست که عدن هاى بهشت آنها براى رفتند دنیا
 تکیه و استبرق و سندس از سبز لباس پوشندمی و طلا دستبندهاى از کنند مى
 ». آنها جایگاه دارد حسن و ثوابیست خوب تختها بر ها بهشت آن در دهند مى
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را در اثبات عقاید  »کلم الطیب«و چون حقیر موفق شدم کتاب 
مختصري در  لهاه تحریر در آورم در نظر گرفتم رسرشته حقه ب

بیان ایمان و تقوي نیز بنگارم تا شاید موجب تذکر و وسیله نجات 
خود و برادران دینی خود و مقبول درگاه حضرت احدیت و منظور 
نظر صاحب شریعت و باعث خشنودي حجت وقت گردد و نام این 

  . ذره بی مقدار در دفتر خدام شرع انور ثبت شود
 و الطَّیب الْکَلم یصعد إلَِیه «:  فهو اسم این کتاب را نیز از آیه شری

اقتباس کرده و عمل صالح گذاردم و آن را بر  1» یرْفَعه الصالح الْعملُ
  . سه مقصد مشتمل نمودم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 عمل و پاکیزه پاك الطیب کلم کندمی صعود او به سوى «. 10، آیه فاطرسوره  - 1

 .»بردمی بالا را او صالح
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د اول ચ   :ग़ࡻ

 భ  مان ৷   ا
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  : و این مقصد بر اموري مشتمل است
  : آن امر اول در معنی ایمان و حقیقت

   : ایمان در لغت به معنی تصدیق آمده مانند آیه شریفه
» ما و نٍ أَنْتؤْمِلَنا بم و َقینَ کُنَّا لوو تصدیق کننده نیستی ما را  ؛ صاد

ر این آیه به معنی که مؤمن د؛  1» هر چند ما راستگو باشیم
ل شده چنانچه امعنی وثوق و اطمینان نیز استعم ه، و ب مصداق است
ر به این معنی تفسی 2»مسلمینَ کانوُا و بآِیاتنا آمنوُا الَّذینَ« : ایمان در آیه

  . شده و به معنی خضوع و انقیاد نیز استعمال شده است
اختلاف  ]اهل سنتّ[ و عامه] شیعه[و در اصطلاح شرع بین خاصه 

 ، ، یا اقرار زبانی شده که مراد از ایمان چیست آیا مجرد اعتماد قلبی
، یا  ؟ یا مرکب از اقرار زبانی و اعتقاد قلبی یا اعمال جوارحی است

؟ یا  و اعمال جوارحی یا اقرار زبانی و اعمال جوارحیاعتقاد قلبی 
 ؟ و در دو صورت اقرار زیانی و اعتقاد قلبی و اعمال جوارحی است

؟ و چون بیان اختلاف  اخیر آیا اعمال جزو ایمان یا شرط آنست
                                                             

  .17 سوره یوسف، آیه - 1
 ایمان ما آیات به جمیع که هستند کسانى متقین« .69 رف ، آیهزخسوره  - 2

 .»بود شده تقدیر آنها بر آنچه در صرف تسلیم بودند و آوردند
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اقوال و کلمات آنان موجب تطویل کلام و چندان مفید مزبور و نقل 
  : کنیملذا به آنچه حق در مقام است اکتفا می؛ فایده نیست 

 :  اصل ایمان چنانچه جمهور علماي امامیه بر آنند عبارت از
تصدیق و اعتقاد قلبی واقعی به عقائد دینی و مذهبی است و اقرار 

حی شرط ثبوت و بقاء زبانی کاشف از آن اعتقاد و اعمال جوار
آنست به این معنی که هرگاه کسی معتقد به عقیده باشد شرط 
تحقق و صدق این اعتقاد آن است که به لوازم آن ملتزم شود چه 

  . آنگه عدم التزام کاشف از بی عقیدگی است
  :  و دلیل بر این مطلب از وجوهی است

 ، دهایمان در بسیاري از آیات قرآن به قلب نسبت داده ش - )1
   : مانند آیه شریفه

ه از کسانی که ب ؛ قُلوُبهم تؤُْمنْ لَم و بأَِفْواههِم آمنَّا قالوُا الَّذینَ منَ «
  1 ». گویند و دل ایشان ایمان نیاوردههاي خود میها و زباندهان

  :  و آیه شریفه
» کأُولئ فی کَتَب  ن کسانی یاین طایفه از مؤمن ؛ الْإیمانَ قُلوُبهِِم

  .2» هایشان ایمان ثبت کرده هستند که خدا در دل
   : و آیه شریفه

                                                             
  .41 ، آیه مائدهسوره  - 1
 .22، آیه مجادلهسوره  - 2
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» قالَت رابنَّا الأَْعقُلْ آم نُوا لَمْتؤُم نْ ونا قُولُوا لکَلمَأس ا وَخُلِ لمدی 
ان مما ایمان آوردیم بگو ای : اعراب گفتند ؛ قُلوُبِکُم  فی الْإیمانُ
هاي شما و هنوز ایمان در دل ماسلام آوردی اید ولی بگوییدنیاورده

  1 ». داخل نشده
عمل صالح به آن مقرون  ،در قرآن هر کجا ذکر ایمان کرده –) 2

نموده و این ظاهر است بر اینکه عمل جزو ایمان نیست بلکه شرط 
مانند آیه  . آنست و گرنه احتیاج به عطف عمل، به ایمان نبود

   2» تا آخر آیات » الصالحات عملوُا و آمنوُا الَّذینَ ِنَّ إ« : شریفه
  . چنانچه در صفحه قبل ذکر شد و غیر ذلک از آیات دیگر و اخبار بسیار

  . ایمان است چنانچه گذشت ياین معنی موافق معنی لغو  - )3
  

  امر دوم فرق بین اسلام و ایمان
  :جهاتی فرق استشود بین اسلام و ایمان از چنانچه از اخبار استفاده می

اسلام و ایمان هر دو عبارت از اعتقاد قلبی است ولی اسلام اعتقاد  -  )1
  :  غیر راسخ و ایمان اعتقاد راسخ است و بر همین معنی آیه شریفه

» قالَت رابنَّا الأَْعقُلْ آم نُوا لَمْتؤُم نْ ونا قوُلوُا لکَلمَرا  الآیه 3» أس ،
اخباري که در فضل ایمان بر اسلام و تقوي  اند و همچنینحمل کرده

  . اندبر ایمان و یقین بر تقوي وارد شده بر همین معنی حمل نموده
                                                             

 .14 ، آیه حجراتسوره  - 1
  .31و  30سوره کهف ، آیات - 2
  .14 ،آیه حجراتسوره  - 3
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موجب جاري شدن  ، اموري است کهه التزام ب :اسلام عبارت از - )2
، حلال بودن ذبیحه،  احکام ظاهري اسلام از قبیل طهارت بدن

و  ح و حق ارث، و وجوب تجهیز و جواز نکا حمل فعل بر صحت
گردد و تعبیر به اصول رض و نحو اینها میحفظ خون و مال و ع

موجب نجات  : کنند و ایمان عبارت از آن چیزیست کهدین می
  . کنندگردد و تعبیر به اصول دین و مذهب میآخرت و سعادت می

اظهار اعتقاد به مجرد زبان است که به همین اظهار  : اسلام عبارت از - )3
  . گردد تا وقتی که خلاف آن ظاهر نشودمحکوم به احکام اسلام می

حقیقت اعتقاد و واقع آن است و بعضی آیه  : و ایمان عبارت از
»قالَت رابانداین معنی حمل کردهه ب» الآیه الأَْع .  
ه مقارن به اعمال کصرف اعتقاد است بدون این :اسلام عبارت از - )4

   . جوارح باشد
، چنانچه در خبري که  اعتقاد مقرون با عمل است : و ایمان عبارت از

  . کنیم به اکثر وجوه بلکه همه آنها اشاره شدهذیلاً نقل می
گفت خدمت حضرت  ، کند کهدر کتاب کافی از سماعه روایت می

  ؟ ایمان خبر ده که آیا مختلفند مرا از اسلام و : عرض کردم صادق
ولی اسلام با ایمان مشارکت  ،ایمان با اسلام مشارکت دارد:  فرمود
  . )یعنی هر مؤمن مسلم ولی هر مسلمی مؤمن نیست (ندارد 

  ؟ اسلام را براي من توصیف بفرماییدایمان و  : عرض کردم 
االله و تصدیق به رسول لا اله الا  «اسلام شهادت به کلمه :  فرمود 

ها و ارث ، و نکاح ها حفظاست که به واسطه آن خون »  خدا
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شود و بر این ظاهر جماعتی از مردمند و ایمان آنها بر آن جاري می
هدي و راه یافتن است و آن چیزي است که از صفت اسلام در دل 

شود و ایمان گردد و آنچه از عمل به واسطه آن ظاهر میثابت می
زیرا ایمان با اسلام در ظاهر مشارکت  ي بالاتر است،درجهه ب از

دارد ولی اسلام با ایمان در باطن مشارکت ندارند و اگر چه در 
  1. شوندگفتار و صفت با هم مجتمع می

اسلام :  اند و گفتندو بعضی اسلام را اخص از ایمان دانسته - )5
، و بر  باشدعبارت از ایمانست که مقرون به تسلیم و رضا هم 

اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و «همین معنی دعاي 
  . اندرا حمل کرده 2»المسلمات

  
  در بیان اموري که ایمان به آنها تحقق می یابد: امر سوم

امر  50اموري که مدخلیت در تحقق ایمان دارد از امور اعتقادیه 
ه و تفصیل آنها ب شویماست که به نحو فهرست در اینجا متذکر می

  . داده شده »کلم الطیب«نحو کامل در 
  . اعتقاد به وجود واجب الوجود صانع عالم - )1
کمال و منزه از جمیع  واجب الوجود مستجمع جمیع صفات - )2

  . نقایص امکان است
                                                             

باب ایمان با اسلام جمع شود و . 40، ترجمه مصطفوي، ص 3اصول کافی، ج -  1
  .اسلام با ایمان جمع نشود

 .و مؤمنات ، باب استحباب دعا براي مؤمنین41، باب 247، ص 5مستدرك الوسائل،ج -  2
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،  ، علم واجب الوجود داراي صفات کمالیه است که عمده آنها - )3
و ابدي و سرمدي بودن و غنی  ازلی، قدیم و  ، اراده قدرت حیات

ش موجب کمال و دن است و به طور کلی هر صفتی که ثبوتوب
  1. حتیاج باشد واجب الوجود داراستسلبش باعث نقص و ا

صفات واجب الوجود غیر متناهی است و محدود به حدي  - )4
  . نیست مثل ذات او که غیر متناهی است

  . هر چیزي احاطه داردگیرد و به علم خدا به همه چیز تعلق می - )5
  . گیرد و بر هر چیزي تواناستقدرتش به همه چیز تعلق می - )6
تعالی ایجاد شده و چیزي از تحت هر موجودي از روي اراده حق - )7

  . ده کرده تخلف پذیر نیستااراده او بیرون نیست و هر چه را ار
          جلالیه نیز تعبیر ه که از آنها ب(واجب الوجود از صفات سلبیه  - )8

منزه است و عمده آنها ترکیب، جسم یا جوهر یا عرض ) شودمی
، صفات  ، شریک داشتن ، محل حوادث بودن ، مرئی بودن بودن

زائد بر ذات داشتن و احتیاج است و به طور کلی هر صفتی که 
سلبش موجب کمال و ثبوتش موجب نقص و احتیاج باشد واجب 

  2. نزه و مبراستالوجود از آن م
، نه  به هیچ یک از اقسام ترکیب(واجب الوجود مرکب نیست  - )9

بلکه بسیط من جمیع ) ترکیب خارجی و نه ذهنی و نه وهمی
  . الجهات است

                                                             
  .قادر و عالم و حی است و مرید و مدرك     هم قدیم و ابدي و هم متکلم صادق -1
  .بی شریک است و معانی، تو غنی دان خالق    نه مرکب بود و جسم نه مرئی نه محل  - 2
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واجب الوجود جسم و جوهر عرض نیست و از لوازم جسمیت  -)10
، محل حوادث بودن و حلول و نحو  ، دیده شدن که مکان داشتن

  . نیز منزه است اینها باشد
  : خداوند یکی است و شریک ندارد و توحید پنج قسم است -)11

یعنی واجب الوجود شریک و مثل و مانندي  : توحید ذاتی:  اول
  . براي او نیست

یعنی صفات واجب الوجود عین ذات اوست و  : توحید صفاتی:  دوم
  . مراد از نفی معانی همین است یعنی صفات او زائد بر ذات نیست

یعنی خداوند در افعال شریک ندراد و  : توحید افعالی:  سوم
  . خالق و رازقی جز او نیست

یعنی غیر او سزاوار پرستش نیست و  : توحید عبادتی: چهارم
  . است »لا اله الا االله«همین مفاد کلمه 

یعنی نظر و اعتماد و اتکال بنده در هر حال  : توحید نظري:  پنجم
به اسباب و وسائط نظر نداشته و آنها را مقهور فقط به خدا باشد و 

  . حق بداند
افعال صادره از حق که از آنها به صفات فعلیه جمالیه تعبیر  -)12
) منع و غیر اینها ، ، عطاء ، احیاء ، امانت ، رزق مانند خلق(شود می

زیرا  ؛ تابع حکمت و مصلحت است و تا مصلحت نباشد صادر نشود
  . شودمیمستلزم لغو و قبیح 

  . شودوجوه و اعتبارات مختلف میه حسن و قبح عقلی است و بسا ب - )13
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افعال الهی تمام حسن و داراي حکمت و مصلحت است و فعل  - )14
  . قبیح و لغو و ظلم از خداوند صادر نشود و معناي عدل همین است

بندگان در افعال اختیاریه نه مجبورند به طوري که مسلوب  -)15
ده حق در افعال آنها تأثیر اباشند و نه مستقلند که ارالاختیار 

بلکه در عین اینکه مختارند اراده و اختیارشان تحت ؛ نداشته باشد 
 1» ، بلْ أَمرٌ بینَ أمَرَینِ لاَ جبرَ و لاَ تَفوْیِض « : اراده و اختیار حق است

براي  که خداوند در دنیا جزاء و پاداش است 2توفیق و خذلان - )16
کسی که در طریق حق سیر کند یا از طریق منحرف شود قرار داده 

  . است و موجب سلب اختیار و منافی با عدل نیست
شود چه آنکه خداوند مقدر موجب جبر نمی 3قضا و قدر -)17

  . فرموده که فعل از روي اخیتار از انسان صادر شود
روي  خداست تماماً ازه ند بتمصائب و بلیات آنچه مس -)18

  . عدل منافات ندارد مصلحت است و با حکمت و
19(- ارسال رساحکام و تکالیف و وعد و  تب و جعلنزال کُل و ا

  . وعید و ثواب و عقاب لازمه عدل است و بر خدا لازم است
                                                             

 ؛ عیون414 ص ،2 ج ؛ إحتجاج،106، ص 3 أصول الکافی، ترجمه مصطفوى، ج - 1
 .79 ص ،1 ج نجفى، آقا ، ترجمه الرضا أخبار

توفیق یعنی فراهم نمودن اسباب به سوي مطلوب و مقصود و خذلان به معنی  - 2
  )115کلم الطیب، ص . (ترك یاري و کمک است

شود بر افعال الهی که در این عالم نسبت به قضا در اصطلاح اطلاق می - 3
طبق آن واقع و قدر عبارت از چیزي است که کلیه امور بر . شودمخلوقات اجرا می

  )139و 138کلم الطیب، ص . (باشدشود و برگشت آن به علم میمی
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نسخ شرایع به واسطه اختلاف مصالح و مقتضیات ازمنه و  -)20
  . در تکوینیات استعدادات است مانند بداء

خداوند براي هدایت و راهنمایی بشر به مصالح و مفاسد  -)21
دنیوي و اخروي انبیاء و رسولانی از ابتدا آفرینش بشر تا انقراض 

  . عالم فرستاده است
انبیاء همگی معصوم و از معصیت و خطا و اشتباه و سهو و  -)22

  . مصونند نسیان و شک بري و
فضائل انسانی و منزه از همه انبیاء داراي جمیع کمالات نفسانی و  - )23

رذایل اخلاقی و صفات نکوهیده و همچنین نواقص بدنی و اموري که 
  . باشند و از جمیع افراد امت افضلندموجب تنفر طباع است می

و یا دلیل قطعی دیگر بر صدق نبوت  1پیغمبران داراي معجزه -)24
ه ه بمانند اخبار نبی ثابت النبوه و یا معصوم ثابت العصم(خود 

  . باشندمی) نبوتشان
افضل همه  پیغمبر اسلام حضرت محمد بن عبداالله  -)25

 وانس است و دین ا انبیاء و خاتم پیغمبران و مبعوث بر کافه جن و
  . ناسخ جمیع ادیان و تا دامنه قیامت باقی است

معجزه بزرگ پیغمبر اسلام که معجزه باقیه او تا دامنه  - )26
قیامت است قرآن مجید و احکام و قوانینی است که از جانب 

                                                             
معجزه کاري است از کارهاي خدا که بر خلاف عادت و قواعد طبیعی و طرق  - 1

  )198کلم ا لطیب، ص . (کسبی و تحصیلی باشد و مردم از آوردن آن عاجز باشند
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نیا و آخرت بشر آورده و اخباري که از آینده دخداوند براي مصالح 
  . قیامت داده است ۀتا دامن

قرآن کلام خداست و هیچ تحریفی در آن روي نداده و همین  - )27
  . تاکنون به ما رسیده است  تواتر از زمان پیغمبر هسیاهی ب

بوده یعنی با همین  1پیغمبر اسلام داراي معراج جسمانی -)28
  . بدن عنصري به قدرت حق تعالی به عالم بالا تشریف برده است

آنچه پیغمبر از جانب خدا آورده همه راست و حق، و تصدیق  -)29
  . به آنها از لوازم تصدیق به نبوت است

بر نبوت سایر انبیاء دلیلی جز از راه تصدیق پیغمبر اسلام و اخبار  - )30
قرآن در دست نیست و تورات و انجیل و سایر کتب عهدین چون 
تحریف شده و تواتر آنها چندین مرتبه قطع گردیده مدرکی بر نبوت 

باشد علاوه بر اینکه کفریات و مطالب خلاف عقلی که در این آنان نمی
  . و تحریف آنهاست ندلیل بارزي بر بطلاکتب است 

                                                             
آیات قرآن هم بر وقوع آن معراج جسمانی از ضروریات اسلام است و ظواهر  -  1

معراج جسمانی یعنی اینکه پیامبر یک شب با همین بدن عنصري . کنددلالت می
ها عروج و آثار قدرت و حکمت و آیات و عظمت پروردگار را مشاهده نمود به آسمان

و اسراري از رموز آفرینش و ملاء اعلی و عالم بالا براي وي کشف گردید و در 
ه خالی از اغیار بوده، مکالماتی بین حق تبارك و تعالی و او خلوتگاه پروردگار ک

 )303کلم الطیب، ص . (برگزار شده است
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وجود امام و خلیفه و حجت بعد از رحلت حضرت رسالت تا  -)31
، و نصبش بر  ، و جعلش بر خدا به مقتضاي حکمت حتم قیامت لازم

  . ، و بقاء دین و قرآن و مسلمین منوط به آنست واجب پیغمبر 
افضلیت و از عصمت و (شرایطی که در انبیاء معتبر است  -)32

  . در اوصیاء نیز معتبر است) دلیل قطعی بر صدق دعوي
خلافت خلفاء سه گانه و بنی امیه و بنی عباس و سایر خلفاء  -)33

جور باطل است زیرا هیچ یک از شرایط در آنها نبوده و مطاعنی را 
  . اند که مانع لیاقت آنها براي خلافت بوده استدارا بوده

است  امیرالمؤمنین علی  پیغمبرخلیفه بلافصل  -)34
چون داراي جمیع شرایط امامت و خلافت بوده و ادله عقلی و 

  . نصوص قرآنی و اخبار متواتره بر خلافتش قائم است
از جمیع مخلوقات الهی از انبیاء  و آن حضرت بعد از پیغمبر 

  . و ملائکه و سایر اوصیاء در جمیع شئونات افضل و اکمل است
نفر  یازده  بعد از امیرالمؤمنین  نان پیغمبرجانشی -)35

و از هر   باشند به نص متواتر از پیغمبراولاد آن حضرت می
ایشان داراي همه شرایط  ، و هایک از سابقین آنان بر لاحقین آن

  . اندامامت و خالی از همه موانع بوده
، زنده و به  دوازدهمی آنان فرزند امام حسن عسکري - )36

الهی از نظرها غائب است و زود باشد که ظاهر شود و زمین حفظ 
  . را از عدل و داد پر کند بعد از آنکه از ظلم و جور پر شده باشد
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ه است که تا آنها واقع یمهاي حتبراي ظهورش علائم و نشانه -)37
خروج سفیانی و خسف بیداء و صیحه  : مانند ، نشود ظاهر نگردد

، و هر  آسمانی و خروج یمانی و قتل نفس زکیه بین رکن و مقام
مانند باب و (ها دعوي ظهور کند کس قبل از پیدا شدن این نشانه

  . )بهاء و امثال اینها کذاب و مفتریست
در غیبت صغري که تقریباً هفتاد سال طول کشید امام  -)38

،  عثمان بن سعید عمروي(ب خاص داشت چهار نائ  دوازدهم
، حسین بن روح نوبختی ، علی بن محمد  محمد بن عثمان

که یکی بعد از دیگري به نیابت از طرف آن حضرت ) سمري
منصوب بودند و در حین رحلت چهارمی آنها توقیع از آن حضرت 

وات اخبار ما که ه رصادر شد که مردم در امور دینی خود باید ب
  1. مع الشرایط باشند رجوع نمایندمجتهدین جا

واقع خواهد شد و دوره  2پس از ظهور حضرت حجت رجعت -)39
  . گرددرجعت به قیامت متصل می

                                                             
الوْاقعۀُ فاَرجِعوا فیها إِلَى رواةِ حدیثنَا   و أَما الْحوادثُ« :اندفرموده  امام زمان - 1

دهد بر در پیش آمدهایی که براي شما رخ میه؛ فَإنَِّهم حجتی علیَکمُ و أنَاَ حجۀُ اللَّ
راویان اخبار ما که علماء اعلام باشند مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما و 

، ح 140، ص 27 ، جه؛ وسائل الشیع582کلم الطیب، ص (» .من حجت خدایم
 )380، ص 75 ؛ بحار الأنوار، ج484، ص 2 ، جهکمال الدین و تمام النعم ؛33424

برگشتن جمعی از نیکان محض و بدان محض است در دنیا پیش از : رجعت -  2
  )586، ص  کلم الطیب. (باشدو از جمله ضروریات مذهب شیعه می. قیامت کبري
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معصومه و طاهره و داراي جمیع   صدیقه طاهره فاطمه زهرا - )40
  . شئون انبیاء و ائمه بوده در حالی که نه پیغمبر و نه امام بوده است

بازگشت همه مکلفین در روز قیامت براي پاداش  : معاد یعنی -)41
بد، از ضروریات دین  در این عالم داشته از خوب یا اعمالی که

  . اسلام بلکه جمیع ادیان است
دن و قبض قطع علاقه و تصرف روح انسانی از ب : موت یعنی -)42

، حق  و ملائکه اعوان او) ملک الموت(آن به توسط قابض ارواح 
  . آن معتقد بوداست و باید به 

بلکه ؛ شود روح انسانی پس از مفارقت از این بدن فانی نمی -)43
گیرد و تا وقوع قیامت در عالم برزخ یا به قالب مثالی تعلق می

و یا معذب به ) اگر از نیکان باشد(هاي برزخی متنعم به نعمت
  . )هرگاه از بدان باشد(هاي برزخی است عذاب

بازگشت روح انسانی به بدن روح  :از سئوال قبر که عبارت -)44
  . اي از عقاید است حق استحیوانی براي سئوال پاره

ن بدن عنصري مادي تعلق یمفرداي قیامت روح انسانی به ه -)45
، اگر از خوبان باشد نامه  شودگیرد و وارد صحراي محشر میمی

عملش به دست راست و اگر از بدان باشد از عقب سر به دست 
شود و در محکمه عدل الهی از او سئوال و به حساب او   چپ داده

رسیدگی گردد و اعمالش در میزان عدل الهی سنجیده شود و اگر 
قابل تفضل نباشد به مقتضاي عدل درباره او حکم شود و اگر قابل 

  . تفضل باشد به فضل با او رفتار شود
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 جسر جهنم است باید همه از آن عبور :صراط که عبارت از - )46
کنند هر که اهل نجات باشد از آن به طرف بهشت رهسپار شود و 

  . هر که اهل هلاکت باشد از آن در دوزخ افتد
 : اموري که باعث نجات اهل ایمان است عبارت است از -)47

مخلوقات الهی، توسل به  ، احسان به ، اعمال صالحه اخلاق فاضله
سعه رحمت و پیغمبر و آل و  1خانواده عصمت و طهارت، شفاعت

  . مغفرت الهی
  . نمایندکنند مخاصمه هم میشفعاء قیامت چنانچه شفاعت می - )48
بهشت دار رحمت و نهمت و رضوان الهی و محل تنعم اهل  -)49

هاي ایمان است و هر که در آن داخل شود ابدالاباد متنعم به نعمت
حانی است و جهنم دار نقمت و عذاب و سخط الهی و وجسمانی و ر

کنجه کافران و معاندان و منافقان و اهل ضلالت و بدعت است و ش
مگر جمعی که  ،هر که در آن داخل شود ابدالاباد معذب است

  . معاند و مقصر تام نبوده که پس از مدتی ممکن است نجات یابند
قاصرین از کفار و مستضعفین و مجانین و اطفال و کفار و  -)50

و نه داخل دوزخ گردند بلکه در ند وامثال اینها نه داخل بهشت ش
اي از نعم به قدر قابلیت آنها نگاه داند به پارهجایی که خدا می

  . داشته شوند
                                                             

وساطت در ایصال و رسانیدن نفع و دفع ضرر است نسبت به : شفاعت یعنی - 1
شیعه و آیات و  اصل شفاعت از ضروریات مذهب. کسی که لایق و قابل شفاعت باشد
  )809و  808کلم الطیب، ص . (اخبار بسیار بر ثبوت آن قائم است
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  در مراتب و درجات ایمان: امر چهارم 
و کمی  ، از حیث قوت و ضعف در اعتقادات مراتب و درجات ایمان

و زیادي و درستی و نادرستی اعمال و کثرت و قلت و شدت و 
تر تر و محکمشود و هر چه اعتقاد قوياخلاق مختلف میضعف در 

تر است و تر و بیشتر باشد ایمان قويو اخلاق نیکوتر و عمل خالص
  . تر خواهد بودتر باشد ایمان ضعیفهر چه اینها ضعیف

، در بعضی  جهت در اخبار مراتب ایمان مختلف ذکر شده ناز ای
جزء  49اخبار هفت مرتبه و در برخی ده مرتبه و در بعضی دیگر 

براي ایمان ذکر کرده و براي هر جزیی اعشاري قرار داده و در 
اند و در هاي نردبان تشبیه کردهبرخی دیگر درجات ایمان را به پله

یعنی (ایمان مستقر :  انداي از اخبار ایمان را بر دو قسم کردهپاره
نی که ثابت و پابرجا باشد و به حوادث و ابتلائات و شبهات زائل ایما

یعنی ایمانی که به واسطه حوادث روزگار (و ایمان مستودع ) نگردد
  . )ل گرددائو ابتلائات و امتحانات و القاء شبهات متزلزل یا ز

و در جمعی از اخبار مرتبه تقوي را فوق ایمان و یقین را فوق تقوي 
 ، بعضی اخبار دیگر براي یقین سه مرتبه ذکر شدهقرار داده و در 

  . مرتبه علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین
عبارت از یقینی است که از راه برهان و استدلال حاصل  : علم الیقین

  . دوشیقینی که به وجود آتش از دیدن دود پیدا می : مانند . گردد
یقینی است که از راه مشاهده قلب و صفاي باطن حصول  : الیقین عین

  . شودیابد نظیر یقینی که به وجود آتش از دیدن خود آتش پیدا می
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 . ن را فرا گیردایقینی است که نور آن سراسر وجود انس : حق الیقین
  . گرددیقینی که به وجود آتش از سوختن در آن حاصل می : مانند

  
  دعائم ایماندر ارکان و : امر پنجم

روایت کرده که فرمود   در کتاب وافی از جابر از حضرت باقر
   : از ایمان سئوال شد حضرت فرمود  از امیرالمؤمنین

علَى أَربعِ دعائم علَى الصبرِ و الْیقینِ و   الْإیِمانَ  إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ جعلَ«
 الْإشِْفاَقِ و قِ ولَى الشَّوبٍ ععِ شُعبَلَى أرع کَنْ ذلرُ مبفاَلص ادالْجِه لِ ودْالع

لَى الْجنَّۀِ سلاَ عنِ الشَّهوات و منْ أشَْفَقَ منَ الزُّهد و التَّرَقُّبِ فَمنِ اشْتاَقَ إِ
اترَّمحْنِ المع عجنْ   النَّارِ رم و اتیبصالْم هلَیع انَتا هنْیی الدف دهنْ زم و

صبٍ تَبعِ شُعبلَى أَرینُ عقالْی و راَتإلَِى الْخَی عارس توالْم اقَبر طْنَۀِ ورَةِ الْف
 رَفطْنَۀَ عرَ الْفصنْ أَبَینَ فملنَّۀِ الأَْوس رَةِ وبرِفَۀِ الْععم ۀِ وْکملِ الْحتأََو
 نَّۀَ والس رَفرَةَ عبالْع رَفنْ عم رَةَ وبالْع رَفۀَ عْکملَ الْحنْ تأََوم ۀَ وْکمالْح

و نَظرََ   هی أَقْوم  ۀَ فَکأََنَّما کاَنَ مع الأَْولینَ و اهتدَى إلَِى الَّتیمنْ عرَف السنَّ
 َلکنْ أَهم اللَّه َلکا أَهإِنَّم و َلکا هِبم َلکنْ هم ا وا نَجا بِمنْ نَجإلَِى م

علَى أرَبعِ شُعبٍ غاَمضِ الْفهَمِ  بمِعصیته و أَنْجى منْ أَنْجى بِطاَعته و الْعدلُ
و غمَرِ الْعلْمِ و زهرَةِ الْحکْمِ و روضَۀِ الْحلْمِ فَمنْ فهَِم فسَرَ جمیع الْعلْمِ و منْ 
علم عرَف شرَاَئع الْحکْمِ و منْ حلُم لَم یفرَِّطْ فی أمَرِه و عاش فی النَّاسِ 

منْکَرِ حْنِ المیِ عالنَّه و رُوفعْرِ باِلمَلَى الأْمبٍ ععِ شُعبلَى أَرع ادِالْجه یداً و
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و الصدقِ فی الْمواطنِ و شَنآَنِ الْفاَسقینَ فَمنْ أَمرَ باِلمْعرُوف شدَ ظَهرَ 
ف المْناَفقِ و أمَنَ کَیده و منْ صدقَ الْمؤْمنِ و منْ نهَى عنِ المْنْکَرِ أرَغَم أَنْ

 بَنْ غضم و لَّهل بَینَ غضقئَ الْفَاسنْ شَنم و هلَیي عنِ قضََى الَّذاطوی الْمف
هبشُع و همائعد انُ والْإِیم کفذََل لَه اللَّه بَغض لَّه1.ل«  

،  ، یقین صبر:  ا بر چهار ستونخداي تعالی ایمان ر:  )ترجمه(
اق فشوق، اش: ، و صبر را بر چهار شعبه عدل و جهاد قرار داد

  . منشعب فرمود) انتظار(، زهد و ترقب  )خوف(
پس کسی که مشتاق بهشت باشد شهوات نفسانی را ترك کند، و 
کسی که از آتش دوزخ بترسد از محرمات اعراض نماید، و کسی که 

، و کسی که منتظر  شد مصائب بر او آسان شوددر دنیا بی رغبت با
  ،  مرگ باشد در خیرات مساعدت و شتاب کند

فطانت و زیرکی را وسیله بصیرت و : و یقین بر چهار شعبه است
، معرفت  ، حکمت را به واسطه تدبر کشف کردن بینایی قرار دادن

، پس  روش پیشینیان به چگونگی عبرت گرفتن از امور و شناختن
فطانت و زیرکی را وسیله بصیرت و بینایی قرار داد  کسی که

شناسد و کسی که حکمت را به واسطه تدبر کشف حکمت را می
، و کسی که عبرت را شناخت رو  اسدشنکرد عبرت را می

شناسند و کسی که روش پیشینیان را شناخت پیشینیان را می
ین و پس گویا با آنان بوده و راه یافته به آن طریقی که قویمتر

                                                             
 .1731، ح 140، ص 4؛ وافی، ج1، باب صفه الایمان، ح50، ص 2الکافی، ج - 1
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هاست و نظر کرده به آن کسانی که نجات یافته اند پایدارترین راه
که به چه وسیله نحات یافته و به آن کسانی که هلاك شده به چه 

، و همانا خدا هر کسی را هلاك کرده به  اندجهت هلاك گردیده
واسطه معصیتش هلاك نموده و هر که را نجات داده به واسطه 

  . طاعتش نجات داده است
، حکم  ، علم کثیر فهم عمیق و کنجکاو:  بر چهار شعبه استو عدل 

واضحه و حلم وسیع، پس کسی که فهیم شد همه دانش را کشف 
کند و کسی که دانا باشد حکم شرایع را بشناسد و کسی که حلم 

  . ورزید در امر زندگی افراط نکند و در میان مردم پسندیده باشد
امر به معروف، نهی از منکر، راستی و :  و جهاد بر چهار شعبه است

؛ پس کسی که  حقیقت در جمیع موارد و دشمنی داشتن نابکاران
، و کسی که نهی  امر به معروف کند پشت مؤمن را محکم گرداند

از منکر نماید بینی منافق را به خاك مالد و از کید او ایمن شود و 
ء الهی ، آنچه قضا کسی که راستی و حقیقت را پیشه خود کند

است براي او واقع شود و کسی که فاسقان را دشمن دارد براي خدا 
براي خدا خشمگین شود خدا براي او  هخشمگین شده و هر ک

  . هاي اوست، این ایمان و ارکان و شعبه خشمگین گردد
  

  در صفات مؤمن:  امر ششم
  :  فرمایددر قرآن مجید خداوند کریم می
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»َقد َنوُنَ أَفْلحْؤمْالَّذینَ*  الم مفی ه  هِملاتونَ صعخاش  *الَّذینَ و منِ هع 
 لفرُُوجهِِم هم الَّذینَ و*  فاعلوُنَ للزَّکاةِ هم الَّذینَ و*  معرضِوُنَ اللَّغوِْ

*  ملُومینَ یرُغَ فَإِنَّهم أَیمانهُم ملَکَت ما أَو أزَواجهِِم  على إِلاَّ*  حافظوُنَ
 و لأَماناتهِم هم الَّذینَ و*  العادونَ هم فأَُولئک ذلک وراء  ابتَغى فمَنِ

مهدهونَ عراع  *الَّذینَ و ملى هع  هِملوَاتظوُنَ صحافی  *کأُولئ مه 
به تحقیق مؤمنان  1؛ خالدونَ فیها هم الْفردْوس یرِثوُنَ الَّذینَ*  الْوارِثوُنَ

، آنان که در نماز خود خاشع و خوفناکند و آنان که از  رستگار شدند
آنان که زکات حقوق مالی خود را  واند، لغو و کار بیهوده اعراض کننده

اند مگر نسبت به هاي خود را نگاه دارندهاند، و آنان که فرجادا کننده
اند پس در این موارد ایشان ملامت زنان خود و کنیزانی که مالک شده

، مگر کسانی که غیر از زنان خود و کنیزان خود را براي  کرده نشوند
، و آنان که نسبت به  مباشرت طلب کنند پس آنان تجاوز کارانند

، و آنان که بر نمازهاي  هاي خود رعایت کنندگانندها و پیمانامانت
ي ایعنی مؤمنانی که دار «، اینان  خود مراقبت و محافظت کنندگانند

آن چنان وارثانی که بهشت فردوس را به :  وارثانند»  این صفاتند
  .» برند در حالی که در آن بهشت جاودانندمیراث می

به قومی گذشت ،   و در کتاب کافی روایت کرده که رسول خدا
  ؟ دیشما کیست:  پس فرمود

  . ما گروه مؤمنانیم ! یا رسول االله:  عرض کردند
                                                             

 .11-1سوره مؤمنون ، آیه  - 1
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  ؟ حقیقت ایمان شما چیست:  فرمود
راضی بودن به قضاء الهی و تفویض نمودن امور به :  عرض کردند

:  ، پس حضرت فرمود و تسلیم بودن نسبت به اوامر الهی ، خدا
اینان دانشمندان و بردبارانی هسند که نزدیک است به واسطه 

 یید آنچه، پس اگر شما راستگو حکمت به مرتبه پیغمبران برسند
خورید جمع نکنید و از زید و آنچه نمیاسکنید ندر آن سکونت نمی

  1. خدایی که به سوي او بازگشت شماست بترسید
 : روایت کرده که فرمود  و نیز در کتاب کافی از حضرت صادق

أَنْ یکوُنَ فیه ثمَانی خصالٍ وقُوراً عندْ الْهزاَهزِ صبوراً عندْ   للمْؤمْنِ  ینبْغی«
اللَّه قَهزا رعاً بِمقاَن الرَّخاَء ْندشَکوُراً ع لاَءْلُ  - البامتَحلاَ ی و اءدالأَْع مظْللَا ی

ف نْهم نُهدب قاَءدَلأْصنِ لْؤمْیلُ المخَل لْمۀٍ إِنَّ الْعاحی رف نْهم النَّاس بٍ وی تَع
 الرِّفْقَ أخَوُه و هنوُدیرُ جَقْلَ أمالْع و زیِرُهو لْمالْح هودالاللِّینَ و و .«  

ه ها و ندر فت:  ي مؤمن که در او هشت خصلت باشداسزاوار است بر
، و هنگام نعمت و سعه  و هنگام بلا شکیبا ، شدائد سنگین و پابرجا

، با  ، و به آنچه خدا او را روزي نموده قانع باشد شکرگزار عیش
، و دوستان را به زحمت و تحمل و مشقت  دشمنان ستم نکند

، و  ، بدنش از جهت عبادت و خدمت به خلق در زحمت نیندازد

                                                             
  .، حقیقت ایمان و یقین88، ترجمه مصطفوي، ص 3اصول کافی، ج - 1
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مشاور او و  ، دانش یار مؤمن و بردباري مردم از او در راحت باشند
  1. شکیبایی امیر لشکر او و مداراة برادر او و نرمی با مردم پدر اوست

و آیات و اخبار در صفات مؤمن بسیار است و چون بناي این رساله 
  . شودلذا به همین مقدار اقتصار می ؛بر اختصار است

  
  در فضل مؤمن و فضیلت ایمان: امر هفتم

ت و ما به برخی از آنها اساخبار در فضیلت و مزیت مؤمن بسیار 
  : کنیماشاره می

  : روایت کرده که فرمود  البحار از رسول خدادر کتاب سفینه - )1
، مثل ملک مقرب است، و به درستی که  مثل مؤمن نزد خدا«

  2». بزرگتر است) از جهت منزلت(مؤمن نزد خدا از ملک مقرب 
روایت  از حضرت صادق  9و  6در لئالی الاخبار در باب  - )2

دانستند که براي مؤمن چه مقامی ر مردم میگا «:  کرده که فرمود
          هر آینه سر انقیاد و خضوع نسبت به او فرود  ؛ نزد خداست

                                                             
  .1خصال المؤمن، ح، باب 47، ص 2الکافی، ج - 1
و إنَِّ الْمؤْمنَ عندْ اللَّه عزَّ و جلَّ أعَظمَ منْ  - عنْد اللَّه کَمثَلِ ملکَ مقرََّبٍ  الْمؤْمنِ  مثَلُ - 2

؛ و 20، باب 367، ص10؛ بحارالانوار، ج46، ص صحیفۀ الامام الرضا .ملکَ مقرََّبٍ
  13695، ح125، ص 12ج  ؛ مستدرك الوسائل،326، ص 36ج 
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هاي ، به درستی که خداي تعالی براي مؤمن نامی از نام آوردندمی
  1.» خود جدا نموده است

روایت کرده که   و نیز در لئالی الاخبار از حضرت صادق - )3
هاي هفتگانه و احترام مؤمن فقیر نزد خدا از آسمان«:  فرمود

                                                             
و لوَ علم النَّاس ما للْمؤْمنِ عندْ اللَّه لخََضَعت لهَ الرِّقاَب فَإنَِّ اللَّه تَعالَى اشتَْقَّ ...« -  1

 هائمَنْ أسماً منِ اسؤْملْم77، ص 1ارشاد القلوب، ج »...ل.  
 :فرمودبه من   أعین که حضرت صادقبن ) زرارة(رفاعۀ 

ترین مردم از حیث عذاب در روز قیامت عرض کردم بیان  خبر ندهم تو را به سخت
فرمود آن کسى است که کمک نماید بضرر مؤمن اگر چه ) که بسیار طالبم(فرمائید 

تر از آن را بگویم، عرض کردم  به یک کلمه باشد، سپس فرمود میل دارى سخت
جوئى مؤمن نماید در گفتار و  عیب تر از آن آن کسى است که سخت: آرى، فرمود

ایمان به خداى : کردارش، پس از آن به من فرمود پیش بیا، چون پیش رفتم فرمود
یکتا و به رسول او و به ولایت ما اهل بیت نیاورده کسى که بیاید مؤمنى به نزد او 

 تواند حاجت او را بر آورد بر نیاورد وروئى نکند و اگر می براى حاجتى پس گشاده
دانستند مردم که مؤمن چه مقامى نزد خدا اگر قرض بخواهد به او ندهد، و اگر می

نمودند، به درستى که خداوند اسم مؤمن دارد هر آینه براى تعظیمش گردن خم می
را از اسم خود المؤمن مشتق فرموده به جهت شرافت و تکریم او، همانا مؤمن در 

دهد به گناهکاران پس خداوند شفاعت او کند و امان از عذاب میقیامت شفاعت می
، ص 1ارشادالقلوب، ترجمه مسترحمی، ج. (کندپذیرد و امان او را قبول می را مى
  )176و  175
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ها و آنچه در آنهاست بزرگتر و کوه نهاي هفتگانه و فرشتگازمین
  1». است

روایت کرده که   و نیز در لئالی الاخبار از حضرت صادق - )4
احترام مؤمن از کعبه بیشتر و بزرگتر است و به تحقیق  «:  فرمود

 اخْفض و«خداي تعالی پیغمبرش را امر کرد به گفته خود که 
کناحنِ جمل کعنَ اتَّبنینَ مْؤمْبال مرحمت خود را براي کسانی ( 2»الم

کسانی : و مدح فرمود )کنند بگشاياز مؤمنان که تو را پیروي می
  .کنندن کوچکی میینکه براي مؤم

هر آینه «: روایت کرده که نهمنیز در لئالی الاخبار در باب  و - )5
درخشد چنانچه نور ستارگان ها مینور مؤمن براي اهل آسمانی

  .3» درخشدبراي اهل زمین می
و آیات قرآنی که در مدح مؤمنین و اخباري مکه در فضیلت آنها وارد  

مؤمن اینکه سعادت و نجات  شده بسیار است و بس است در فضیلت
منحصر به اوست و در فضیلت ایمان که شرط صحت جمیع اعمال 

  .است و هیچ عملی بدون آن مورد قبول حضرت پروردگار نیست
                                                             

منْ   عندْ اللَّه  الْفقَیرِ أعَظمَ  حرْمۀُ الْمؤْمنِ«. 52، باب 194، ص1 ، جدیلمی ،إرشاد القلوب - 1
  » سبعِ سماوات و سبعِ أرَضینَ و الْملاَئکَۀِ و الجْبِالِ و ما فیها

  .215 ، آیه شعراءسوره  -  2
، 2الکافی، ج» نُوره لأَهلِ السماء کمَا تَزْهرُ نجُوم السماء لأَهلِ الأَْرضِإنَِّ المْؤمْنَ لَیزْهر« -  3

 .11، ح64، ص 64؛ بحارالانوار، ج5ح، 171ص 
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  در تقواي ظاهر: مقصد دوم
تقوي به معنی اجتناب و پرهیز کردن از اموري است که براي  

، و چنانچه  رسیدن انسان به مقصود و مطلوبش مانع یا مضر باشد
        طالب صحت باید از اموري که به سلامتی مزاج او خلل وارد 

براي سازد اجتناب ورزد و طالب سود تجارت باید از کارهایی که می
آور است بپرهیزد و طالب زراعت باید از چیزهایی که تجارتش زیان

طور طالب سعادت و  دهد دوري جوید همینمیحاصلش را بر باد 
فیوضات آخرت باید از اموري که براي نیل به این مقصد مانع و مضر 

  : اند، و براي تقوي درجاتی ذکر کرده است احتراز کند
شود و آدمی را پرهیز از اموري که موجب خلود در عذاب می - )1

گرداند و آن به کلی از سعادت محروم و از فیوضات الهی مهجور می
پرهیز از عقاید باطله از کفر و شرك و بدعت و ضلالت و انکار 
ضروري دین و مذهب و بالاخره اموریست که موجب زوال ایمان 

  . گردد» و لو در حین موت«
پرهیز از معاصی کبیره و اصرار بر صغیره و منافیات مروت و  - )2

،  اضیمحقق ملکه عدالت شرعی است که در مجتهد، مفتی، قاین 
بلکه بر تمام مؤمنین  ؛ اینها شرط است شاهد و امام جماعت و نحو

  . تحصیل آن واجب و لازم است
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پرهیز از جمیع معاصی حتی معاصی صغیره و این معنی  - )3
باشد، و این خود داراي عصمت است که در پیغمبر و امام شرط می

ولی مراتب و درجاتی است و اعلی مرتبه آن اجتناب حتی از ترك ا
  . است  باشد و این مخصوص خاندان عصمت و طهارتمی
پرهیز از جمیع مکروهات بلکه مباحات جز به مقدار ضرورت و  - )4

اقتصار به واجبات و مستحبات و این نیز همان اعلی درجه عصمت 
  . است که اختصاص به خاندان نبوت دارد

است که ، منظورمان بیان مرتبه دوم از تقوي  و ما در این مقصد
پرهیز از معاصی کبیره و اصرار بر صغیره باشد و این مقصد را در 

  : کنیمذیل دو امر بیان می
  

  امر اول در معاصی کبیره و اقسام آن
  :  شودمعاصی کبیره به دو قسم منقسم می

عبارت از ترك واجبات و فرائض الهی است که ترك آنها :  قسم اول
  . تارك آنها وعده عذاب داده شده استمعصیت کبیره شمرده شده و  به 

عبارت از فعل محرماتی است که به مرتکب آن وعده :  و قسم دوم
  . عذاب داده شده یا در لسان شرع معصیت کبیره شمرده شده است
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فرائض و واجباتی که ترك آنها گناه کبیره :  اما قسم اول  
  : است

که در اخبار بر تارك آن اطلاق کافر شده و اگر از روي  ، نماز - )1
زیرا برگشت آن به انکار  ؛مسلماً موجب کفر است ، اعتنایی باشدبی

بلکه تضییع آن هم موجب زوال ایمان است  ،شودضروري دین می
  . هرگاه موفق به توبه نشود چنانچه مستفاد از اخبار است

  ،  باطنی ظاهري و:  و نماز داراي دو جنبه است
طهارات :  عبارت از شرایط و اجزاء است از قبیل ، جنبه ظاهري نماز

،  ، شرایط لباس و مکان ، طهارت بدن )یا غسل یا تیمم وضوء(ثلاث 
، قرائت حمد و سوره  تکبیره الاحرام مراعات قبله و وقت و از قبیل

 اربعه یا حمد تنها در به قرائت صحیح در دو رکعت اول و تسبیحات
، سایر  ، قیام و قعود ، سلام ، تشهد ، سجود ، رکوع دو رکعت آخر

و شناختن شکیات و ، طمأنینه  ، موالات ، ترتیب اذکار واجبه
و سایر احکام واجبه که باید طبق فتواي مجتهد  سهویات و مبطلات

  . مرجع تقلید انجام گیرد
 و قصد قربت و خلوص است که تنی : باطنی آن عبارت از ۀو جنب

باشد و حضور قلب و خشوع و خضوع و التفات و توجه به واجب می
معانی و اشارات اقوال و افعال نماز و تعظیم پروردگار و خوف و رجاء و 
حیاء و نحو اینهاست که شرایط قبول و کمال آنست و به واسطه اینها 

همچنین ازاله  گردد وو درجات نماز مختلف و متفاوت می بمرات
  . از قبول است از اخلاق رذیله و اعمال سیئه اموري که مانع
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که ترکش به نص اخبار و مستفاد از آیات موجب کفر  ، زکات - )2
  :  فرمایدشود و در قرآن کریم میمی

  1» کافرُونَ هم بِالْآخرَةِ هم و الزَّکاةَ یؤْتوُنَ لا الَّذینَ «
   : فرمودروایت کرده که   در کافی از ابوبصیر از حضرت صادق

هر کس  2؛ نصَراَنیا أَو یهودیاً شاَء إِنْ فَلْیمت الزَّکاَةِ منَ قیراَطاً منَع منْ «
  .» قیراطی از زکات را ندهد باید به دین یهود یا نصاري بمیرد

  و نیز در کافی و فقیه و تهذیب از ابوبصیر از حضرت صادق
   : اند که فرمودروایت کرده

 جلَّ و عزَّ قوَلُه هو و مسلمٍ لَا و بمِؤمْنٍ فَلَیس الزَّکاَةِ منَ قیراَطاً منَع منْ«
بونِ رجِعلِّی ارلُ لَعمحاً أَعیما صالت را از زکهر که قیراطی ا 3؛  ترَکَْت ف

ندهد نه مؤمن است و نه مسلمان و قول خداي تعالی اشاره به 
پروردگارا مرا برگردان تا شاید :  گویداست که میهمین مانع زکات 

  4». عمل صالحی به جاي آورم در آنچه رها کردم

                                                             
 بعث یوم و به آخرت آنها و دهند نمى زکات که کسانى«. 7، آیه  فصلتسوره  - 1

  ».هستند کافر آنها
  .3، ح503، ص 3الکافی، ج - 2
 که ها دنیا، این به برگردان مرا !من پروردگار«. 100و  99، آیات  مؤمنونسوره  - 3

 در آورم به جا صالحى عمل من است امید: گویند مى کنند مى دنیا به رجوع تقاضاى
  ».کردم ترك آنچه

  .14، ح 505، ص 3الکافی، ج - 4
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 ، خرما جو ، گندم«غلاات اربعه :  گیردو زکات به نه چیز تعلق می
طلا و «و نقدین » و شتر ، گوسفند گاو«و انعام ثلاثه  »و کشمش

به مقدار مقرر که هر کدام به حد نصاب رسید باید » نقره سکه دار
  . و تحت شرایطی که در کتب فقهیه مذکور است بدهند

شود ده میکه ترك آن چنانچه از آیه خمس استفا ،خمس - )3
؛ زیرا بعد از آن که امر به دادن خمس  عدم ایمان است مشعر به

   : فرمایدکند میمی
   1»الْفرُْقانِ یوم عبدنا  على أَنْزلَْنا ما و باِللَّه آمنْتُم کُنْتُم إِنْ«

تر است، زیرا ظلم در حق امام است و عذاب تارك آن از همه سخت
محسوب و مشمول لعن واقع  و جزو ظالمین به آل محمد 

اللهم العن اول ظالم ظلم حق  «شود مخصوصاً در زیارت عاشورا می
  .» الخمحمد و آل محمد 

  :  گیردو خمس به هفت چیز تعلق می
،  )آیدر دریا به دست میچیزهایی که به واسطه غواصی د( غوص
و این سه چیز داراي نصاب است، و غنائم دار الحرب  ، گنج معدن

، و  ، و زمینی که اهل ذمه بخرند اگر به اذن امام یا نائب امام باشد
، و  مال مختلط به حرام که نه مقدار آن و نه صاحبانش معلوم باشد

  . هرگاه زائد بر مؤنه باشدفوائد تجارت و کسب 

                                                             
 نازل ما آنچهبه  و به خدا باشید آورده ایمان که شما«. 41 ، آیه انفالسوره  - 1

 ».شد جدا باطل از حق که روزى خود بنده بر کردیم
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  :  شودو خمس دو قسمت می
ایتام و ابن سبیل و سادات باید  فقراء و یک قسمت سهم سادات که به

داد و قسمت دیگر سهم امام است که در زمان غیبت باید به اذن 
  . مجتهد جامع الشرایط به مصرف مطابق فتواي مرجع تقلید رسانند

  
که ترکش گناه بسیار بزرگ است و در  روزه ماه رمضان - )4

مرتبه اول و دوم و سوم موجب تعزیر و اگر به مرتبه چهارم برسد 
به اتفاق همه موجب قتل است و کفاره آن آزاد کردن بنده یا دو 
ماه روزه گرفتن یا شصت مسکین را اطعام نمودن به طور تخییر 

ه علاوه است و اگر افطار به حرام شود باید کفاره جمع بدهد ب
  . قضاي روزه که در هر صورت باید به جاي آورد

،  ، جماع خوردن، آشامیدن: ده چیز است و روزه امساك نمودن از
، و با حدث جنابت یا حیض  ، کذب بر خدا و رسول و امام استمناء

یا نفاس بلکه استحاضه فی الجمله در موقع لزوم غسل صبح باقی 
، عمداً سر  غلیظ به حلق رسانیدنماندن، گرد و غبار و دود و بخار 

، قی کردن و اماله نمودن که باید شخص روزه دار از  زیر آب کردن
طلوع فجر تا مغرب شرعی به قصد قربت و بدون قصد منافی از این 

  . امور خودداري کند
  
که بر هر کس مستطیع شود واجب است و ترکش گناه  حج - )5

  :  فرمایدز دستور حج میکبیره موبقه است و در قرآن کریم بعد ا
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» نْ وفَإِنَّ کَفَرَ م اللَّه ینِ غَنو در اخبار دارد که اگر کسی  1» الْعالمَینَ ع
مگر موفق ، رود بمیرد و تارك حج باشد به دین اسلام از دنیا نمی

نائب بگیرند که حج  ب است از ترکه او بردارند وجبه توبه شود و وا
  . او را انجام دهند

، و  عمره تمتع و حج:  حج براي اکثر مرکب از دو واجب استو 
  : پنج واجب دارد.  عمره

نماز  -  3؛  طواف – 2؛  احرام از یکی از مواقیت یا محاذي آنها - 1
  . تقصیر – 5؛  سعی صفا و مروه -  4؛  طواف

  : و حج پانزده واجب دارد
الحرام، جحر احرام از مکه هشتم ذي الحجه و بهتر از مسجد  -  1

وقوف به عرفات در روز عرفه از  -  2؛  اسماعیل یا مقام ابراهیم است
وقوف به مشعر شب عید قبل از طلوع فجر تا  - 3؛  ظهر تا مغرب
 -  5؛  رمی جمره عقبه روز عید قربان در منی - 4؛  طلوع آفتاب

تقصیر یعنی سر تراشیدن یا ناخن یا شارب  -  6؛  قربانی در منی
؛  سعی صفا و مروه - 9نماز طواف؛  - 8؛  طواف کعبه -  7؛  زدن
رمی جمرات  -  11؛  بیتوته در منی شب یازدهم و دوازدهم -  10

 نماز طواف -  13؛  طواف نساء - 12؛  ثلاث روز یازدهم و دوازدهم
؛  دهم تا ظهر پس از رمی جمراتزتوقف در منی روز دوا - 14؛ 

هرگاه شب سیزدهم در منی ماند باید روز سیزدهم رمی  - 15
                                                             

 محققاً نمود رفتن از امتناع و شد کافر کس هر و«. 97 ، آیه آل عمرانسوره  - 1
  ».عالمین جمیع از است نیاز بى خداوند
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در رسائل عملیه مناسک  جمرات بکند و تفصیل هر یک از اینها
  . حج مسطور است

  
که ترکش گناه کبیره  امر به معروف و نهی از منکر - )7و  6

باید امر به «: روایت شده که فرمود  است و از رسول خدا
و الا بدان شما بر خوبان شما مسلط معروف و نهی از منکر  نمایید 

شوند پس خوبان شما دست به دعا بردارند و دعاي ایشان 
   : فرمایدو در قرآن مجید می ». مستجاب نشود

» َلا لو منهْاهونَ ییانالرَّب و بارَنْ الأْحع ِهملَقو ْالإْثِم و ِهمْأکَل تحالس ْما لبَئِس 
کنند مربیان و دانشمندان از گفتار گناه چرا نهی می ؛ یصنعَونَ کانوُا

  1.» دهندایشان و از مال حرام خورد ایشان، هر آینه بد عملی انجام می
و آیات و اخبار در تأکید امر به معروف و نهی از منکر و مذمت و عقاب 

  . تارك آن بسیار است که این مختصر گنجایش ذکر آنها را ندارد
باید دانست که این واجب نیز مانند واجبات دیگر باید طبق ولی 

مقررات شرع و شرایط آن انجام گیرد و تا درجات پایین مؤثر است 
به درجات بالاتر نباید مبادرت شود و عمده شرایط امر به معروف و 

  : نهی از منکر چهار چیز است

                                                             
 .63 ، آیه مائدهسوره  -  1
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؛  ررامن از ض - 3؛  احتمال تأثیر -  2؛  معرفت معروف و منکر -  1
آثار پشیمانی در او ظاهر نشده  تارك معروف با فاعل منکر -  4

  . باشد و مانند امر به معروف است ارشاد جاهل و هدایت ضال
  
که ترك آن و فرار از آن از گناهان بزرگ است و در جهاد  - )8

  :  فرمایدقرآن مجید می
»نْ وم لِّهِموی ذئموی رَهبرِّفاً إِلاَّ دتَحتالٍ مقل زاً أَویتَحئَۀٍ  إِلى مف َفَقد باء 

و کسی که در ورز جنگ  ؛ الْمصیرُ بِئْس و جهنَّم مأْواه و اللَّه منَ بِغضََبٍ
پشت خود را به کفار بگرداند مگر اینکه میل کننده باشد از طرفی 

طرف گروهی از ده باشد به نره طرف دیگر براي کازار یا پناه بب
مسلمانان، پس به تحقیق به غضب خدا برگشته و جایگاه او جهنم 

  1.» استت و بد محل بازگشتی است محل بازگشت او
دشمنان  فاع از مبدعین ودن ترك واجبات دیگر از قبیل ینو همچ

دین و تحصیل علوم لازمه و اعلاء کلمه اسلام و اداء حقوق واجبه و 
محترمه و اطاعت زوج و والدین و اطاعت اداء دین و حفظ نفس 

حکم مجتهد و ازاله نجاست از مسجد و تجهیز موتی و نحو اینها 
  . شودکه بسا بر مکلف واجب می

   

                                                             
 .16سوره انفال ، آیه  - 1



  عمل الصالح در بیان ایمان و تقوي
 

64 
 

   
  : قسم دوم از گناهان کبیره

  :  این قسم از گناهان بر سه دسته است
،  ، ضلالت ، کفر ، از قبیل شرك راجع به امور اعتقادیه : دسته اول

، انکار یکی از ضروریات دین،  یکی از اصول دین یا مذهب انکار
، بدعت گذاردن در  انکار ماجاء به النبی، اعتقاد به مذاهب باطله

دین و مذهب و نحو اینها که موجب کفر و خروج از ربقه ایمان و 
  . مقصد اول اشاره شد چنانچه در.  گرددان میرخلود در نی
اخلاق رذیله است که در مقصد اي از راجع به پاره : دسته دوم

  . شودسوم به آنها اشاره می
راجع به افعال جوارح است که درا ین مقصد متذکر  : دسته سوم

  : شویم و آنها نیز بسیار استمی
  
و ائمه  ترین اقسام آن دروغ بر خدا و رسولو سخت دروغ -)1

است و در آیات و اخبار از آن مذمت بسیار شده و  هدي
   : فرمایدیاند در قرآن کریم مشدیدترین عقاب قرار دادهمشمول 

بندند همانا دروغ می؛  اللَّه بِآیات یؤمْنوُنَ لا الَّذینَ الْکَذب یفْترَِي إِنَّما «
  1.» کسانی که ایمان به آیات خدا ندارند

                                                             
 .105سوره نحل ، آیه  -1
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روایت کرده که   و در کتاب جامع السعادات از حضرت باقر
ها قرار داده و کلید این ها قفلتعالی براي بديخداي  «:  فرمود

  .1» و دروغ گفتن بدتر از میخوارگی است ها میخوارگی استقفل
یعنی قابل تغییر است مقابل (ولی حرمت کذب اقتضایی دارد 

که بسا به واسطه ) حرمت ذاتی مثل ظلم که قابل تغییر نیست
لکن اقتضاء  ، شودمقتضیات و مصالحی جایز بلکه واجب می

مصلحت باید عقلایی باشد و به مجرد استفاده بلکه خیال استفاده 
  . شود اقدام به دروغ نمودنمی

  
   محاربه با اولیاء خدا -)2
  :  فرمایدن کریم میآچنانچه در قر فساد در روي زمین -)3
 أَنْ فسَاداً الْأَرضِ فی یسعونَ و رسولَه و اللَّه یحاربِونَ الَّذینَ جزاء إِنَّما «

 الْأرَضِ منَ ینْفوَا أَو خلاف منْ أَرجلهُم و أَیدیهِم تُقَطَّع أَو یصلَّبوا أَو یقَتَّلوُا
کذل مَله ْزيی خنیْا فالد و مَی لهرةَِ فالآْخ ذابع ظیمهمانا جزاي کسانی  ؛ ع

          ی در فساد روي زمین کنند و سعمیکه محاربه با خدا و رسول 
نمایند این است که کشته شوند یا به دار کشیده شوند یا دست می

                                                             
1 -  بَالْکذ و الْأَقفْاَلِ الشَّراَب ْلکت یحفاَتلَ معج لشَّرِّ أَقفْاَلاً ولَ لعلَّ جج زَّ وع إنَِّ اللَّه

، ص 12؛ وسائل الشیعه، ج3، ح339، ص 2الکافی، ج. شرٌَّ منَ الشَّراَب
 ).86به شیعیان، ص  ؛ منهج الیقین، شرح نامه امام صادق 16206،ح244
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چپ و پاي راستشان بریده گردد یا نفی بلد گردند این خواري اینان در 
  1». زندگی دنیاست و در آخرت براي ایشان عذاب بزرگی است

  
   : فرمایددر قرآن می ، کشتن نفس محترمه -)4
» نْ وقْتُلْ مناً یْؤمداً ممتَعم زاؤُهفَج نَّمهداً جفیها خال و بغَض اللَّه هلَیع و 

نَهلَع و دأَع ذاباً لَهظیماً عکسی که مؤمنی را عمداً بکشد جزاء او  ؛ ع
دوزخ است در حالی که در آن جاودان است و غضب و لعنت خدا 

  2.» اوست و خدا عذاب بزرگ براي او مهیا نمودهبراي 
  
و از  3که در قرآن کریم در ردیف شرك شمرده عقوق والدین -)5

  :  دموروایت شده که فر  رسول خدا
زنهار از عقوق پدر و مادر حذر کنید که بوي بهشت از هزار سال  «

شود و عاق والدین و قاطع رحم آن را استشمام راه استشمام می
  4». کند تا آخر حدیثنمی 

  
                                                             

 .33 ، آیه مائده سوره - 1
 .93 سوره نساء ، آیه - 2
  .24 سراء ، آیهاسوره  - 3
4 - »ُاکمقوُقَ  إِیع نِ  ویدالْاقٌّ   الوا عهِجدلاَ ی امٍ وع یرةَِ ألَْفسنْ مم دنَّۀِ توُجْالج فَإنَِّ رِیح

ارلاَ ج انٍ وخٌ زَلاَ شی مٍ وحر علاَ قاَط ینَ والَمالْع بر لَّهل اءرِیبا الْکإنَِّم لاَءُخی ارِهإِز.« 
  .62، ص 71؛ بحارالانوار، ج 65، ص 4؛ ج349، ص2الکافی، ج
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   : خوردن مال یتیم -)6
  :  فرمایددر قرآن می

 و ناراً بطوُنهِم  فی یأکُْلوُنَ إِنَّما ظُلمْاً  الْیتامى أمَوالَ یأکُْلوُنَ الَّذینَ إِنَّ «
،   خورندکسانی که اموال یتیمان را از روي ستم می ؛ سعیراً سیصلوَنَ

خورند و به زودي در آتش هاي خود میهمانا آتش در شکم
  .1» افروخته افکنده شوند

  
یعنی نسبت به زنا به زن مؤمنه یا مرد مؤمن  ، قذف محصنه -)7

شود و حد آن هشتاد تازیانه است و در دادن که موجب حد می
 لُعنوُا المْؤمْنات الْغافلات المْحصنات یرمْونَ الَّذینَ إِنَّ « : فرمایدقرآن می

کسانی که زنان عفیفه مؤمنه ؛  عظیم عذاب لهَم و الْآخرَةِ و الدنْیا فی
دهند به زنا نسبت دهند در که بی خبرند از آنچه به آنها نسبت می

  2». دنیا و آخرت لعنت شوند و براي ایشان عذاب بزرگی است
  
قطع که موجب قطع رحمت الهی است و مراد از  : قطع رحم -)8

اعتنایی و عداوت با خویشان است و به رحم اعراض و جدایی و بی
زبان عرف قهر کردن از آنهاست و در آیات و اخبار از آن مذمت بسیار 

  . چنانچه گذشت ، شده و در ردیف عقوق والدین شمرده شده

                                                             
  .10، آیه نساءسوره  - 1
 .23 سوره نور، آیه - 2
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حر اطلاق کافر شده و در کتاب اس در اخبار بر ، سحر و شعبده بازي - )9
  1. روایت کرده که آخر عهد او با اسلام است انصاريمکاسب شیخ 

  
آن داراي اقسام مختلف است از قبیل زناي با محارم و  و،  زنا -)10

زناي محصنه و غیر محصنه و زناي با کتابیه و کنیز و هر کدام حد 
، و آن از  قتل و رجم و تازیانه و نحو اینها : مانند ، مخصوصی دارد

  :  فرمایددر قرآن می هاي بزرگ است ومعصیت
» وا لا والزِّنى تَقرَْب  شَۀً کانَ إِنَّهفاح و بیلاً ساءو نزدیک به زنا  ؛ س

   2.» باشدمروید، به درستی که آن عمل زشتی است و بد راهی می
   : روایت کرده که فرمود  و در کافی از حضرت صادق

از ایمان  دکسی که زنا کن. ( الحدیث» منَ الْإِیمانِ  خرََج  زنَى  منْ «
   3. ) خارج شده است

  

                                                             
من تعلمّ شیئاً من السحر قلیلًا «:   و منها قوله .257، ص 1 کتاب المکاسب، ج - 1

این حدیث ( ».إلاّ أن یتوب] و حده أن یقتل[کثیراً فقد کفر، و کان آخر عهده بربه أو 
  ).باشدمی شریف ازمولا امیرالمؤمنین

 .34 ، آیه اسراءسوره  - 2
  .، باب الکبائر278، ص 2الکافی، ج - 3
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عمل قوم لوط است و در آیات قرآن مذمت بسیار که ،  لواط -)11
الشیعه از کافی از حضرت شدید از آن شده و در کتاب وسائل

   : روایت کرده که  از امیرالمؤمنین  صادق
و  1». لواط بیرون دبر است و اما در دبر آن کفر به خداست «

پرت بلند حدش هم بسیار سخت است و آن کشتن یا از جاي 
  . کردن یا سوزانیدن است

 
که اگر به حد نصاب و از حرز باشد حدش  ، سرقت و دزدي -)12

  :  چنانچه صریح قرآن است.  قطع دست است
»ارِقُ والس ارِقَۀُ ووا السما فاَقْطَعهیدأَی زاءبا بمِا جنَ نَکالاً کَسم 2» اللَّه   

          روایت  و در کافی از محمد بن حکیم از موسی بن جعفر
   : فرمود  رسول خدا:  کند که فرمودمی

  3»و هو مؤْمنٌ و لاَ یسرِقُ السارِقُ و هو مؤمْنٌ  الزَّانی  لاَ یزْنی«
  

                                                             
؛ وسائل 544، ص 5اسلامیه، جکافی، ط . الدبرِ و الدبرُ هو الْکفُْرُ  اللِّواطُ ما دونَ - 1

  .339، ص 20الشیعه، ج
 آنها عمل جزاى کنید قطع را آنها دستهاى باید دزد زن و دزد مرد«. 38/ مائده - 2

 ».پروردگار جانب از عقوبتیست این و است
کند زنا کننده در حالی که به خدا و روز جزا ایمان زنا نمی. (285، ص 2الکافی، ج -  3

 .)کند شخص دزد، در حالی که ایمان داشته باشدهمچنین دزدي نمیداشته باشد و 
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رسول تر از دورغ است و از که عذاب آن سخت ، قسم دروغ -)13
  :  ودمت شده که فرایرو  خدا

هر که به قسم دروغ متاع خود را بفروشد از جمله کسانی است  «
که خداوند در روز قیامت با او سخن نگوید و نظر رحمت بر او 

  1». نیفکند و عمل او را قبول نکند
  

که علاوه بر دروغ بودن موجب تضییع حقوق  ، شهادت دروغ - )14
شود که هر یک در مفسده یا تغییر احکام الهی میمردم یا القاء در 

   : روایت شده که  حد خود کبیره است و از رسول خدا
  2». کسی که شهادت به دروغ دهد با بت پرست مساوي است «
  

  : ریحاً نهی فرمودهدر قرآن ص ، کتمان شهادت -)15
» وا لا وُةَ تَکْتمالشَّهاد نْ وها مُکْتمی فَإِنَّه مآث هْکتمان شهادت ؛  قَلب

  3.» مکنید چه کسی که کتمان شهادت کند دلش گناهکار است
                                                             

 .301، ص 1گناهان کبیره، ج - 1

شَهادةُ الزُّورِ الشِّرْك باِللَّه قَالهَا ثَلاَثاً ثمُ قرََأَ   عدلتَ«. 312، ص 1گناهان کبیره، ج - 2
گواهی : اندفرموده رسول خدا  »ولَ الزُّورفاَجتنَبوا الرِّجس منَ الْأَوثانِ و اجتنَبوا قَ

دروغ همپایه شرك است؛ یعنی مساوي با بت پرستی است و این جمله را سه مرتبه 
فاَجتَنبوا الرِّجس منَ الْأَوثانِ و اجتنَبوا قوَلَ «  آنگاه آیۀ شریفه. روي منبر تکرار فرمود

 .را تذکر فرمود) 31/حج( »الزُّور

  .283 آیه بقرهه سور - 3
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 1که از گناهان کبیره و موجب کفاره خلف عهد و نذر و قسم -)16

   : فرمایداست و در قرآن مجید می
» فوُا وأَو دهإِنَّ بِالْع دهؤُلاً کانَ الْعسبه عهد وفا کنید، به درستی ؛ م 

  2.» گیردکه عهد مورد سئوال قرار می
  

   ، تغییر وصیت و ترك عمل به آن -)17
   : فرمایدچنانچه در قرآن می

کسی که  ؛ یبدلوُنَه الَّذینَ علَى إِثمْه فَإِنَّما سمعه ما بعد بدلَه فمَنْ «
شنود پس همانا گناه آن بر تبدیل کند بعد از آن که می وصیت را

  3». کنندتبدیل می آن کسانی است که آن را
  

                                                             
ي عهد را مانند نذر واجب است به شرط اینکه صیغه» عهد«عمل کردن به  - 1

اما اگر صیغه » با خدا عهد کردم که فلان کار خیر را انجام دهم«: بخواند، مثلًا بگوید
و کسى که به عهد خود . نخواند، یا آن کار شرعاً مطلوب نباشد عهد او اعتبارى ندارد

ي نذر است، یعنى سیر کردن باید کفّاره بدهد و کفارة عهد مانند کفارهعمل نکند 
یعنى سى و یک روز آن را پشت سر هم به (درپى  ي پىشصت فقیر، یا دو ماه روزه

و هرگاه عمداً با قسم خود مخالفت کند، باید کفّاره . یا آزاد کردن یک بنده) جا آورد
نها لباس بپوشاند، و اگر توانایى بر اینها بدهد؛ یعنى ده فقیر را سیر کند، یا بر آ

  .نداشته باشد، باید سه روز روزه بگیرد
 .34 ، آیهاسراءسوره  - 2
 .181 ، آیه بقرهسوره  - 3
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ب علاوه بر اینکه موج اي کهشرب خمر و هر مست کننده -)18
باشد و چنانچه در ضمن یز میحد است مضر به بدن و مزیل عقل ن

دروغ متذکر شدیم کلید در هر معصیتی است و در خبري که از 
  :  فرمایدکافی درباره گناه زنا نقل نمودیم و بعد از آن می

 منْ رجِس الْأَزلام و الأَْنْصاب و المْیسرُ و الْخمَرُ إِنَّما آمنوُا الَّذینَ أیَها یا «
 بینَکُم یوقع أَنْ الشَّیطانُ یرید إِنَّما* تُفْلحونَ لَعلَّکُم فَاجتَنبوه الشَّیطانِ عملِ

 عنِ و اللَّه ذکرِْ عنْ یصدکُم و المْیسرِ و الْخمَرِ فی الْبغْضاء و الْعداوةَ
همانا خمر و قمار و بتان  ! اي گروه مؤمنان ؛ منْتهَونَ أَنْتُم فهَلْ الصلاةِ

منصوبه و تیرهاي اقداح همه اینها پلیدي و از عمل شیطان است 
شیطان اراده ، همانا  ویداز آن اجتناب کنید شاید رستگار ش پس
کند که بین شما به وسیله شرب خمر و قمار ایجاد عداوت و می

دشمنی کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد پس آیا منتهی 
  1». داریدمی   شوید و دست از این عمل بر می
  

که همه اقسام آن حرام است خواه با آلات مخصوصه  ، قمار -)19
مخصوصه و خواه غرض برد و باخت باشد قمار و خواه بدون آلات 

که امروز متداول  2خواه نباشد و از همین قبیل است بخت آزمایی
                                                             

 .91-90 ، آیات مائدهسوره  - 1
فروشند به مبلغ معینى، پس  هاى بخت آزمایى که متعارف شده است مىبلیط -  2

قرعه به نام آنها بیرون بیاید مبلغ معینى  از آن با قرعه کشى به اشخاصى که
دهند، خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است، و پولى را که در مقابل بلیط  مى
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ناه را در ردیف شرب خمر و نچه گذشت خداوند این گاست و چنا
  . بت پرستی شمرده است

  
گ با خداست، چنانچه اعلان جن نکه به نص قرآربا خواري،  -)20
  :  فرمایدمی

*  مؤمْنینَ کُنْتُم إِنْ الرِّبا منَ بقی ما ذرَوا و اللَّه اتَّقوُا آمنوُا الَّذینَ أیَها یا «
بترسید  ! اي گروه مؤمنان ِ؛ رسوله و اللَّه منَ بِحرْبٍ فأَذَْنُوا تَفْعلُوا لَم فَإِنْ

از خداي و ترك کنید آنچه از ربا باقی مانده اگر ایمان دارید، پس اگر 
  1». به جاي نیاورید به جنگ خدا و رسول اعلان دهید

خورنده ربا و دهنده  :پنج طایفه را در ربا لعن فرموده  و رسول خدا
روایت   و از کافی از حضرت صادق 2. ربا و دو شاهد و کاتب آن را

                                                                                                                             
گیرند، حرام است، و گیرنده ضامن است، و مبلغى راکه از قرعه کشى به دست  مى
توضیح . (آید، حرام است، و شخص گیرنده ضامن صاحبان واقعى آن مبلغ است مى

  )2729، مسئله 612؛ ص )امام خمینى(المسائل 
وارد شدن بلیط بخت آزمایى در حکم قمار، از آن روست که خرید و فروش آن از 

. است که در قرآن کریم از آن پرهیز داده شده است» اکل مال به باطل«هاى  نمونه
  )252، ص 2 ؛ ج)فارسى(  مجله فقه اهل بیت(
 .279و  278 ، آیات بقرهسوره  - 1
  .430، ص 4وسائل الشیعه، کتاب التجاره، ابواب الربوا، ب  - 2
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یک درهم از ربا از هفتاد زنا با محارم بدتر است و فرق  « : کرده که
  1». کند که ربا معاملی یا قرضی، مقدار آن کم یا زیاد باشدنمی

  
یعنی خوردن مال مسلمان بدون وجه شرعی  ، اکل سحت -)21

مانند ثمن و بهاي عذره و شراب و آلات لهو لعب و آلات قمار و 
زنا و لواط و غناء و مطربی و  هاي غیر مشروع بلکه پولسایر کسب

و نحو  پول قمار و دزدي و غصب و ظلم و  اجرت حمل محرمات
   : فرمایداینها و قرآن مجید در ذم یهود می

این یهودان شنوندگان دروغ و  ؛ للسحت أَکَّالوُنَ للْکَذبِ سماعونَ «
 الآْخرَةِ فی لَهم و خزْي الدنْیا فی لهَم «. 2» خورندگان مال حرامند

ذابع ظیم3» ع  
  

خوردن گوشت میته و خون و گوشت خوك و قربانی که  -)22
   . کردندکفار و مشرکین براي بتها می

  :  فرمایدچنانچه در قرآن مجید می

                                                             
1  - »مهررمٍَ  دحم ا بذِاَتۀً کُلُّهْنیینَ زعبنْ سم َا أشَد؛ من لا 144، ص 5الکافی، ج» .رِب

 .14، ص 7؛ تهذیب، ج274، ص 3یحضرالفقیه،ج
 .42 ، آیه مائدهسوره  - 2
 خفت و ذلت و خزى دنیا در آنها براى از«. 114 ،آیه ؛ بقره41 ، آیه مائدهسوره  -  3

 ».الاخرة و الدنیا خسر ستا عظیم عذاب آخرت در و است
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 فمَنِ اللَّه لغیَرِ بِه أهُلَّ ما و الخْنزْیرِ لحَم و الدم و المْیتۀََ علیَکُم حرَّم إنَِّما «
همانا خدا بر شما حرام کرده است  ؛ علیَه إثِْم فلاَ عاد لا و باغٍ غَیرَ اضْطرَُّ

گوشت مرده و خون و گوشت خوك و گوشت آنچه بدان براي غیر 
، پس کسی که مضطر  خدا آواز بردارند یعنی به نام بتان قربانی کنند

  1». نباشد پس گناهی بر او نیست شود در حالی که ستمکار و متجاوز
  

که عمل قوم شعیب و منشأ نزول بلا بر آنها  ، کم فروشی -)23
  :  فرمایدبود و در قرآن مجید می

 کالوُهم إذِا و* یستوَفوُنَ النَّاسِ علَى اکْتالوُا إذَِا الَّذینَ*  للمْطَفِّفینَ ویلٌ «
أَو منوُهزرُونَ وخْسآن کسانی که چون پیمانه ! بر کم فروشانواي  ؛ ی

ستانند و چون براي مردم کنند بر مردم براي خود تمام میمی
  2». دهندکنند کم میپیمانه یا وزن می

  . و این گناه علاوه بر معصیت بودن متضمن حقوق الناس هم هست
  

ه ن در صدر اسلام عبارت بود از اینکو ای ، تعرب بعد الهجرة -)24
رسیدند دو می  کردند و خدمت پیغمبرهجرت میاشخاصی 

مرتبه به مراکز خود برگردند و حضرتش را رها کنند و دسترسی به 
احکام الهی نداشته باشند و در این اعسار کسی که به ممالک 

                                                             
 .173 آیه بقرهسوره  - 1
 .3-1سوره مطففین ، آیات  - 2
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بروند که دسترسی به احکام  1ها یا قصباتیخارجه یا شهرستان
  . شرع نداشته باشند حکم تعرب بهد الهجرة دارند

  
مثل تازیانه در دست او دادن یا ،  اعانت ظلم در ظلمش -)25

ها ثبت وسایل ظلم او را فراهم نمودن و اسم خود را در دیوان آن
بلکه در اخبار مذمت  . اینها نمودن و جزو اعمال آنان شدن و نحو

شده کسی که حتی در مباحات بلکه مستحبات حتی بناي مسجد 
  :  فرمایداعانت و کمک به آنها نشود و در قرآن کریم می

» نوُا ولَى تَعاوالْبرِِّ ع التَّقوْى و  نُوا لا ولَى تَعاوالْإثِْمِ ع وانِ ودبر ؛  الْع
کنید و بر گناه و تجاوز و نیکی و پرهیزگاري کمک و همکاري 

  2». ستم معاونت ننمایید
و در کتاب مکاسب شیخ انصاري از کتاب شیخ ورام بن ابی فراس 

  :  کنندروز قیامت ندا می:  روایت کرده که فرمود
أَو الظَّلمَۀُ و أَعوانُ الظَّلمَۀِ و أشَْباه الظَّلمَۀِ حتَّى منْ برَى لهَم قَلمَاً   أَینَ «

   3» لاَقَ لهَم دواتاً فَیجمعونَ فی تَابوت منْ حدید ثُم یرمْى بهِِم فی جهنَّم
  :  روایت کرده و از حضرت صادق 

                                                             
فرهنگ . (آبادي بزرگ که از چند ده تشکیل شده باشد: قصبات جمع قصبه  -  1

 )فارسی معین
 .2 ، آیه مائدهسوره  - 2
 .186، ص 1 إرشاد القلوب، ج - 3
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 ؛ النار حتی یفرغ االله من الحساب  من  إن أعوان الظلمۀ یوم القیامۀ فی سرادق  «
از آتشند تا خداوند از هایی ران در روز قیامت در خیمهایاوران ستمک

 1». حساب خلایق فارغ شود
بقاء ظلمه و ه و مثل اعانت است رکون به ظالم یعنی میل داشتن ب

  :  فرمایددوستی با آنها، چنانچه در قرآن می
» وا الَّذینَ إلَِى ترَکَْنُوا لا وظَلَم کُمسَفَتم اندك میلی به  ؛ النَّار

  2». رسدبه شما میستمکاران مکنید که آتش دوزخ 
  

یعنی حقوق ذي الحقوق را ادا  ، حبس حقوق بدون عذر -)26
اینکه اداء دیون  اعم از ؛ نکردن بدون اینکه عذر شرعی داشته باشد

  . باشد نفقه واجب النفقه و نحو آن:  یا حقوق دیگر مانند
  

و در  ، یعنی زیاده رودي کردن در مصارف و مخارج،  اسراف - )27
   : فرمایدقرآن کریم می

» رِفوُا لا وتُس لا إِنَّه بحرِفینَ یسْاوند دو اسراف مکنید که خ؛  الم
   3». دارداسراف کنندگان را دوست نمی

  :  فرمایدو نیز می

                                                             
  .490، ص 6 روضۀ المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج - 1
 .113سوره هود، آیه  - 2
 .141 ، آیه انعامسوره  - 3



  عمل الصالح در بیان ایمان و تقوي
 

78 
 

» رِفینَ أَنَّ وسْالم مه حابَو به درستی که اسراف کنندگان  ؛ النَّارِ أص
  1». آتنشدن یاران اایش
  

 ، یعنی صرف کردن مال در غیر مصارف عقلایی ، تبذیر - )28
تر و مطرب نمودن و کلیه آآتش بازي و خرج سینما و ت : مانند

   : فرماید، و در قرآن مجید می مصارف لغو و محرمانه
»لا و ذِّرُذیراً تبَذِّرینَ إنَِّ*  تببْمکن تبذیر  و تبذیر؛  الشَّیاطین إخِوْانَ کانوُا الم

  2». باشند، به درستی که تبذیر کنندگان برادران شیاطین می کردنی
  

اعم از این که در اموال مردم باشد یا در نفوس و  خیانت -)29
خدا و رسول و ائمه  هترین اقسام آن خیانت باعراض آنها و سخت

   : فرمایددر قرآن کریم می . هدي و هادین الی االله است
 أَنْتُم و أمَاناتکُم تَخوُنُوا و الرَّسولَ و اللَّه تَخوُنوُا لا آمنوُا الَّذینَ أیَها یا«

با خدا و رسول خیانت نورزید و در !  اي گروه مؤمنان ؛ تَعلمَونَ
  3». دانیداماناتتان خیانت نکنید و حال آنکه شما می

در کتاب وسائل از کافی کلینی روایت   و از حضرت صادق
سه چیز است که عذر احدي در ترك آنها مسموع :  کرده که فرمود

                                                             
 .43 سوره غافر، آیه - 1
  .27و  26 ، آیات اسراء سوره - 2
 .27سوره انفال ، آیه  - 3
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، و  ، و وفاي به وعده از بر و فاجر بر و فاجره اداء امانت ب:  نیست
  1. نیکی با والدین نیک باشند یا بد

  
  که از گناهان بسیار بزرگ است و از رسول خداغیبت  -)30

کنید که غیبت بدتر زنهار از غیبت احتراز «:  روایت شده که فرمود
  . الحدیث 2». از زنا است

  :  فرمایدیمو در قرآن کریم 
» لا و غْتَبی ضُکُمعضاً بعأَ ب بحی کُمدَأکُْلَ أَنْ أحی ملَح تاً أخَیهیم 

وهُتمآیا دوست  ا بعضی دیگر راو غیبت نکنید بعضی از شم ؛ فَکرَِه ،
دارد یکی از شما که گوشت مرده برادرش را بخورد پس از آن می

                                                             
ثَلاَثٌ لمَ یجعلِ اللَّه عزَّ و جلَّ لأَحد فیهنَِّ رخْصۀً أَداء « : قاَلَ  عنْ أبَِی جعفَرٍ - 1

کاَناَ أَو  الْأَمانَۀِ إلَِى البْرِّ و الفَْاجرِِ و الوْفاَء باِلْعهد للْبرِّ و الفْاَجرِِ و برُِّ الوْالدینِ برَّینِ
  .15، ح 162، ص 2الکافی، ج ».فاَجرَِینِ

حضرت رسول «) 327منیه المرید، ص. (»الزِّناَ  الغْیبۀُ أَشدَ منَ  إِیاکمُ و الغْیبۀَ فَإنِ« - 2
  .بدتر از زنا است  غیبت: فرمودند  اکرم

  محضر مبارکش عرض شد، یا رسول اللَّه براى چه غیبت از زنا شدیدتر است ؟
پذیرد ولى  اش را مى کند و خداوند توبه مىزیرا صاحب زنا توبه : حضرت فرمودند

پذیرد تا وقتى که شخص  اش را نمى نماید و خداوند توبه صاحب غیبت توبه مى
 .774، ص 2 علل الشرائع، ترجمه ذهنى تهرانى، ج» .غیبت شده او را حلال کند
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یعنی چنانچه از خوردن گوشت مرده برادر خود  ». کراهت دارید
  1. کراهت دارید از غیبت کردن او باید کراهت داشته باشید

و مراد از غیبت این است که چیزي در عقب سر برادر دینی خود 
بلی در مواردي در اخبار  ، بشنود او را خوش نیاید بگویی که اگر

استشناء شده و آن جایی است که یک مصلحتی داشته باشد که اقوي 
  :  فرمایدتظلم چنانچه در قرآن می :مانند .ي غیبت باشداز مفسده

- خدا دوست نمی؛  ظُلم منْ إِلاَّ الْقَولِ منَ باِلسوء الْجهرَ اللَّه یحب لا «

به بدي و زشتی از کفار را مگر کسی که به او دارد صدا بلند نمودن 
ا به منظور نهی از منکر باشد یا متجاهر به ی 2». ظلم شده باشد

  . فسق باشد و نحو اینها که در کتب مفصله مذکور است
ع غیبت هم مثل غیبت بلکه بدتر استما : در بعضی اخبار دارد کهو 

  3. از آنست
  

افساد بین مسلمانان  یعنی سخن چینی که منشأ،  نمامی -)31
  :  فرمایدشود و در قرآن میمی

                                                             
 .12 ، آیه حجراتسوره  - 1
 .148 نساء ، آیه - 2

؛ 133، ص 9مستدرك الوسائل، ج. »للْغیبۀِ أحَد الْمغتَْابینِ  السامع : » قاَلَ علی - 3
  .226، ص 72بحارالانوار، ج
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» لا و عُکلَُّ تط لاَّفهینٍ حازٍ* ممه شَّاءو اطاعت مکن بسیار  ؛ بنِمَیمٍ م
سوگند خورنده ضعیف الرأي و سست تدبیر را و بسیار غیبت کننده در 

   1». عقب سر مردمان و بسیار رونده به سخن چینی در میان مردمان
هیچ سخن چینی «:  وایت شده که فرمودر و از رسول خدا 

و در اخبار آن را ذولسانین و ذو وجهین  ». شودداخل بهشت نمی
  . شودو دارد که فرداي قیامت گرفتار دو زبانه آتش می 2. اندگفته

  
یعنی مایه کسی را نزد سلطان جابر یا ظالمی زدن  ، سعایت -)32

 روایت شده که فرمود ، و از رسول خدا  و او را گرفتار نمودن
و این عمل » . مردمان کند حلال زاده نیست تکسی که سعای«: 

  . بدتر از نمامی و نمامی بدتر از غیبت و غیبت بدتر از زناست
  

دادن و  بد مردمان را شهرت یعنی کارهاي ، اشاعه فحشاء -)33
  :  فرماید، در قرآن کریم می شایع و فاش نمودن

 فی ألَیم عذاب لهَم آمنوُا الَّذینَ فی الْفاحشَۀُ تشَیع أَنْ یحبونَ الَّذینَ إِنَّ «
دارند که اشاعه به درستی که آنان که دوست می ؛ الآْخرَةِ و الدنْیا

                                                             
  .11و  10 ، آیات قلم سوره - 1
 .فی النَّار  یا أبَا ذرَ منْ کاَنَ ذَا وجهینِ و لسانیَنِ فی الدنْیا فهَو ذُو لسانیَنِ - 2
و در کتاب فرهنگ ابجدي، ص ) 537؛ امالی طوسی، ص 89،  ص74بحارالانوار، ج (

 . فریبکار و غیبت کننده و گول زن: » فُلانٌ ذوُ لسانین«: آمده است 754



  عمل الصالح در بیان ایمان و تقوي
 

82 
 

اند براي آنان عذاب فحشاء کنند در میان کسانی که ایمان آورده
  1». دنیا و آخرت است دردناکی در

  
دروغ و هم معصیت  که هم معصیت و ، افتراء و تهمت -)34

   : فرمایدتضمن است و در قرآن میغیبت را م
» نْ وم بْکسخَطیئَۀً ی إِثمْاً أَو رْمِ ثُمی ریئاً بِهب لَ فَقَدَتمتاناً احهب إِثْماً و 

 و هر که خطیئه یا گناهی را مرتکب شود، سپس بی گناهی ؛ مبیناً
یی شده ارارا به آن نسبت دهد به تحقیق متحمل بهتان و گناه آشک

   2». است
  :  فرمایدو نیز می

 بِجهالَۀٍ قوَماً تصُیبوا أَنْ فَتبَینوُا بِنبَإٍ فاسقٌ جاءکُم إِنْ آمنوُا الَّذینَ أیَها یا «
براي شما آورد ر فاسقی خبري اگ؛  نادمینَ فَعلْتُم ما  على فَتصُبِحوا

،  تحقیق کنید تا اینکه مکروهی از روي جهالت به قومی نرسانید
  3» .اید پشیمان گردیدپس بر آنچه کرده

  

                                                             
 .19 ، آیه نورسوره  - 1
 .112 سوره نساء ، آیه - 2
 .6، آیه  حجراتسوره  - 3
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مانند غنا و رقص و ساز و آلات نواز و نحو ،  اشتغال بملاهی -)35
در روایت اعمش  1ريااینها چنانچه در مکاسب محرمه شیخ انص

اشتغال بملاهی مانند غنا و تار زدن و نحو آن را در عداد کبایر شمرده 
  2. همین مضمون را نقل فرموده و همچنین از عیون اخبارالرضا 

  
  : شوددر اموري که موجب کبیره شدن معاصی صغیره می

  : شودمعاصی صغیره بسا به واسطه جهاتی کبیره می
   : روایت شده که فرمود  رسول خدااصرار چنانچه از  - )1
و اصرار امر عرفی  3»الْإِصرَار مع صغیرَةَ لَا و الاستغْفَارِ مع کبَِیرَةَ لَا «

مجرد عزم بر عود به معصیت محقق اصرار  : انداست و بعضی گفته
  . او صادر نشود است اگر چه فعل از

  ؛ شمردن معصیت و اهمیت ندادن به آنکوچک  - )2
  ؛ بی مبالاتی و باك نداشتن از معصیت - )3

                                                             
و الملاهی التی تصد عن ذکر «: و فی روایۀ الأعمش الواردة فی تعداد الکبائر قوله - 1

 .143، ص 1 کتاب المکاسب، ج. »اللهّ کالغناء و ضرب الأوتار

  .281، ص 2، ترجمه غفاري و مستفید، جعیون اخبارالرضا  - 2
باشد اي که از آن پشیمانی حاصل شود و عزم بر ترك آن داشته گناه کبیره - 3

اي که بر آن و گناه صغیره) شودیعنی عقاب از آن ساقط می(دیگر کبیره نیست 
 ؛57 ص الأخبار، جامع ؛408 ص صدوق، توحید. اصرار شود دیگر صغیره نیست

 الفقیه، یحضره لا من ؛156 ص الأخبار، غرر فی الأنوار مشکاة ؛288 ص ،2 ج الکافی،
 .18 ص ،4 ج
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  ؛ مسرور و فرحناك بودن به معصیت و افتخار به آن - )4
  ؛ اظهار و اشاعه معصیت - )5
  ؛ کسی که دیگران به او  تأسی کنند صادر شدن معصیت از - )6
  . معصیتی باشد که اثرش باقی بماند - )7
  

  میزان در کبیره بودن معصیت
  : شودکی از چند چیز محقق میکبیره بودن معصیت به ی

  . در کتاب خدا وعده آتش یا وعده عذاب به کننده آن داده شده باشد - )1
  . در خبر معتبره وعده آتش یا عذاب به فاعل آن داده شده باشد - )2
  . در خبر معتبره به کبیره بودن آن تصریح شده باشد - )3
تصریح نسبت به یک معصیتی که کبیره بودن آن ثابت است  - )4

اشد یا بدتر از آنست چنانچه  این معصیت اعظم یا شده باشد که
الْفتْنۀَُ « یا 2»الزِّنَا  الَْغیبۀُ أشََد منَ«یا  1» الشَّرَابِ  شرٌَّ منَ  الَْکذَب« : اندگفته

  . و امثال اینها 3»أشََد منَ الْقَتْل
  . در انفس اهل شرع بزرگ باشد  - )5
اموري که موجب کبیره شدن معاصی صغیره مانند یکی از  - )6

  . اصرار و اشاعه و نحو اینها در آن باشد
  

                                                             
 .339، ص 2الکافی، ج -  1
 .63، ص 1الخصال، ج -  2
 .191/ بقره -  3
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  امر دوم در توبه و شرایط آن

  . دهیمو این مطلب را در ذیل چند مقاله توضیخ می
اي از این معاصی به پاره ةکسانی که آلود : وجوب توبه -الف

زیرا  دفع  ؛ توبه کنندمذکوره شده باشند عقلاً و شرعاً واجب است 
ضرر چه مقطوع و چه مظنون و چه محتمل باشد عقلاً لازم است و 

  :  فرمایدامر شده میبه آن  در آیات قرآن نیز
» وا وإلَِى تُوب میعاً اللَّها جهَنوُنَ أیْؤمالْم لَّکُمون لَعحبه خدا بازگشت  ؛  تُفْل

   1». تا باشد که رستگار شوید !کنید اي گروه مؤمنان
  :  فرمایدو نیز می

به  ! اي گروه مؤمنان؛  نَصوحاً توَبۀً اللَّه إلَِى تُوبوا آمنُوا الَّذینَ أیَها یا «
   2.» سوي خدا بازگشت کنید بازگشت خالص

  
قبول توبه بر خداوند لازم،  : وجوب قبول توبه بر خداوند -ب

  . ثابت است این به دلیل عقل و نقل
خداوند امر به توبه نموده و هرگاه قبول نکند  :اما دلیل عقل اینکه

فعل لغوي خواهد بود و خداوند رحیم امر به کار لغو نکند و 

                                                             
 .31سوره نور ، آیه  - 1
  .8سوره تحریم ، آیه  - 2
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همچنین وعده قبول داده و خلف وعده قبیح است و محال است از 
  . خداوند صادر شود

  :  فرمایددر قرآن مجید می :و اما دلیل نقل
» و ولُ الَّذي هْقبۀَ یبنْ التَّوع هباداوست آن خدایی که از بندگان ؛  ع

   1». پذیردتوبه می
  :  فرمایدو نیز می

 2»آمرزنده گناه و قبول کننده توبه است دخداون ؛  التَّوب قابلِِ و الذَّنبِْ غافرِ«
خداوند دست خود را به :  روایت شده که فرمود  و از رسول خدا

  . گنه کار روز تا شام و به گنه کار شب تا صبح باز کرده استطرف 
  
  :اقسام معاصی به ازوطریق ت -ج

معاصی یا ترك واجباتی است که قابل تدارك است مانند نماز و 
، در این صورت توبه از . ورزه و خمس و زکات و حج و نحو اینها

و روزه یا  نماز : تدارك آنها به قضاء مانند ، آنها علاوه بر پشیمانی
خمس و زکات و حج و واجبات دیگري که غیر  : به اداء است مانند

:  دنیا ترك واجباتی است که قابل تدارك نباشد مان . موقت باشند
اش تنها امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و نحو اینها که توبه

تنها  آید و سایر معاصی یاپشیمانی است به شرایطی که می

                                                             
 .25سوره شوري ، آیه  - 1
 .3سوره غافر ، آیه  - 2
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    متضمن  تضییع حقوق الهی است یا متضمن حقوق الناس نیز 
باشد در صورت اول نیز توبه از آنها پشیمانی است شرایطی که می

ذکر آنها بیاید و در صورت دوم تا حق صاحب را ندهد یا او را 
  . راضی نکند توبه او پذیرفته نشود مگر با عدم تمکن

  
  : حقوق الناس بر پنج قسم است

که توبه از آن رد کردن مال به صاحبانش یا  ؛ حقوق مالی -)1
  .دادن مظالم است در صورتی که صاحبانش معلوم نباشد

،  ، نمامی ، فحش ، تهمت غیبت : مثل ، حقوق عرضی -)2
حلالیت [ سعایت و نحو اینها که طریق توبه از اینها استحلال

بر آن مترتب  از طرف است اگر ممکن باشد و مفسدة ]طلبیدن
  . نشود و الا براي او استغفار کند

قتل، جرح، ضرب، که طریق توبه از آنها  :مثل ، حقوق جانی -)3
تمکین از قصاص یا دیه یا عفو صاحبان حق است و با عدم تمکن 

  . براي آنها استغفار کند
ي آن ي آن این است که دربارهاست که طریق توبهحق حریم  -)4

  . کند بلکه در قیامت تدارك شوداستغفار و احسان 
و ضلالت به کسی دهد و  که نسبت کفر مثل این ، حق دینی -)5

  . طریق توبه از آن مثل قسم دوم است
  
  : شرایط و آداب توبه -د
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  : دوشتوبه به سه شرط محقق می
  1.»توَبۀ  بِالنَّدمِ  کَفَى« : پشیمانی از گذشته چنانچه در خبر دارد - )1
  . ترك در آینده عزم بر - )2
  . تدارك نمودن آنچه قابل تدارك است - )3

  : و آداب توبه نیز بسیار است
طلب  -  4؛  استغفار – 3؛  حال تضرع و انکسار -  2؛  اعتراف به گناه - 1

صدقه  -  7 ؛ بودن بین خوف و رجاء -  6؛  طلب عفو -  5؛  توبه از خدا
گریان و دل  چشم -  9؛  دو رکعت نماز -  8؛  دادن پیش از توبه

مواظبت بر طاعات در قبال معاصی زیاده بر مقدار  -  10؛  شکسته
فرصت شمردن  -  12؛   رفتن در اماکن مشرفه و مساجد -  11؛  عادت

استدعاء از  -  14؛  در مجامع مؤمنین رفتن -  13؛  اوقات شریفه
توسل به خانواده  -  15؛  مؤمنین که در حق او طلب آمرزش کنند

  . و طلب شفاعت از آنها  عصمت و طهارت
  
  : طریق تحصیل توبه -ه

شخص معصیت کار باید اموري را در نظر بگیرد و معتقد شود تا 
  . حال توبه را پیدا کند

                                                             
، 5، ج هدایۀ الأمۀ إلى أحکام الأئمۀ؛ 16، ص 1؛ خصال، ج426، ص 2الکافی، ج - 1

  .557ص 
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،  به اینکه بداند معصیت موجب زوال ایمان ، مضرات معصیت - )1
منع  ، ، نزول بلیات دنیوي ، سیاهی دل، سلب توفیق قساوت قلب

، سوء  ، تسلط شیاطین منع اجابت دعا ، از قبول شدن طاعات
،  ، گرفتار عذاب قبر و عالم برزخ شدن ، سختی جان دادن عاقبت

، سختی محاسبه، لغزش بر  ، سبکی میزان سختی عقبات قیامت
، افتضاح صحراي  ، رنجش پیغمبر و امام ، سیاهی نامه عمل صراط

تشرف خدمت سید المرسلین و ائمه ، منع از  محشر نزد مؤمنین
، کوتاهی عمر، عادي شدن با  غضب رب العالمین، طاهرین

، تأثیر در   ، بر طرف شدن قبح آن از نظر به واسطه مدامت طبع
  . نطفه و اولاد و غیر اینها از مضرات دیگر

ترین ضعف بدن و طاقت نداشتن بر عذاب الهی و کوچک - )2
  . مضرات آن

  . کردندنبیاء و اولیاء که براي یک ترك اولی در خانه چه میتذکر حال ا - )3
  . تذکر خساست دنیا و لذائذ آن و اهمیت آخرت و فوائد آن - )4
تذکر اینکه رسیدن اجل بغتی است و در آن هنگام مجال  - )5

  . تدارك نیست
خیمه آنها اهل معاصی و عواقب و مراجعه به حال گذشتگان از - )6

  . حال آنان با حال صلحاء و نیکان ۀو مقایس
  
  : ، محاسبه ، مرابطه ، مراقبه مشارطه -و
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تجارتش عمر  ۀانسان در این دار دنیا به منزله تاجریست و سرمای
، و کارگران و اجزاء تجارت  اش نفساست و عامل تجارت خانه

؛ و سود این تجارت اعمال صالحه و اخلاق  اش اعضاء و جوارحخانه
، و خسران آن اعمال سیئه و اخلاق رذیله و  قاید حقهحمیده و ع

  . عقائد فاسد است
پس سزاوار است که انسان در هر روز با نفس و جوارح خود قرار 
داد کند به اینکه از اطاعت و عبادت غفلت نکنند و به بطالت یا 
معصیت عمر گرانمایه را طی ننمایند و این سرمایه گرانبها که هر 

و این را (ایش بی منتهاست بیهوده از دست ندهند دقیقه از آن به
  . )مشارطه خوانند

که بر خلاف قرارداد عمل  و پس از این قرار داد مراقب آنها باشد
  . )و این را مراقبه نامند(نکنند 

و بیدار و آگاه باشد که شیاطین انسی و جنی، داخلی و خارجی در 
که به زیان او کار اعضاء او متصرف نشوند و آنها را فریب ندهند 

  . )و این را مرابطه گویند( کنند 
و هر شب به حساب کارهاي آنها از خوب و بد رسیدگی کند و کم 
و زیاد آنها را بسنجد اگر به وظایف خود عمل کرده خدا را شکر 
نموده و امیدوار به رحمت او باشد و اگر از وظایف خود تخطی 

مصمم شود که در آینده از اند فوراً توبه و تدارك نموده و کرده
  . )و این را محاسبه خوانند(تخطی آنها جلوگیري کند 
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  در تقواي باطن:  مقصد سوم
و آن عبارت از پیراستن نفس از اخلاق رذیله و آراستن آن به 

  : دهیمصفات حمیده است و در این مقصد اموري را تذکر می
  

خداوند تبارك و تعالی به مقتضاي  : امر اول در قواي انسان
حکمت در انسان قواي متعدد قرار داده ولی آنچه از این قوي مؤثر 
در صلاح و فساد و نجات و  هلاکت و منشأ صفات نیک و بد و 

  : باشد چهار قوه استشقاوت و سعادت می
مبدء  که آن را نفس بهیمی گویند و این قوه : قوه شهویه -)1

شهوات و طلب لذائذ دنیوي از مأکولات و مشروبات و منکوحات و 
نحو اینها و جالب ملایمات طبع است و جهت حفظ حیات و بقاء 

  . نسل قرار داده شده
که آن را نفس سبعی نامند و آن منشأ اقدام بر  : قوه غضبیه -)2

کارهاي بزرگ و مشوق بر استیلاء و تسلط بر اقران و مبدء دفع 
  . باشدافرات طبع و مضار آن میمن
که آن را نفس شیطانی خوانند و این قوه مدرك  : قوه وهمیه -)3

 نکه جلب مشتهیات نفسانی و ملایمات، چه آ امور جزئیه است



  عمل الصالح در بیان ایمان و تقوي
 

94 
 

طبع و دفع منافرات و ناملایمات آن متوقف بر درك آنها است و 
  . طریق رسیدن به آنها و راه تخلص از آنها کار قوه واهمه است

و این سه قوه از شئون نفس حیوانی است و در جمیع حیوانات به 
  . تفاوت درجات و مراتب آنها موجود است

که آن را نفس ناطقه و نفس ملکوتی گویند و آن  : قوه عاقله -)4
مدرك امور کلیه و مبدء فکر و تمییز بین خوب و بد و درك حسن 

و هلاکت  و قبح و نفع و ضرر و شر و سعادت و شقاوت و نجات
  1. باشد و از خصائص انسان استمی

و سعادت انسان وقتی است که قواي حیوانی او تحت اطاعت قوه 
عاقله قرار گیرند و به وظایف خود عمل کنند و شقاوت او وقتی 
است که از حد خود تجاوز کنند و از زیر فرمان عقل خارج گردیده 

  . نندنفس را اسیر خود و قوه عاقله را تابع خود گردا
  

  : امر دوم در مبدأ و منشأ اخلاق نیک و بد
،  اعتدال قواي مزبور و اطاعت و انقیاد آنها در تحت فرمان عقل

منشأ صفات نیک و تجاوز آنها از حد اعتدال و تمرد آنها از فرمان 
  . شودعقل منشأ صفات بد می

شهویه در حد اعتدال  ةو توضیح این مطلب این است که هرگاه قو
 ۀو تحت فرمان عقل قرار گیرد و به طرف افراط و تفریط نرود ملک

                                                             
مقتضاي آیات و اخبار بسیار، سایر بنابر قول مشهور، لکن به مشرب تحقیق و به  - 1

 ]مؤلف. [بهره نیستنداي از این قوه بیحیوانات بلکه نباتات و جمادات هم تا اندازه
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از آن حاصل شود که آن را عفت گویند و این جنس اخلاق حمیده 
  . راجع به این قوه است

رفتن در که عبارت از فرو(و از افراط این قوه صفت رذیله شره 
و آن جنس  پیدا شود) ی و لذائذ جسمانی استنشهوات نفسا
  . ي در طرف افراط قوه شهویه استاخلاق رذیله

که عبارت از اهمال (و از تفریط آن صفت رذیله خمود حاصل شود 
قوه شهویه و فلج نمودن آنست که به حدي که امور ضروري حیات 

و این جنس اخلاق ) و صحت بدن و بقاء نسل را هم ترك کند
و هرگاه قوه غضبیه در حد  ذیله در طرف تفریط قوه شهویه استر

اعتدال و تحت فرمان عقل واقع شود و به طرف افراط و تفریط 
نرود ملکه از آن حاصل شود که آن شجاعت گویند و این جنس 

  . یده راجع به این قوه استماخلاق ح
اقدام به امور هولناکی  :که عبارت از(و از افراط آن صفت رذیله تهور 

حاصل شود و این ) اب از آنها حکم کنداست که عقل و شرع به اجتن
  . جنس اخلاق رذیله راجع به طرف افراط قوه غضبیه است

که عبارت از اعمال نکردن قوه (و از تفریط آن صفت رذیله جب 
پیدا شود و این جنس اخلاق رذیله ) باشدمزبوره در موقع لزوم می

  . در طرف تفریط این قوه است
اعتدال و تحت فرمان عقل قرار گیرد به و هرگاه قوه واهمه در حد 

کند به صرف درك جزیی این معنی که اموري را که ادراك می
وهمی اکتفاء نکند بلکه به محکمه عقل مراجعه دهد تا حقیقت و 
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مجاز و خطا و صواب آن را تشخیص دهد و ملکه اي که از آن 
  . حاصل شود همان حکمت است

تفریط آن صفت جربزه و سفسطه و از افراط این قوه صفت بله و از 
حاصل شود که عبارت از به کار انداختن فکر است در اموري که 

  . درك آنها شأن او نیست
و قوه عاقله هرگاه توجه به معقولات کلیه و قواعد علمیه کند و آنها 
را بر مصادیق تطبیق نماید و در صدد شناسایی حقیقت موجودات 

آن را عقل نظري گویند و صفت و محسنات و مقبحات آنها بر آید 
شود علم است و نتیجه علم اي که از این قوه ناشی میحمیده

حکمت است که عبارت از علم به حقیقت اشیاء به قدر طاقت 
  . بشریت باشد

و هرگاه توجه او به افعال صادره و تمیز بین خوب و بد آنها و 
ملی مطابق نمودن آنها با دستور عقل نظري باشد آن را عقل ع

و آن عبارت از  1اي که از آن ناشی شود عدالت استنامند و ملکه
میانه روي در صفات و اختیار نمودن حد وسط در تمام افعال و 

  . حرکات و متصف شدن به جمیع ملکات حمیده انسانی است
  

  : در معالجات اخلاق رذیله: امر سوم
بزرگان و لاق رذیله در کلمات خبراي ازاله و برطرف کردن نوع ا

معالجات  : یکی ، معالجه ذکر شده دانشمندان علم اخلاق دو قسم
                                                             

  ]مؤلف. [و مراد از عدالت، عدالت اخلاقیست نه عدالت شرعی و عدالت معاشرتی - 1
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ات جاخلاق رذیله مؤثر است و دیگر معال کلی که براي ازاله همه
اند و معالجات شخصی که براي یک یک اخلاق رذیله متذکر شده

  : شوداشاره میکلی عبارت از ده چیز است که به آنها 
واجد اخلاق حمیده و اعمال اختیار رفیق و جلیس که  - )1

پسندیده باشد و اجتناب از معاشرت بدان و اشرار و فساق و فجار و 
صاحبان اخلاق رذیله، که بهترین راه تحصیل اخلاق نیک و بد 

  . همین معاشرت است
مطالعه و مراجعه به تاریخ احوال انبیاء و پیشوایان دین و  - )2

رفتار آنها نسبت به خدا و ، و کیفیت سلوك و  دانشمندان و نیکان
بندگان خدا و دوري کردن از مطالعه تاریخ سلاطین و جبابره و فساق 

  . و فجار و دنیا پرستان و اشرار که مدخلیت کامل در اخلاق دارد
جدیت و همت در تحصیل ملکات حمیده و ترك کسالت و  - )3

، و موانع پیشرفت زیاد است و  ، چه آنکه مدت عمر اندك سستی
در مقابل،  کوتاهی و سستی شود سرمایه عمر از دست رفته و اگر

زیان و خسران و حرمان از سعادت اخروي بلکه گرفتاري عذاب 
  . ابدي خواهد بود

در همه کارها تروي و تأمل و فکر کند و پیوسته مراقب اعمال  - )4
خود باشد تا اینکه اعمال ناشایسته که منافی فضیلت است از او سر 

اه احیاناً از او عمل منافی فضیلتی صادر شود فوراً در نزند و هرگ
  . مقام تنبیه و تأدیب نفس بر آید و تدارك کند
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تواند علایق دنیوي را کم کند و اشتغالات زیاد که مجال تا می - )5
را از او سلب نماید براي خود فراهم نکند تا فرصت رسیدگی به 

ه اکر تمام عمر را حال خود و تحصیل فضائل و کمالات پیدا کند چ
صرف زخارف دنیوي نماید غفلت عارض او شود و از مقصود اصلی 

  . ماند که تحصیل سعادت انسانیت است باز
از چیزهایی که موجب هیجان قوه شهوت و غضب است چه   - )6

زیرا  ؛ امور دیدنی چه شنیدنی چه خیالات فاسده، خودداري کند
  . است پس از هیجان قواي مزبور، جلوگیري مشکل

به عیوب نفس خود مشغول شود و فریب نفس خود را نخورد که  - )7
گمان کند همه اعمال و افعال او نیک و پسندیده است و در صدد 

  . عیب جویی دیگران نباشد بلکه دیگران را آیینه عیوب قرار دهد
 دوست و رفیقی انتخاب کند که او را به معایش آگاه سازد و - )8

معایش مطلع کند خوشش آید و استقبال کند و به  اگر کسی او را
   . مدح گویی دیگران را نسبت به خود خوش ندارد

اي تهیه کند که اخلاق حمیده و صفات رذیله در آن دفترچه - )9
مندرج باشد و آن را مورد نظر قرار دهد تا هر صفت بدي را که 
واجد است در صدد ازاله آن برآید و هر صفت نیکی را که فاقد 

  . ت در صدد تحصیل آن همت گمارداس
سیدگی کند تا اگر رهر شب حساب اعمال صادره از خود را  -)10

عمل بدي از او صادر شده توبه و تدارك نموده و تصمیم بگیرد 
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او صادر شده خدا را شکر  دیگر مرتکب نشود و اگر عمل خوبی از
  . کند و در صدد بهتر و زیادتر از آن باشد

یکی معالجه : اي اخلاق رذیله دو طریق داردو معالجات شخصی بر
،  برخورد به مفاسد و مضار فردي و اجتماعی : علمی که عبارت از

دنیوي و اخروي یک یک  اخلاق رذیله و منافع و فوائد ضد آنها از 
اخلاق حمیده از طریق مراجعه به کتب اخلاقی و حضور مجالس 

واعظ شافیه و علماء و دانشمندان و پرسش از آنان و استماع م
  . است رجوع به اخبار آل اطهار

دیگر معالجه عملی به اینکه آثار و اعمالی که مترتب بر اخلاق  و
رذیله است ترك کند و ضد آنها را انجام دهد تا کم کم صفات 
حمیده جایگزین صفات رذیله گردد و از این عمل به ریاضت 

اکبر گویند مثلاً شود و آن راه مجاهده بلکه جهاد اخلاقی تعبیر می
اگر کسی داراي صفت بخل است از آثاري که منشأ آنها این صفت 
است خودداري نموده و خود را موظف و مکلف و بالاخره ملزم به 
انفاقات مالی در موارد مختلفه نماید هر چند کمال اکراه را داشته 

یله از وي زائل و ملکه سخاوت در باشد تا اینکه کم کم صفت رذ
  . مرتکز شودنفس او 
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در بیان اخلاق رذیله و مفاسد آنها و بیان ضد آنها از :  امر چهارم 

  : اخلاق حمیده و فوائد و منافع آنها
چنانچه گذشت منشأ اخلاق رذیله افراط یا تفریط قواي حیوانی و 

از افراط یا تفریط هر یک از قواي  خروج آنها از اطاعت عقل است و
شود سه تاي آنها اخلاق رذیله حاصل می مزبور یا مرکب از دو یا

  : شویمکه ذیلاً متذکر می
  

  : اخلاق رذیله که در طرف تفریط قوه واهمه است:  الف
و .  جهل بسیط و جهل مرکب:  و جهل بر دو قسم است :جهل -)1

 جهل بسیط آنست که تنها نداند و نفس خالی از صفت علم باشد و
ها به واسطه تمام شرور و بدي این بدترین اخلاق رذیله است زیرا

 نادانی است و علاج آن تحصیل علم و سئوال از علماء و جهل و
  . انشمندان استد

نفس او خالی از صفت علم  ودمی نداند و جهل مرکب آنست که آ
از جهل بسیط بدتر  ب، و این به مرات داندباشد و خیال کند که می

دد تحصیل علم بر است زیرا آدمی تا نداند که جاهل است در ص
نیاید از این جهت علاج این صفت رذیله در غایت اشکال است و تا 

  . به جهل خود مدغن و معترف نشود علاج پذیر نخواهد بود
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و امتیاز علم است که موجب شرافت انسان  ،و ضد این صفت رذیله
او از سایر حیوانات و وسیله رستگاري دنیا و آخرت است و آیات و 

  :  فرمایداین صفت بسیار است در قرآن کریم می اخبار در مدح
دانند آیا کسانی که می ؛ یعلَمونَ لا الَّذینَ و یعلَمونَ الَّذینَ یستوَِي هلْ «

  1»؟ دانند برابرندبا کسانی که نمی
  :  روایت شده که فرمود و از حضرت باقر 

» مالع نْتَفَعی هْلمنْ أَفضَْلُ بِعینَ معبس ابِد ألَْفدانشمندي که مردم از  ؛ ع
  2».مند شوند بهتر از هفتاد هزار عابد استعلم او بهره

  
 و آن عبارت از خلجان و خطور امر خلاف واقع در نفس : ریب -)2

، و عدم ثبات بر واقع و حق است و آن مبدء شک است و منشأ این 
ادله عقلیه  صفت مسامحه در تحصیل حقایق و عدم مراجعه به

، و آن از رذایل اخلاق و موجب هلاکت انسان است و از  باشدمی
  :  روایت شده که فرمود  امیرالمؤمنین

ریب نداشته باشید تا اینکه  ؛ فَتَکْفرُُوا تشَُکُّوا لَا و فَتشَُکُّوا ترَْتاَبوا لَا «
  3.» شک کنید تا اینکه کافر شوید

                                                             
  .9سوره زمر ، آیه  - 1
 ص ،16 ج الشیعه، وسائل ؛294 العقول، تحف ؛173 ص ،75 ج الأنوار، بحار - 2

  .109 ص ،2 ج الفوائد، کنز  ؛347
 .150 ص ،العقول تحف ؛399 ص ،2 ج الکافی،؛ 206 ص المفید، أمالی -  3
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و باطل در نفس  است و و شک عبارت از تساوي دو طرف حق 
، ترجیح طرف نفی و ظن ترجیح طرف ثبوت است و ضد این  وهم

یقین است که آن اعتقاد جازم و مطابق واقع است و آن  ، صفات
بهترین صفات اهل ایمان و اشرف فضائل انسان است و از رسول 

یقین همه ؛   کُلُّه الْإیِمانُ الْیقینُ«:  روایت شده که فرمود  خدا
عمل  «:  است که فرمود  و از حضرت صادق. 1» ایمان است

پیوسته و اندك با یقین نزد خداي تعالی از عمل بسیار بدون یقین 
  2». بهتر است

  
یعنی سرگردانی و اینکه نداند آدمی به چه راهی برود و ،  حیرت - )3

  . این نیز از ثمرات شک است و معالجه آن به تحصیل یقین میسر گردد
  
  . اخلاق رذیله که در طرف افراط قوه واهمه است -ب
جولان دادن فکر است در اموري که  : و آن عبارت از،  جربزه -)4

از خور ادراك انسان خارج است و فکر در آنها به جایی منتهی 

                                                             
ورام  مجموعۀ ؛547 ص الفصاحه، نهج ؛127 ص ،1 ج الصواب، إلى القلوب إرشاد - 1
  .40 ص ،1 ج ،)الخواطر تنبیه(

  بود ایقان حسن را تو گر ولى             بود ایمان ز نیمى چو صبورى             
  باز است درستکارى برویت             سرفراز اى ایمانت است تمام             

 »إنَِّ الْعملَ الدائم القَْلیلَ علَى الیْقینِ أَفْضَلُ عندْ اللَّه منَ الْعملِ الْکثَیرِ علَى غیَرِ یقینٍ« - 2
  .3،ح57، ص 2الکافی، ج
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شود و موجب تولید شبهات و منجر به فساد عقیده و کفر و نمی
به سفسطه شده و  شود و بسا در امور اعتقادي مبتلايالحاد می

گردد در عمل مبتلاي به وسواس می کند وانکار می همه چیزها را
آن به سد  ۀشیطان است و معالج ۀو منشأ جمیع این صفات وسوس

ابواب شیاطین و تحصیل تقوي و ورع و اخلاص در عمل و کثرت 
رضه دادن افکار خود بر ع ، ذکر و نحو اینهاست و ضد این صفات

دانشمندان و تفکر در آثار قدرت و نظر در بدایع صنع افکار عقلاء و 
الهی و ذکر قلبی است که موجب مزید معرفت و مورث سعادت و 

  :  فرمایدگردد در قرآن مجید مینجات می
 خَلْقِ  فی یتَفَکَّرُونَ و جنُوبهِِم  على و قُعوداً و قیاماً اللَّه یذکْرُُونَ الَّذینَ«

ماواتالس ضِ وکه خدا را در  صاحبان خرد کسانی هستند ؛ الأَْر
کنند و در آفرینش حال ایستادن و نشستن و بر پهلو بودن یاد می

  1.» نمایندآسمان و زمین تفکر می
  :  روایت شده که فرمود و از رسول خدا 

  2.» فکر کردن زندگی دل بیناست؛  الْبصیر قَلْبِ حیاةُ التَّفَکُّرُ «
  شرك  -)5

غیر خدا را مؤثر بداند و شرك بر دو  :و آن عبارت از این است که
ک قرار دادن براي یشر : شرك جلی و آن عبارت از : قسم است

                                                             
  .191/ آل عمران -  1
 .28 ص ،1 ج الکافی، ؛115، ص 75بحارالانوار، ج  -  2
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صفات یا افعال یا عبادات است و شرك خفی و آن  خدا در ذات یا
اطاعت غیر خداست در آن چیزي که رضاي خدا در آن  : عبارت از

  . نباشد نظیر عبادت نیز از اقسام شرك خفی است
صفت حمیده توحید است که موجب سعادت  ، و ضد صفت شرك
توحید ذاتی و  : گردد و آن بر پنج قسم استدنیا و آخرت می

 »کلم الطیب«، و افعالی و عبادتی و نظري که به تفصیل در  صفاتی
   1. ایمذکر شدهمت
  
و آن عبارت از خطورات شیطانی است و منشأ آن  : وسواس -)6

تسلط شیطان بر قلب و رسوخ صفات شیطانی در نفس است و 
قرآن مجید امر فرموده که از شر این صفت به خدا پناه  خداوند در

 شَرِّ منْ* النَّاسِ إلِه* النَّاسِ ملک* النَّاسِ بِربَ أَعوذُ قُلْ « : ببرید
خطورات  :ت از الهام است و آن عبار ، و ضد این صفت 2»  الْوسواس

ملکی است و منشأ آن تسلط ملائکه بر قلب و اتصاف نفس به 
  . صفات ملکی است

  

                                                             
 .95تا  78کلم الطیب، صفحات  -  1
 .4-1/ ناس -  2



  عمل الصالح در بیان ایمان و تقوي
 

105 
 

و مراد استنباط بعض امور از ، 3و خدیعت 2و غدر 1مکر و حیله -)7
ضرر یا مآخذ پنهان و دور از عقول و اذهان است براي رسانیدن 

دیگران به طوري که نفهمند و به کار بردن این صفت را  مکروه به
تلبیس و غش و غدر و خیانت گویند و مکر ظاهرترین صفات شیطان 

 ]خداوند در قرآن[،  است و در آیات و اخبار از آن مذمت بسیار شده
   : فرمایدمی

»کرُُونَ الَّذینَ ومی ئاتیالس مَله ذابع شَدید کرُْ وم کأُولئ وه وربو  ؛ ی
         ، یعنی از راه حیله اذیت به دیگران  کنندکسانی که مکرهاي بد می

  4». رودنمایند از براي آنها عذاب سختی است و مکر آنها از بین میمی
  :  روایت شده که فرمود و از رسول خدا 

»سَنْ  لینَّا مماً  ملساکرََ م5». ما نیست کسی که با مسلمانی مکر کنداز ؛  م  
  :  روایت شده که فرمود و از امیرالمؤمنین 

،  و بدترین اقسام مکر 1» النَّار فی الْخیانَۀَ و الْفُجور و الْغدَر إِنَّ و ألَاَ«
ه مکر با خدا و پیغمبر و اولیاء خداست و معالجه این صفت ب

                                                             
مکر و حیله هر دو به معنی قصد سوء و آهنگ بدي کردن به دیگري است از راهی که  - 1

 .داندنمی
 .غدر یعنی پیمان شکنی -  2
 .یعنی نیرنگخدعه  -  3
  .10سوره فاطر ، آیه  - 4
 .271؛ ثواب الاعمال، ص 337، ص 1؛ الکافی، ج923، ص 5الوافی، ج - 5
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که این  دفکر کند و متوجه باشاینست که در وخامت عاقبت آن 
صفت از صفات شیطان و موجب مجالست و مجاورت با او در آتش 
خواهد بود و نیز بداند که وبال مکر در دنیا عاید به خود شخص 

  :  فرمایدشود چنانچه خداوند میمی
» حیقُ لا وکرُْ یْئُ المیإِلاَّ الس هله ر بگم ،ر بدکگردد مو نیز بر نمی ؛ بأَِه

   2». اهل مکر که خود ماکر باشد
  3.» فیه وقَع لأخَیه بِئرْاً حفَرَ منْ « : اندو گفته

استنباط نصیحت و خیرخواهی براي مردم و  ،و ضد این صفت
روایت   رت صادقضباشد و از حارشاد آنان به مصالحشان می

بزرگترین مردم از  «:  فرمود  رسول خدا:  شده که گفت
جهت منزلت نزد خدا در روز قیامت کسی است که بیشتر در زمین 

  ». خدا براي خیر خواهی مخلوق او راه رفته باشد
  

                                                                                                                             
 ص ،15 ج الشیعه، وسائل ؛338، ص 2؛ الکافی، ج290، ص 72بحارالانوار، ج  -  1

  .)گري و هرزگی و خیانت در آتش استبه درستی که دغل. (71
 .43سوره فاطر ، آیه  - 2
: در عرب ضرب المثل است. 88؛ تحف العقول، ص 321، ص 72بحارالانوار، ج - 3
. »هر که براي برادر خود چاهی کند که او در او افتد، خودش در آن سرنگون گردد«

        بد مکن که بدبینی «: و همچنین از ضرب المثل عجم است
ل خودش دوم هر که چاهی کند بهر کسی او«: و نیز گویند» چه مکن که خود افتی

 ».کسی
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  :اخلاق رذیله که در طرف تفریط قوه غضبیه است -ج
و آن حذر کردن از چیزي است که نباید حذر کرد و  :جبن -)8

ذلت و خواري و خفت و طمع مردم در مال و  این صفت موجب
رض و ناموس و دین آدمی و عدم ثبات در امور و باعث تنبلی و ع

لمه و تحمل مکین ظتسستی و کسالت و حرمان از سعادت و 
استماع فحش و دشنام و زیر بار ننگ رفتن و ها و فضایح و رسوایی

  . گرددغیر اینها می
سزاوار نیست که مؤمن بخیل یا  « : فرمود که  و رسول خدا 

  1». جبان باشد
صفت شجاعت است و آن عبارت از اطاعت قوه غضبیه  ، ضد این و

، و مضطرب و متزلزل نشدن او در اقدام  از عاقله است در امور هائله
به آنها و این شریفترین صفات حمیده و ملکات نفسانیه بوده و 

رض و مال و غیره متوقف بر این صفت استحفظ دین و دنیا از ع .  
  
و این  ، ایمن بودن از مکر و عذاب خدایأس از رحمت خدا و  -)9

هر دو از گناهان کبیره و باعث سستی در عبادت و تکمیل نفس و 
خوف و  ، شود و ضد آنموجب طغیان و سرکشی در معصیت می

رجاء است لکن آن خوفی که موجب ترك معصیت و ازاله رذائل 
شود و رجایی که باعث فعل طاعت و تحصیل کمالات گردد ولی 

                                                             
  .74، ص 6محجه البیضاء، ج »للْمؤْمن انَ یکوُنَ بخیلاً و لاَ جباناً  لاَ ینبْغی« -  1



  عمل الصالح در بیان ایمان و تقوي
 

108 
 

گونه نباشد که چنین نباشد ضعف نفس و رجایی که بدینخوفی 
  . تمنی و آرزو و از صفات ذمیمه است

  
این صفت موجب عجز و زبونی و ذلت و خواري  و،  صغر نفس -)10

ت و شدائد و بلیات و او متزلزل و مضطرب شدن در حین وارد
کبر  ، گیري از کارهاي بزرگ و امور عظیمه است و ضد آنکناره

نفس و عزت نفس است که موجب تحمل شدائد و استقامت و 
   : شود و در اخبار وارد شده کهثبات در مقابل ناملایمات می

مؤمن از ذلت نفس بري است و مؤمن صاحب صلابت و مهابت و  «
  1». ت استعزّ
  
و این موجب سستی در تحصیل کمالات علمیه ،  پستی همت -)11

- ودن در مراتب پست و درجات نازله میو درجات عالیه و توقف نم
سعی نمودن در  :همت است که عبارت از علو ،باشد و ضد آن

 تحصیل کمالات و مراتب عالیه و درجات سامیه است که عبارت از
سعی نمودن در تحصیل کمالات و مراتب عالیه و درجات سامیه  :

است به طوري که در هیچ مرتبه واقف نشود و همیشه در مقام 
ترقی و تعالی نسبت به کمالات نفسانی و فضائل انسانی باشد و 

  . همواره به بالاتر از خود نظر کند
  

                                                             
  .باب کراهه التعرض . 158، ص 16وسائل الشیعه، ج - 1
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 همالو آن عبارت از مسامحه و ا،  بی غیرتی و بی حمیتی -)12
کردن در حفظ اموري است که نگاهبانی آنها لازم است نظیر دین 

ت صفت غیرت و حمی ، ، و ضد این و ناموس و عرض و نحو اینها
باشد، ت که موجب حفظ دین و ناموس و عرض و نحو اینها میاس

.  و آن از اخلاق حمیده و ملکات پسندیده و صفت خدایی است
  :  که فرمودروایت شده   چنانچه از حضرت صادق

خداوند غیور است و غیرت را دوست دارد و از غیرت اوست که  «
  1». اعمال ناشایسته را حرام کرده است

  
به این معنی که آدمی بدون فکر و رویه در  ، عجله در کارها -)13

هاي بزرگ شیطان و موجب پشیمانی کارها اقدام کند و این از دام
و تأمل در کارها و طمأنینه ، تأنی  و هلاکت است و ضد این صفت

روایت   و وقار است که از صفات انبیاء است و از رسول خدا
  :  شده که فرمود

  .2» الرَّحمن منَ التأنى و  الشَّیطاَن منَ الَْعجلَۀُ «
  

                                                             
1 - اللَّه دبنْ أبَِی عع َقاَل ، :»الى -إنَِّ اللَّهتَع و كارَتب - بحی ورَکلَُ  غی   ورٍ، وَغی

شاحَالْفو رَّمح هرَتَغیا: لَنهاطب ا ورَهص 22؛ الوافی، ج236مشکاه الانوار، ص . »ظاَه ،
  .535، ص 5؛ الکافی، ج763

  .278، ص 1الاحتجاج، طبرسی، با ترجمه و شرح، ج - 2
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و این صفت از ،  سوء ظن و بدگمانی نسبت به خدا و خلق - )14
ناشکري و نارضایتی رذائل اخلاقی و متضمن مفاسد بسیار و موجب 

   : فرمایداز خدا و سلب اطمینان از یکدیگر است و در کلام مجید می
گروه  ؛ إثِْم الظَّنِّ بعض إِنَّ الظَّنِّ منَ کثَیراً اجتنَبوا آمنوُا الَّذینَ أیَها یا «

ها زیرا بعضی از گمان؛ ها اجتناب کنید از بسیاري گمان ! مسلمانان
   1». گناه است

باید امر برادر مؤمن  «:  روایت شده که فرمود و از امیرالمؤمنین
خود را به بهترین محامل حمل کنی و باید به کاري که از برادر تو سر 

   ». یابیزند گمان بد نبري مادامی که محمل خوبی از براي آن میمی
خوش گمانی نسبت به خدا و خلق است و اخبار  ، و ضد این صفت

در مدح این صفت بسیار است و فوائد زیادي از قبیل سپاسگذزاري 
و خشنودي از خدا و الفت و وداد و مهربانی و اتحاد با برادران دینی 

  . و غیر اینها در بردارد
  
  اخلاق رذیله که در طرف افراط قوه غضبیه است -د

اقدام کردن در اموري است که  :آن عبارت از و،  تهور و بی باکی - )15
حتراز کرد مثل القاء در مهالک و اقدام به امور اعقلاً و شرعاً باید از آنها 

زیان آور و خطرناك، و این صفت رذائل مهلکه است و بسا موجب قتل 
شود و اگر کسی از راه افعال تهور آمیز موجبات و هلاکت انسان می

                                                             
  .12سوره حجرات ، آیه  - 1
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گردد و عذاب ابدي نمود قاتل خود محسوب میهلاکت خود را فراهم 
  :  فرمایدرا براي خود مهیا نموده و خداوند در کلام مجیدش می

» تُلْقوُا لا و دیکُمَلُکَۀِ إلَِى بِأیخود را به هلاکت  ،به دست خود ؛ التَّه
و از آثار و نتایج همین صفت است خوردن و آشامیدن  1» نیندازید

ضرر قطعی یا ظنی یا احتمالی باشد و چیزهایی که داراي 
همچنین رفتن و سفر کردن به مواضع خطر و نحو انیها که عقل و 

  . شرع تجویز نکرده باشد
، شجاعت است که حد وسط بین تهور و جبن  صفت نو ضد ای

  . باشد چنانکه گذشتمی
  

حرکت شدید روحی حیوانی از  :و آن عبارت ازغیظ و غضب  -)16
و انتقام، پس اگر به اشاره عقل  داخل بدن به خارج است براي غلبه

ت دینی است، و اگر از شأ غیرت و حمینباشد محمود و مطلوب و م
کند که میاي نفس شهوي و سبعی و شیطانی باشد ایجاد دود تیره

و دشنام و گیرد و آدمی را به انحاء ظلم و اذیت جلو نور عقل را می
کند و این صفت از دار میک و افعال ناشایسته و جاهلانه واهت

  . مهلکات عظیمه و اخبار در ذم آن بسیار است
 الْإیِمانَ یفسْد الْغضََب« : روایت شده که فرمود  از رسول خدا

کند چنانکه سرکه غضب ایمان را تباه می؛ الْعسل  الْخَلُّ یفسْد کَما

                                                             
 .195سوره بقره ، آیه  - 1
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  الْغضَبَ «:  روایت شده که فرمود و از حضرت صادق  1» عسل را
فْتاَح2.» کلید هر شر و بدي است ، غضب کُلِّ شرٍَّ؛  م  

 : حلم بردباري و کظم غیظ است و حلم عبارت از ،و ضد این صفت
ن یاري که به آسانی خشمگین نشود و اطمینان نفس است به طو

 : است که فرمود  خدا از صفات انبیاء و اولیاء است و از رسول
» می  الَلَّهنلْمِ  أَغْننِّی  باِلْعیز لْم  وخدایا مرا به واسطه علم بی نیاز  ؛  باِلْح

  .3» گردان و به صفت حلم زینت ده
فرو نشاندن آتش غضب است و این صفت  : و کظم غیظ عبارت از

زیرا حلم مانع از حدوث غضب و  ؛ رسداگر چه به مرتبه حلم نمی
این رافع غضب پس از هیجان آنست ولی مداومت بر آن موجب 

شود و آیات و اخبار در مدح آن بسیار است در تحصیل حلم می
  :  فرمایدکلام مجید می

 عنِ الْعافینَ و الْغَیظَ الْکاظمینَ و الضَّرَّاء و السرَّاء فی ینْفقوُنَ الَّذینَ «
کسانی که در خوشی و سختی انفاق  ؛ المْحسنینَ یحب اللَّه و النَّاسِ

کنند، و خدا برند و از مردم عفو میکنند و خشم خود را فرو میمی
روایت   و از رسول خدا. 4»احسان کنندگان را دوست دارد
                                                             

  .17؛ النوادر للراوندي، ص 177، ص 1ارشاد القلوب الی الصواب، ج - 1
 .7، ص 1؛ خصال، ج395؛ تحف العقول، ص 303، ص 2الکافی، ج - 2
  .33، ص 1؛ الاقبال، ج565؛ مصباح کفعمی، ص 544، ص 2مصباح المتهجد، ج  - 3
  .134 ، آیه آل عمران سوره - 4



  عمل الصالح در بیان ایمان و تقوي
 

113 
 

اي نیاشامد که اجر آن بزرگتر اي جرعههیچ بنده «:  شده که فرمود
  1» .خشمی که فرو برد ۀاز جرعباشد 

  
و این صفت موجب تنفر طباع  ، عنف و درشتی در گفتار و کردار - )17

  . گرددو اختلال امر معاش و معاد و سد باب معاشرت و نحو اینها می
صفت رفق و مدارا و نرمی در گفتار و کردار است و این  ،و ضد آن

   : فرمایدمی  صفت انبیاء است و خداوند خطاب به پیغمبر اکرم
 حولک منْ لانَْفضَُّوا القْلَْبِ غلَیظَ فَظا کنُْت لوَ و لهَم لنْت اللَّه منَ رحمۀٍ فبَمِا «
به واسطه رحمت خدا تو نسبت به ایشان نرم شدي و اگر درشت  ؛

  2.) شدندگوي درستخوي بودي هر آینه از دور تو پراکنده می
  

موجب سلب آسایش از  ،و این صفت ، خلقیبدخلقی و کج  -)18
روایت شده   و از حضرت صادق . شودخود و اعراض خلق می

کسی که خلقش بد باشد  ؛ نَفسْه  عذَّب  ساء خُلُقُه  منْ « : که فرمود

                                                             
نهج » .عبد جرعۀ أفضل عند اللَّه من جرعۀ غیظ کظمها ابتغاء وجه اللَّه  ما تجرّع« - 1

 134، ذیل تفسیر آیه 326، ص 1؛ زادالمسیر فی علم التفسیر، ج697الفصاحه، ص 
  .سوره آل عمران

  .159سوره آل عمران ، آیه  - 2
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 : روایت شده که فرمود  و از رسول خدا 1» خودش معذب است
  2». شوداست که آمرزیده نمی بد خلقی گناهی؛  یغفر لا ذنب الخلق سوء «

عث اسن خلق و خوش خویی است که بح ، و ضد این صفت
  ن و توجه مردم نسبت به اوست و از رسول خدااآسایش انس

بهترین  ؛ خُلُقاً أحَسنهُم المْؤمْنینَ أَفضَْلَ« : روایت شده که فرمود
  3». خوترین آنان استایمان خوش مؤمنان از جهت

  
پنهان کردن  : و حقد عبارت از،  حقد و کینه و عداوت -)19

و عداوت ،  نفس است براي انتظار فرصت عداوت و دشمنی در
علانیه و آشکارا در صدد اذیت و آزار بودن است و این  : عبارت از

هر دو از صفات رذیله و خبائث است و منشأ بسیاري از اخلاق 
ماتت و نحو اینها زشت مانند حسد و دروغ و غیبت و بهتان و ش

گردد و در خبر دارد که مؤمن کینه توز نمی باشد و از حضرت می
 ،هر که تخم عداوت بکارد «:  روایت شده که فرمود صادق

تی سو، وداد و محبت و د و ضد آن. 4» درودهمان را که کشته می
                                                             

  . 28، ص 16؛ وسائل الشیعه، ج 363؛ تحف العقول، ص 321، ص 2الکافی، ج  - 1
  .389 ص انصارى، ترجمه با الزاهره الحکم - 2
 ،1 ج ،)الخواطر تنبیه(ورام  ؛ مجموعه420، ص 1 ، ج)صدرا(شرح أصول الکافی  - 3

  .233 ص الفصاحه، نهج ؛32 ص
هر که . (176، ص )وسائلترجمه (  آداب معاشرت از دیدگاه معصومان - 4

 .)کند بکارد، کاشته خود را درو مى  عداوت  تخم
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با خلق است به اینکه همیشه در صدد خیر خواهی و اصلاح و 
حتی المقدور در مقام ایصال خیرات و دفع  ، و خدمت به دیگران
  . شرور از آنان باشد

  
گاهی حقد و عداوت و گاهی  ، منشأ این صفت،  فحش و ایذاء - )20

  :  روایت شده که فرمود  و از رسول خدا .خشم و غضب است
شرمی که باك نداشته باشد خدا بهشت را براي هر فحش دهنده بی «

   1». او بگویند حرام کرده استاز هر چه بگوید و هر چه به 
  اللَّه  خَلْقِ  أَبغَض  إِنَ « : روایت شده که فرمود و از حضرت صادق 

انَهسل اتَّقَى النَّاس دبدشمن ترین خلق خدا بنده ایست که مردم ؛  ع
  .2» از زبان او بپرهیزند

                                                             
1- »ولُ اللَّهسقاَلَ ر  :َِإن  اللَّه  رَّمی   حالبلَا ی اءیْیلِ الحقَل يذاشٍ بَلَى کُلِّ فحنَّۀَ عالْج

َلم َإنِْ فتََّشْته فَإنَِّک ،َیلَ لها قلاَ م ا قاَلَ وطاَنٍ مَشی رْكش ۀٍ أَوَغیإلَِّا ل هِیلَ. تجَدَولَ : فقسا ری
و : أَ ما تقَرَْأُ قوَلَ اللَّه عزَّ و جلَّ:  فقَاَلَ رسولُ اللَّه . اللَّه، و فی النَّاسِ شرْك شیَطاَنٍ

فحاش بد زبان بی شرمی که  خداوند بهشت را بر هرشارِکهْم فی الْأَموالِ و الْأَولاد ؛ 
باکی ندارد چه گوید و چه شنود، حرام کرده است؛ زیرا اگر وارسی کنی خواهی 

اي : عرض شد. ي او شریک بوده استیافت که یا زنا زاده است یا شیطان در نطفه
آري، مگر این سخن : شود؟ فرمودآیا شیطان در مردم هم شریک می! پیامبر خدا

و در اموال و فرزندان ایشان شریک «: اي کهندهخداي عزوجل را نخوا
؛ کتاب سلیم بن قیس 15681، ح 4543، ص 9میزان الحمه، ج(» )64/اسراء.(شو

  )956، ص 2 الهلالی، ج

  .269، ص 10؛ مرآه العقول، ج323، ص 2؛ الکافی، ج31، ص 16وسائل الشیعه، ج - 2
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 احسان و مدح و تعریف نسبت به بندگان خداست که ، و ضد این صفت
  . عقلاً و شرعاً مطلوب و متضمن فوائد و ثمرات دنیوي و اخروي است

  
21(- خود را  : و آن عبارت از اینست که ، جب و خودپسنديع

بیند بزرگ شمارد خواه آن به واسطه کمالی که در نفس خود می
ل وجود آن را کرده باشد و به کمال وجود داشته باشد و خواه تخی

خواه حقیقت کمال باشد یا تخیل کمال بودنش  ، فرض وجود آن
شده باشد و این از مهلکات رذائل و موجب تضییع و بی نتیجه 

ه که دروایت ش  بودن اعمال صالحه است و از رسول خدا
؛  و هوى متَّبع و إِعجاب الْمرْء بِنَفسْه  مطاَع  شحُ  مهلکاَت  ثَلاَثٌ « : فرمود

ك کننده است، بخلی که اطاعت شود و هواي نفسی سه چیز هلا
  .1». که پیروي گردد و خودپسندي

و از آثار عجب، کبر، فراموشی و کوچک شمردن گناه، کوچک 
، ترك سئوال و  ، اغترار به نفس، امن از عذاب خدا شمردن دیگران

، منت گزاردن بر  ، نسیان نعمت و توفیق الهی استفاده و مشورت
  . عبادت و غیر اینها از مفاسد دیگر استخدا براي 

انکسار واستحقار و کوچک شمردن نفس است و این  ، و ضد این صفت
 از صفات حمیده و ملکات پسندیده است و در خبر از رسول خدا 

                                                             
؛ 235؛ عده الداعی، ص 321، ص 69؛ بحارالانوار، ج273، ص 1عوالی اللئالی، ج -  1

  .323، ص 1جامع السعادات، ج
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هیچ کسی نیست جز اینکه با او دو ملک  «:  روایت شده که فرمود
خود را بزرگ شمرد ، پس اگر نفس  انداست و با لجامی او را گرفته

دارند و گویند خدایا او را وضیع و خوار کن و اگر نفس لجام را بر می
  ». خود را پست و خوار شمرد گویند خدایا او را رفیع و بلند گردان

  
و آن حالتی است در نفس که آدمی خود را بالاتر از  ، کبر -)22

خارج و هار این حالت است در اظ:  دیگران بداند و تکبر عبارت از
،  ، کذب این اعظم صفات رذیله و منشأ اکثر آنها از قبیل غیبت

، و نحو اینها که  ، افساد ، بغی ، فحش ، عداوت ، حقد غضب ایذاء
موجب ارتکاز افعال قبیحه و محرمه از قتل و ضرب و نهب اموال و 
غصب حقوق و اتلاف نفوس و غیر اینهاست و در آیات و اخبار به 

صفت مذمت شده از هیچ صفتی مذمت نشده  این قدري که از
  :  فرمایددر قرآن مجید می .است

و گفته  ؛ المْتَکبَرینَ مثوْى فبَِئسْ فیها خالدینَ جهنَّم أبَواب ادخُلوُا قیلَ «
شود که داخل درهاي جهنم شوید در حالتی که در آن می

  1». جاودانند پس بد محلی است جایگاه متکبران
داخل بهشت نشود  «:  روایت شده که فرمود  رسول خدا و از

  2». کسی که در دل او به اندازه دانه خردلی از کبر باشد
                                                             

 .72 سوره زمر ، آیه - 1

وسائل الشیعه، ج  ؛»مثقْاَلُ حبۀٍ منْ خرَْدلٍ منْ کبرٍ  قَلبْهِ  فی  الجْنَّۀَ منْ  یدخُلَ  لنَْ« - 2
  .436، ص 1؛ عوالی اللئالی، ج192، ص 70؛ بحارالانوار، ج7، ص 16
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تواضع و فروتنی است که دیگران را قلباً و اعتقاداً  ،و ضد این صفت
بر خود ترجیح دهد و اظهار شکسته نفسی و فروتنی نمایند و 

روایت   و از رسول خدا . اخبار در مدح این صفت بسیار است
مگر اینکه خدا او  ،احدي براي خدا تواضع نکند «:  شده که فرمود
  ؟ و پرسیدند که شیرینی عبادت چیست 1را بلند گرداند

  2». تواضع:  فرمود
  

این نیز از نتایج کبر است و از حضرت  و ، افتخار و مباهات -)23
متکبر افتخار ب است از عج «:  مودروایت شده که فر  سجاد

،  و ضد این 3». شوداي بود و فردا مرداري میکننده که دیروز نطفه
  . تمجید دیگران و خود را ناچیز شمردن است

  
سرکشی است که اطاعت او واجب  : و آن عبارت از ، بغی -)24

باشد مانند خدا و پیغمبر و امام و حاکم شرع و والدین و شوهر، و 
تسلیم و انقیاد و زیر بار  ،این نیز از نتایج کبر است و ضد آن

  . اطاعت واجب الاطاعه رفتن است
                                                             

  .297، ص 11؛ مستدرك الوسائل، ج56امالی طوسی، ص  » اللَّه  أحَد إلَِّا رفعَه  توَاضعَ ما« -  1
2 - »اضعُ  زِینَۀُ الشَّرِیفص 1؛ کنزالفوائد، ج298، ص 11مستدرك الوسائل، ج .» التَّو ،

  .120، ص 72؛ بحارالانوار، ج320ص 
، ص 2الکافی، ج »کاَنَ باِلْأَمسِ نُطفَْۀً و هو غدَاً جیِفَۀٌ  عجباً للْمتَکبَرِ الفَْخوُرِ الَّذي« -  3

  .121، ص 72؛ بحارالانوار، ج42، ص 16؛ وسائل الشیعه، ج328
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و این از نتایج عجب است و  ، تزکیه نفس و خودستایی -)25

  شود و از امیرالمؤمنینخود می منشأ غفلت انسان از معایب
ستایش  ؛ قبَِیحۀ]لنفسه[  تَزکْیۀِ المْرْء نَفسْه « : شده که فرمود روایت

  1». قبیح و زشت است ]را[کردن کسی خودش 
  

کوشش کردن در حمایت از خود  : و آن عبارت از،  عصبیت -)26
از حد و این هرگاه مربوط به امر حق باشد و  و متعلقات خود است

تجاوز نکند ممدوح و همان حمیت و غیرت است و اگر مربوط به 
شود و موجب احیاء باطل و ابطال حق می امر باطل باشد مذموم و

هر که به قدر خردلی عصبیت در دل او  «:  فرمود  رسول خدا
  2». باشد فرداي قیامت خدا او را با اعراب جاهلیت برانگیزاند

را بپذیرد  استقامت بر حق است به اینکه حقف و انصا ، و ضد آن
اگر چه به نفع او باشد و  ، اگر چه علیه او باشد و باطل را رد کند

براي دیگران نپسندد و آنچه را  ، پسنددآنچه را براي خود نمی
  . براي دیگران هم بپسندد ،  براي خود می پسندد

  

                                                             
  .366، ص 1جامع السعادات، ج - 1
 ».مع أعَراَبِ الجْاهلیۀِمنْ کاَنَ فی قلَبْهِ حبۀٌ منْ خرَدْلٍ منْ عصبیِۀٍ بعثهَ اللَّه یوم القْیامۀِ « -  2

  .263؛ جهادالنفس وسائل الشیعه، ترجمه صحت، ص 3، ح308، ص 2الکافی، ج
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آدمی از  : و آن این است که،  قساوت قلب و سخت دلی - )27
دهد متأثر نشود و خداوند مصائب و وارداتی که بر دیگران روي می

  :  در کلام مجیدش بنی اسرائیل را به این صفت مذمت فرموده
» ثُم تَقس کُمنْ قُلوُبم دعب کذل ةِ فهَِیجارکَالْح أَو َةً أشَدوَبعد از  ؛ قس

چون سنگ یا سخت تر هاي آن دلهاي شما سخت شد، پس آن دل
  1». از سنگ بود

رقت قلب و رحمت است که از صفات پیغمبران و  ،و ضد آن
  . ن بسیار استآباشد و اخبار در مدح اوصیاي آنان می

  
  : اخلاق رذیله که در طرف تفریط قوه شهویه است -ه

 تعطیل قوه شهویه و کوتاهی و : و آن عبارت از،  خمود - )28
اموري که براي حفظ حیات و بقاء نسل ضروري مسامحه نمودن در 

است از تحصیل معاش و خوراك و پوشاك و نکاح و مسکن و نحو 
الکاد لعیاله  « : روایت شده که فرمود  اینها و از رسول خدا

مانند  ؛ کسی که براي عیالش زحمت کشد؛  جاهد فی سبیل االلهمکال
  2». کسی است که در راه خدا جهاد کند

                                                             
 .74سوره بقره ، آیه  - 1
ذیل  272، ص 10؛ اطیب البیان، ج 433، ص 1، ج)صدرا(شرح اصول کافی  -  2

  .128، ص 3سوره قصص؛ و ج 73آیه 
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فضیلت تحصیل روزي حلال براي خود و اهل و عیال و  و اخبار در
فضیلت نکاح و ازدواج بسیار است و کسی که متصف به صفت 
خمود شود خود را از جمیع این فضائل و اجور محروم نموده و 
ثمره این قوه خدا داده را ضایع کرده و از اکثر عباداتی که از راه 

ه شده و باعث ذلت و ل بر جامعگیرد بازمانده و کَمال انجام می
  . زبونی خود گردیده است

اعتدال قوه شهویه و  : صفت عفت است و آن عبارت از ، و ضد آن
تحت فرمان عقل بودن آنست به این که در امور مربوط به این قوه 
از اکل و شرب و نکاح و جماع و لباس و مسکن و نحو اینها حد 

حسب عقل و شرع ناپسندیده  هاعتدال را رعایت کند و از آنچه ب
  :  روایت شده که فرمود  است اجتناب ورزد و از امیرالمؤمنین

  . 1» عفت است ، افضل عبادات «
هیچ عبادتی افضل  «:  روایت شده که فرمود  و از حضرت باقر

  2». از عفت شکم و فرج نیست
  

که از نتایج همان خمود است و  ، تنبلی و کاهلی و سستی -)29
و  1يشود که تن به کار و زحمت ندهد و دنبال تکدمیسبب 

                                                             
؛ وسائل 331، ص 4؛ وافی، ج79، ص 2الکافی، ج» . الْعبادةِ الْعفاَف  أَفضْلَُ« - 1

  .250، ص 15الشیعه، ج 
2 - »بشَِی اللَّه ِبدا عفرَجٍْ م طنٍْ وفَّۀِ بنْ عأَفضَْلَ م ؛ روضه 1، ح79، ص 2الکافی، ج ».ء

  .268، ص68؛ بحارالانوار، ج78، ص 12المتقین، ج
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 کلاشی و نحو اینها برود و حیثیت و آبروي خود را ضایع و سئوال و
ملعونست  «:  روایت شده که فرمود  نابود کند و از رسول خدا

  2». ل بر مردمان شود و بار خود را بر دیگران افکندکسی که کَ
اجتهاد و سعی و کوشش در امر معاش است و اخبار  ، ضد این صفتو 

  :  روایت شده که فرمود  در مدح آن بسیار است و از رسول خدا
  3». عبادت هفتاد جزء است و افضل آنها طلب روزي حلال است «
  

فقر :  فقر مذموم و فقر ممدوح : و آن بر اقسامی است ، فقر -)30
و این (انسان خود موجبات آن را فراهم کند  :مذموم آنست که

ممکن است از جهت تفریط در قوه شهویه نظیر تنبلی و کاهلی در 
کار یا افراط در آن باشد مانند اسراف و تبذیر و خرج هاي بیهوده و 

و بر آن صبر ننماید و از رسول ) شهوترانی کردن و نحو اینها
و فقر ممدوح آنست  4» کُفرْاً  یکوُنَ  کاَد الْفَقْرُ أَنْ « : خداست که فرمود

  . بر آن صبر نماید و نارضایتی و ناشکري ننماید :که
                                                                                                                             

فرهنگ ابجدى، متن، » .گدائى و دریوزگى کردبا تکلفّ ]:  کدي[تکََدیاً  - تکََدى« - 1
 .تکدي یعنی گدایی کردن. 251ص 

لوامع  » یعولُ  منْ  ضیَع  منْ  ملعْونٌ  ملْعونٌ  النَّاسِ  علىَ  کلََّه  ألَقْىَ  منْ  ملْعونٌ  ملْعونٌ« -  2
 .86، ص 22 ج ؛ جامع أحادیث الشیعۀ،12، ص 4؛ الکافی، ج116، ص 6 صاحبقرانى، ج

؛ جامع 367، ص 1معانی الاخبار، ج ».جزْءاً أَفْضَلهُا طَلبَ الحْلاَلِ  الْعبادةُ سبعونَ« - 3
  .139الاخبار، شعیري، ص 

 .307، ص 2؛ الکافی، ج13، ص 1؛ خصال، ج295، ص 94امالی، شیخ صدوق، مجلس  -  4
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اگر با انفاق جمع .  غناست و آن نیز یا مذموم است یا ممدوح ، و ضد آن
  . بدون آن باشد مذموم است رشود و از راه حلال باشد ممدوح و اگ

  
  : است اخلاق رذیله که در طرف افراط قوه شهویه -و 

و آن منشأ همه گناهان و رذایل اخلاق است و از ،  حب دنیا -)31
  کُلِ  الدنیْا رأْس  حب «:  روایت شده که فرمود  رسول خدا

و مراد از حب دنیا علاقه به محبت به آن است براي  1»خَطیئَۀٍ
رسیدن به شهوات و آمال نفسانی خواه از طرق مشروع میسر شود 

، ولی تحصیل دنیا براي نیل به سعادت  و خواه از طرق غیر مشروع
اخروي و کمالات نفسانی از طرق مشروع عین تحصیل آخرت و 

  . استمحبت به این قسم از دنیا عین محبت به آخرت 
زهد و بی رغبتی در دنیا است به این معنی که  ، و ضد این صفت

دنیا را براي دنیا و نیل به شهوات نفسانی نخواهد و این صفت 
موجب راحتی و آسایش در دنیا و آخرت و نجات از مهالک است و 

زهد کلید در  «:  روایت شده که فرمود  از حضرت صادق
  2». آخرت و نحات از آتش است

  
                                                             

؛  131، ص 2، الکافی، ج138؛ مصباح الشریعه، ص 258، ص 51بحارالانوار، ج  - 1
 .21، ص 1؛ ارشادالقلوب، ج25، ص 1الخصال، ج

2 - »فتْاَحم دنَ النَّارِ  الزُّهةُ مراَءْالب رةَِ وابِ الْآخ؛ مصباح 315، ص 67بحارالانوار، ج. »ب
  .45، ص 12؛ مستدرك الوسائل، ج 137الشریعه، ص 
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که از شعب حب دنیاست و آدمی را به شغل هاي ،  حب مال -)32
ناروا و تحصیل مال از طرق غیر مشروع از سرقت و خیانت و 

  . کندبسیاري دیگر از صفات رذیله و اعمال زشت وادار می
  . زهد و عدم دلبستگی به آن است چنانچه گذشت ، و ضد آن

  
نمودن زیاده  و آن صفتی است که آدمی را بر جمع،  حرص -)33

عب حب دنیاست و یکی کند و این نیز از شُاز قدر ضرورت وادار می
-اندازد و هیچاز اخلاق مهلکه است که دائماً آدمی را در زحمت می

 به علی مرتضی  و رسول خدا.  رسدگاه به نهایت نمی
 ؛ و الْکبر  و الْحرصْالْحسد   خصالٍ  ثَلاَث  عنْ  أَنهْاك  یا علی « : فرمایدمی

   1». ، حرص و کبر حسد:  کنمتو را از سه خصلت نهی می
کند صفت قناعت است که به آنچه از راه حلال تحصیل می ، و ضد آن

اي که مانع اکتفاء نماید و دنبال حرام و همچنین دنبال حلال به اندازه
  . شود نروداز قیام به امور لازمه می

خوشا به حال  «:  روایت شده که فرمود و از رسول خدا 
کسی که به دین اسلام هدایت شود و به قدر کفاف به او برسد و به 

   2». آن قناعت نماید

                                                             
  .360، ص 4؛ من لا یحضر الفقیه، ج371 ، ص66؛ بحارالانوار، ج126، ص 1خصال، ج -  1
؛ 229، ص 15مستدرك الوسائل، ج »کفَاَفا  عیشهُ  و کاَنَ  آمنَ  لمنْ  طوُبى« - 2

 .366، ص ؛ الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا 66، ص 96بحارالانوار، ج



  عمل الصالح در بیان ایمان و تقوي
 

125 
 

  
چشم داشت به اموال دیگران است و  : و آن عبارت از ، طمع - )34

این نیز از شعب حب دنیا و از صفات مهلکه و موجب ذلت و  پستی و 
روایت شده که  و از رسول خدا .  خواري در انظار دیکران است

  1». زنهار گرد طمع مگرد که آن فقر حاضر است «:  فرمود
موجب باشد که استغناء و چشم پوشی از مال مردم می ، و ضد آن

 ۀهم «:  روایت شده که فرمود ت است و از حضرت سجادعزّ
  2». ها را دیدم که در قطع طمع از مردم جمع استخوبی

  
نکردن مال است در جایی که بذل آن  و آن صرف،  بخل -)35

دوري از خدا و  بب مال و موجشد و این صفت نتیجه حلازم با
  :  فرمایدو در کلام مجید می . خلق و دخول در آتش است

» نَّ لا وبسحخَلوُنَ الَّذینَ یببِما ی مآتاه نْ اللَّهم هفضَْل وراً هخَی مَلْ لهب وه 
گمان نکنند کسانی که  ؛ الْقیامۀِ یوم بِه بخلوُا ما سیطوَقوُنَ لهَم شرٌَّ

ورزند به آنچه خدا از فضلش به آنان عنایت کرده، خوب بخل می

                                                             
1 - »اكإِی  عالطَّم ر  واضْالفْقَرُْ الح ؛ من لا یحضر الفقیه، 417ص  ،4وافی، ج ».فَإنَِّه
  .16، ص 1؛ المحاسن، برقی، ج410، ص 4ج
، 2الکافی، ج »...رأَیت الخْیَرَ کُلَّه قدَ اجتَمع فی قَطعِْ الطَّمعِ عما فی أَیدي النَّاسِ « -  2

 .171، ص 70؛ بحارالانوار، ج148ص 
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بلکه شر است برایشان، زود باشد که آنچه را  ؛است براي ایشان
  1». بخل کرده طوق شود و به گردن ایشان افتد در روز قیامت

بخل را یکی از  و چنانچه در صفت عجب گذشت رسول خدا 
  . آن سه چیز هلاك کننده شمرده است

سخاوت است که از اخلاق حمیده و صفات انبیاء  ، صفتو ضد این 
.  است و موجب سیادت و بزرگواري و سعادت و قرب به حق است

که جوان سخی گناهکار نزد خدا از  «:  فرمود  و رسول خدا
  2». عابد بخیل محبوبتر است

  
و این از صفات مهلکه است و از نتایج این صفت  ، خیانت - )36

خوردن و حبس حقوق و کم فروشی و غش و است مال مردم 
تدلیس و غیر اینها و ضد آن امانت است که در آیات و اخبار مدح 

هیچ  «:  است که فرمود بسیار از آن شده و از حضرت صادق
مگر به راستگویی و اداي امانت  ، پیغمبري را خدا مبعوث نکرد

                                                             
  .180سوره آل عمران ، آیه  - 1
2  - »یخس یل شاَبخب ابِدخٍ عنْ شَیلَّ مج زَّ وع إلَِى اللَّه بَی الذُّنوُبِ أحقٌ فرَهم  « 

البته ناگفته نماند . 61، ص 2؛ من لا یحضر الفقیه، ج307، ص 70بحارالانوار، ج 
 .هم نقل شد است این حدیث شریف از امام صادق و امام سجاد 



  عمل الصالح در بیان ایمان و تقوي
 

127 
 

) این لفظ به(و از صدق حدیث و اداء امانت  1». نسبت به بر و فاجر
  . در اخبار بسیاري مدح شده

  
و آن عبارت از منغمر شدن در معاصی و مرتکب ،  فجور -)37

شده آنهاست از قبیل زنا و لواط و طرب و استعمال آلات لهو و 
لعب و شرب خمر و غیر ذلک از گناهان کبیره که موجب عقوبات 

  . شدید در دنیا و آخرت است
  . تقوي است چنانچه در مقصد سابق ذکر شد ، و ضد آن

و این از نتایج حب مال و  ، اجتناب نکردن از مال حرام -)38
بزرگترین مانع وصول به سعادت و موجب مسئولیت شدید در 

هر که  «:  روایت شده که فرمود  آخرت است و از رسول خدا
 همباك نداشته باشد از اینکه از هر جا مال را تحصیل کند خدا 

  2». باك ندارد که از هر دري او را داخل جهنم نماید ]نیز[
ورع و پارسایی به معنی اخص است و اجتناب از  ،ین صفتاو ضد 

ین صفت بزرگترین اسباب مال شبهه ناك است ا، بلکه  مال حرام
  :  فرمود  باشد و رسول خدانجات می

                                                             
 ».و أدَاء الأْمَانَۀِ إلِىَ البْرِّ و الفْاَجرِِ  الحْدیث  نبَیِاً إلَِّا بِصدقِ  یبعثْ  لمَ إنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ« -  1

 .188، ص 11؛ بحار الانوار، ج 188، ص 2؛ مجموعه ورام، ج104، ص 2الکافی، ج
 .333، ص 22 ، ج)ترجمه جامع أحادیث الشیعۀ(منابع فقه شیعه  - 2
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باشد خداي که از اهل ورع  هر که خدا را ملاقات کند در حالی «
و ورع به معنی اعم » . تعالی به او تمام ثواب اسلام را عطا فرماید

  . اجتناب از جمیع معاصی است :عبارت از
  

که نه  بیهوده گویی و پرحرفی و تکلم کردن به سخنان لغو -)39
فایده دنیوي و نه اخروي داشته باشد و این صفت مذمومی است 

شود و خداوند در انسان میکه باعث تضییع عمر و سرمایه تجارت 
  .1» معرضُِونَ اللَّغوِْ عنِ هم الَّذینَ و « : فرمایدوصف مؤمنین می

و ضد این صفت، صمت و خاموشی یا تکلم کردن به کلمات مفید و 
روایت شده که   است و از حضرت رسول به جا و به موقع

دارد و خوشا به حال کسی که زیادتی زبانش را نگاه  «:  فرمود
  » . زیادتی مالش را صرف کند

  
  :از قواي مزبور یا هر سه قوه است اياخلاق رذیله که منشأ آنها در قوه - ذ

تمناي زوال نعمت است از برادران  : و آن عبارت از،  حسد -)40
، این صفت از مهلکات رذیله و موجب سلب آسایش  مسلمان خود

 آدمی و عقیده نداشتن به عدل الهی است و از رسول خدا 
خورد چنانچه آتش حسد ایمان را می «:  روایت شده که فرمود

                                                             
  ».درجاتى و دارد اقسامى لغو کنند، مى اعراض لغو از که کسانى و«. 3، آیهسوره مؤمنون  -  1
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روایت شده که  و از حضرت ابی عبداالله  1».خوردهیزم را می
  2». آفت دین حسد و عجب و فخر است«: فرمود

نصیحت و خیرخواهی بندگان خداست که از محامد  ، و ضد آن
باید  «:  روایت شده که فرمود اخلاق است و از رسول خدا 

هر یک از شما خیرخواه برادر دینی خود باشد چنانچه خیرخواه 
بر مؤمن  «:  است که فرمود و از حضرت صادق » . خود است

  ». خیرخواهی برادر دینی خود در غیبت و حضور واجب است
  

و این از صفات ذمیمه است و  ، تحقیر و اهانت بندگان خدا - )41
  :  فرمایدمی  رسول خدا

کمر محاربه با من  ، هر که به یکی از دوستان من اهانت کند «
  3». بسته است
  اکرام و اعظام و احترام به آنهاست و از حضرت صادق ، و ضد این

  :  روایت شده که فرمود

                                                             
؛ 325منیه المرید، ص  ».کَما تَأکُْلُ النَّار الحْطبَ  الْإِیمانَ  الْحسد لیَأْکُلُ  إنَِ« -  1

 .306، ص 2؛ الکافی، ج261، ص 70بحارالانوار، ج

؛ منیه المرید، ص 307، ص 2الکافی، ج» .الحْسد و الْعجب و الفْخَرُْ  آفَۀُ الدینِ« - 2
  .152، ص 6؛ منهاج البراعه، آیت االله خویی، ج352

 .124ترجمه معدن الجواهر، ص  نزهۀ النواظر، - 3



  عمل الصالح در بیان ایمان و تقوي
 

130 
 

مؤمن خود آید و او را اکرام کند خداي تعالی را  هر که در نزد برادر «
  1». اکرام کرده است

  
اذیت و آزار نمودن  :و آن عبارت از ، ظلم و تعدي و ستم -)42

دیگران است به انحاء اذیت و آزار و این از اعظم معاصی کبیره 
ن ظالمین را لعن فرموده و و خداوند در مواضع بسیاري از قرآ است

  ظُلْم  بعزَّتی و جلاَلی لاَ یجوزنی] و[ « : رد شده کهدر حدیث قدسی وا
  2». گذرمکه از ظلم ظالمی نمی !به عزت و جلالم قسم  ؛ ظاَلم

مراعات حقوق  :صفت عدالت است و آن عبارت از ، ضد آن و
 عطء حق هر ذي حقی به اوست و از امیرالمؤمنیناو  صاحبان حق

 هیچ ثوابی نزد خدا عظیم تر از ثواب  «:  روایت شده که فرمود
ي او نیکویی و صفت عدل موصوف و مردي که شیوه سلطانی که به
  ». ، نیست معروف باشد

  
و ،  ترك اعانت مسلمین و اهتمام در امور ایشان نداشتن -)43

 اخبار و احادیث در ذم این صفت بسیار است و از رسول خدا 
                                                             

، 2جامع السعادات، ج ».للَّه عزَّ و جلَّفَأَکرَْمه فَإنَِّما أَکرْمَ ا  الْمسلم  أخَوُه  أَتاَه  منْ« - 1
در این کتب لفظ . 298، ص 71؛ بحارالانوار، ج206، ص 2؛ الکافی، ج217ص 

  .مؤمن ندارد، بلکه لفظ مسلم دارد
اعتقادات : آمده است» و عزتی«کلمه » بعزتی«در کتب روایی زیر به جاي  - 2

  .443، ص 2الکافی، ج؛ 314، ص 72؛ بحارالانوار، ج 72، ص 1الامامیه، ج
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لم یهتم بامور المسلمین فلیس من اصبح و  «:  روایت شده که فرمود
که صبح کند و اهتمام به امور مسلمانان نداشته باشد  کسی ؛ بمسلم

  1». مسلمان نیست
و ضد آن اهتمام در قضاء حوائج مسلمانان و سعی در انجام مهمات 

هر که  «:  که فرمود هدروایت ش خدا ایشان  است و از رسول 
مثل آنست که در همه عمر خدا را  ،حاجت برادر خود را برآورد

  ». خدمت کرده
  

و این صفت بسیار بدي ،  تخوف وترسانیدن برادران دینی -)44
روایت شده که  از رسول خدا  است و از حضرت صادق 

او را  ،ن نگاههر کس به مؤمنی نگاهی کند که به آ «:  فرمود
اي جز ترساند او را در روزي که سایهبترساند خداي تعالی می

  2». ي او نیستسایه
  .باشدرفع خوف از مسلمانان است که از صفات بسیار ممدوح می ، و ضد آن

  
و این از صفات خبیثه و  ، تفتیش و تجسس از عیوب مردم -)45

روایت   دلیل بر عیب داشتن صاحب آنست و از حضرت باقر
همین قدر براي عیب آدمی کافی است که از  «:  شده که فرمود

                                                             
  .275، ص 3و ج 454، ص 2؛ مکاتیب الرسول، ج131علل الشرایع، ترجمه مسترحمی، ص  -  1
  .213، ص )ترجمه وسائل ( آداب معاشرت از دیدگاه معصومان  - 2
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کور و به مردم بینا باشد یا سرزنش دیگران را کند به چیزي  خود
  1». تواند آن را ترك کندکه خود نمی

عیب پوشی است که از صفات خداند عالمیان است و از  ، و ضد این
هر که عیب مسلمانی را  «:  روایت شده که فرمود  رسول خدا

  2». خداي تعالی عیوب او را در دنیا و آخرت بپوشاند ، بپوشاند
  

  . و این نوعی از خیانت است،  فاش کردن سر مردم -)46
:  روایت شده که فرمود کتمان سرّ است و از امیرالمؤمنین ،و ضد آن

مبادا از کسانی باشید که پرده و فاش کننده اسرارند به درستی که  «
ظر کند به یاد خدا کسی به آنان نخوبان شما کسانی هستند که چون 

ا کسانی هستند که سخن چینی نمایند و میان دوستان افتد و بدان شم
  3». جدایی افکنند و در تفتیش عیوب مردم باشند

  

                                                             
؛ ارشاد القلوب، ترجمه 321ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ترجمه انصارى، ص  - 1

  .148، ص 2 مسترحمى، ج
، 2، جامع السعادات، ج».ستر اللَّه علیه فی الدنیا و الآخرة  مسلم  ستر على  من« -  2

  .723؛ نهج الفصاحه، ص 271ص 
فَإنَِّ خیارکمُ الَّذینَ إِذاَ نُظرَ إِلیَهمِ ذُکرَ اللَّه و شراَرکمُ   و لاَ تَکوُنوُا عجلاً مذاَییِع...« - 3

، ص 2الکافی، ج ».باِلنَّمیمۀِ الْمفرَِّقوُنَ بینَ الْأحَبۀِ الْمبتَغوُنَ للبْرآَء الْمعایبِالْمشَّاءونَ 
 .703، ص 5 ؛ الوافی، ج248، ص 16؛ وسائل الشیعه، ج 12، ح225
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ز بلا و مصیبتی ا : و آن عبارت از اینست که،  شماتت کردن - )47
و از  . که به شخص وارد شده اظهار مسرت کند به او زخم زبان زند

هر که شماتت کنند  «:  روایت شده که فرمود حضرت صادق 
اي که به او روي داده از دنیا نرود مگر اینکه برادر خود را به سانحه

  1». ن گرفتار شودآبه 
تسلیت و دلداري و استمالت و دلجویی برادران دینی در  ، و ضد آن

  . مصائب وارده به آنهاست که از صفات حمیده است
  

لجاح  : ن عبارت ازو آ ، مراء و جدال و خصومت و ستیزگی -)48
:  روایت شده که فرمود ورزیدن در سخن است و از رسول خدا 

» مگر وقتی که مراء و جدال را  ،ایمان بنده کامل نشود حقیقت
  2». اگر چه حق با او باشد ،ترك کند

خوش کلامی و ملایمت در سخن است که از  ، و ضد این صفت
  . باشدصفات پسندیده می

  
که از صفات بسیار  وردنسخریه و استهزاء و تقلید در آ -)49

شود و مذموم و شیوه اراذل و اوباش است و بسا منجر به کفر می
  . نمایددر اخبار دارد که خداوند روز قیامت آنان را استهزاء می

                                                             
مشکاه الانوار، ؛ 356، ص 2، الکافی، ج».ء لمَ یمت حتَّى یرْکَبه عیرَ مؤمْناً بِشیَ  منْ« - 1

  .277، ص 12؛ وسائل الشیعه، ج 107ص 
 .131نزهۀ النواظر، ترجمه معدن الجواهر، ص  - 2
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  . مدح و منقبت برادران دینی است ، و ضد این صفت
  

ها نتیجه این که تمام جنگ و جدال ، حب جاه و شهرت -)50
صفت است و چه مفاسدي از قبل این صفت رذیله در عالم پیدا 

که موجب ایمنی  عنوانی و گمنامی استحب بی ، شده، و ضد آن
  . از بسیاري از خطرات است

مال در دل  وجاه  «:  روایت شده که فرمود  و از رسول خدا
  1». رویاندچنانچه آب گیاه را می ،رویاندنفاق می

حب مدح و کراهت از ذم، و ضدش  ، و از شعب این صفت رذیله است
  . از مدح کسی مسرور و از ذم آن متألم و متأثر نگردد ، اینست که

  
طلب منزلت و اعتبار است در نزد مردم  :و آن عبارت از،  ریاء -)51

،  به واسطه افعال خیر و خوب و عبادات و آن از اعظم مهلکات است
روز قیامت ریاکار را  «:  روایت شده که فرمود  و از رسول خدا
، اي  ، اي غادر ، اي فاجر گویند اي کافرخوانند و میبه چهار نام می

                                                             
، 1تنبیه الخواطر، ج » حب الجْاه و المْالِ ینبْتِ النِّفاَقَ فی القْلَبِْ کمَا ینبْتِ المْاء البْقلْ« -  1

  .464ترجمه تنبیه الخواطر، ص  ؛ مجموعه ورام، آداب و اخلاق در اسلام،256ص 
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، عمل تو فاسد و اجر تو باطل شد و تو را امروز نصیبی نیست  خاسر
  1». کرديمی] کار[برو مزد خود را از آن بگیر که براي او 

دگان ناخلاص است که اعظم صفات مؤمنان و ب ، و ضد این صفت
خداست و شیطان لعین طایفه مخلصین را از اغواء خود استثناء 

 2» المْخْلصَینَ منهْم عبادك إِلاَّ*  أجَمعینَ لأَُغوْیِنَّهم فبَِعزَّتک قالَ « : کرده
عمل را براي خدا  «:  روایت شده که فرمود  رسول خدا و از

  3». تا اندك آن تو را کفایت کند ،خالص کن
  

رویی و دو زبانی و مخالف بودن  و مراد از نفاق دو ، نفاق -)52
شد به مراتب از کفر بدتر است، ادین بباطن با ظاهر است و اگر در 

هر که در دنیا دو رو  «:  روایت شده که فرمود  واز رسول خدا
  4». فرداي قیامت او را دو زبان از آتش خواهد بود ،باشد

                                                             
إنَِّ الْمراَئی یدعى یوم القْیامۀِ بِأرَبعۀِ أسَماء یا کاَفرُ یا فاَجرُِ یا غاَدر یا خاَسرُ حبِطَ « -  1

تَع ْنْ کنُتمم رَكَأج سفاَلتَْم موالْی لاَ خَلاَقَ لَک و رُكَطَلَ أجب و ُلکمعَلُ لهتفسیر  ».م
؛ 341؛ معانی الاخبار، ص 582، ص )صدوق(؛ الامالی 283، ص 1العیاشی، ج

 .227، ص 81؛ و ج 295، 69بحارالانوار، ج
 کنممی اغوا آینه هر قسم تو به عزت پس: ابلیس گفت«. 83و  82، آیات /سوره ص -  2

 ».هستند خالص نقصى و عیب هر از که آنها از تو بندگان مگر التمام با را آدم اولاد

 .404، ص 2جامع السعادات، ج، »اخلص العمل یجزك منه القلیل« - 3

، 2، جامع السعادات، ج».فی الدنیْا کاَنَ لهَ یوم القْیامۀِ لساناَنِ منْ ناَرٍ  وجهانِ  لهَ  کاَنَ  منْ« -  4
  .38، ص 1؛الخصال، ج259، ص 12؛ وسائل الشیعه، ج750؛ نهج الفصاحه، ص 412ص 
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توافق ظاهر با باطن است و فوق این مرتبه بهتر  ، و ضد این صفت
  . باشدبودن باطن از ظاهر مخصوصاً در امر دین می

  
ی فریب خوردن و فریفته شدن آدمی به ظواهر نیع،  غرور -)53

اعمال و افعال خود و نیک پنداشتن آنها در حالی که نیک نباشد یا 
فریفته شدن به غیر اینها از مال و عمر و نحو آن، و این صفت از 

 ها است و از حضرت صادقرذائل اخلاق و موجب اکثر شرور و بدي
 مغرور در دنیا مسکین و در آخرت  «:  فرمود منقولست که

 1». تر تفویض کرده استپستمغبون و زیانکار است چه بهتر را به 
غرور به مال و صحت بدن و  : و غرور داراي اقسامی است از قبیل

  . طول عمر و به علم و عبادت و عمل و غیر اینها
ردن به معایب خود ، فطانت و زیرکی و برخورد ک و ضد این صفت

  . نمودن آنهاستو رفع 
  

و منشأ این صفت جهل و نادانی و ،  طول امل و درازي آرزو - )54
روایت شده که   و از رسول خدا . حب دنیا و زخارف آنست

:  گرددیماو جوان شود و دو خصلت در پیر می ! پسر آدم « : فرمود

                                                             
، مصباح »الدنیْا مسکینٌ و فی الْآخرةَِ مغْبونٌ لأنََّه باع الْأَفْضَلَ باِلْأَدنَى  الْمغرُْور فی« - 1

 .319، ص 69؛ بحارالانوار، ج 142الشریعه، ص 
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از  «:  و نیز روایت شده که فرمود. 1» حرص و دیگري طول امل یکی
  2.» حرص و طول امل: ترسمخصلت در شما میبودن دو 

ل و کوتاه نمودن آرزوست که از صفات اهل مقصر اَ ، و ضد این صفت
  . ایمان و موجب آسودگی و عدم پریشانی فکر و خاطر انسان است

  
صفات بسیار خبیثه و موجب ز که ا،  ت و بی شرمیحوقا -)55

وقار و طمأنینه مفاسد زیاد و اعمال منافی عفت و از بین رفتن 
  .آدمی است
صفت حیاء که از لوازم ایمان است چنانچه از حضرت  ، و ضد آن

  3.» و الْإِیمانُ فی الْجنَّۀِ  الْإِیمانِ  الْحیاء منَ « : روایت شده  صادق
  

متألم شدن به واسطه  یعنی حسرت خوردن و ، حزن و اندوه -)56
از دست رفتن زخارف دنیوي و همچنین مسرور شدن به واسطه 

                                                             
1 - »َرمهنُ  یاب  مآد   و رْصْاثْنتَاَنِ الح ْنهم بَتش لُو؛ 56، تحف العقول، ص ».الْأَم

 .73، ص 1خصال، ج

: ترسم مى  جز این نیست که بر شما از دو خصلت«: فرمود امیرالمؤمنین  -  2
یکى پیروى کردن خواهش نفس، و دیگرى امید دور و دراز، اما پیروى هواى نفس 

» سپاردمانع از حق و درستى است و درازى آرزو آخرت را به دست فراموشى می
 .91، ص 1؛ الخصال، ج31، ص 4 تحفۀ الأولیاء، ج

  .106، ص 2؛ الکافی، ج394؛ تحف العقول، ص 329، ص 68بحارالانوار، ج - 3
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اقبال دنیا که هر دو از صفات ذمیمه و نتیجه محبت به دنیا و عدم 
  :  فرمایداعتماد به خداست و در قرآن مجید می

نخورید بر آنچه تا اندوه  ؛ آتاکمُ بمِا تفَرْحَوا لا و فاتکَمُ ما  على تأَسْوا لکیَلا «
   1». از دست شما رفته و شاد نشوید به آنچه شما را به دست آمده

عدم دلبستگی به دنیا و مشغول نکردن دل به  ، و ضد این صفت
  . زخارف آن است

  
   ، ئط داشتنا، و نظر استقلالی به اسباب و وس بی اعتمادي به خدا - )57

  . استو این صفت منافی با توحید نظري و از شعب شرك  
داشتن به خداست که از شئون توحید  توکل و اعتماد،  و ضد آن

افعالی است و در بسیاري از آیات قرآن امر به آن فرمود و از صفات 
  :  فرمایدمؤمنین شمرده است می

» لَى وع کَّلوُا اللَّهإِنْ فَتَو نینَ کُنْتُمْؤم2» م   
هر که بر خدا  ؛  حسبه فهَو اللَّه علَى یتوَکَّلْ منْ و «:  فرمایدو می

  3». اعتماد کند خدا او را کافی است
  

                                                             
  .23سوره حدید ، آیه  - 1
 ».دارید ایمان اگر کنید توکل خدا بر و«. 23سوره مائده ، آیه  - 2
  .3سوره طلاق ، آیه - 3
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صرف نکردن نعمت است در  :و آن عبارت از،  کفران نعمت - )58
آن راهی که براي آن داده شده و آن از صفات ذمیمه و موجب 

  . سلب نعمت است
عبارت از صرف کردن نعمت  شکر نعمت است و آن ، و ضد آن
ن راهی که خدا براي آن عطا فرموده و این موجب ازدیاد است در آ
  :  فرمایدچنانچه می.  باشدنعمت می

ر کنید نعمت اگر شک ؛ لشَدَید  عذابی إنَِّ کفَرَتْمُ لئَنْ و لأَزَیدنَّکمُ شکَرَتْمُ لئَنْ «
  1». همانا عذاب من سخت استر کفران نمایید شما را زیاد کنم و اگ

  
و آن نتیجه ضعف نفس و راضی نبودن به  ، جزع و بیتابی -)59

:  قضاي الهی است و در حدیث قدسی است که خداوند می فرماید
هر که به قضاي من راضی نباشد و بر نعمت من شکر نکند و بر  «

ي من بجوید و از زمین و ابلاي من صبر ننماید پس پروردگاري سو
  2» .آسمان من بیرون رود

صبر است که از محامد صفات انسانی است و آیات و  ، و ضد آن
  :  فرمایداخبار در مدح آن بسیار است و در قرآن مجید می

                                                             
 . 7سوره ابراهیم ، آیه - 1

یرض بقضائى و لم یصبر على بلائى فلیعبد ربا سوائى و لیخرج من ارضى  من لم« - 2
؛ شرح الکافی الاصول و الفروع، 425، ص 1، شرح اصول کافی، صدرا، ج».و سمائى

  .282، ص 1مولی صالح مازندرانی، ج
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» شِّرِ وابرِینَ بإذِا الَّذینَ*  الص مْتهۀٌ أَصابصیبإِنَّا قالُوا م لَّهل إِنَّا و هإلَِی 
و صبر کنندگان را  ؛ رحمۀٌ و ربهِم منْ صلوَات علَیهِم أُولئک* راجِعونَ

ی که هرگاه مصیبتی بر آنها وارد شود گویند ما نمژده بده، آن کسا
کنیم، و اینان درودها و از جانب خداییم و به سوي او بازگشت می

  1.» رحمت از طرف پروردگار برایشان است
ایمان که ذکر شد صبر را رکن اول در خبر دعائم   و امیرالمؤمنین
مانند  ،صبر نسبت به ایمان «:  فرمایدیمدر خبر دیگر  و 2ایمان شمرده

  3». سر نسبت به بدن است، پس کسی که صبر ندارد ایمان ندارد
، صبر بر ترك معصیت و  صبر بر عبادت:  و صبر بر سه قسم است

 : حساب استو به نص کلام مجید اجر صبر بی .  صبر بر مصیبت
  4» حسابٍ بِغَیرِ أَجرَهم الصابرُِونَ یوفَّى إِنَّما «
  

                                                             
  .157 - 155سوره بقره ، آیات  - 1
، میزان الحکمه، »برِ و الْیقینِ و الْعدلِ و الجِْهادعلَى الص  دعائم  أرَبعِ  علَى  الْإِیمانُ« - 2
 .31؛ نهج البلاغه، حکمت 10134، ح 2987، ص 6ج
بمِنزْلِۀَِ الرَّأسِْ منَ الجْسد فإَذِاَ ذهَب الرَّأسْ ذهَب الجْسد کذَلَک إذِاَ ذهَب   الإْیِمانِ  الصبرُ منَ« -  3

  .282، ص  1اي، ج؛ الخصال، ترجمه کمره87، ص 2الکافی، ج ،».ذهَب الإْیِمانُالصبرُ 
 گان کننده صبر فرمایدمی ایفاء خداوند که نیست این جز«. 10سوره زمر ، آیه  -  4
 ».حساب بدون را آنها اجر -را
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فراموش کردن خدا و مرگ و دار  : و آن عبارت از،  غفلت -)60
است که بدترین صفات و موجب محروم شدن از سعادت  آخرت

  . آخرت و غوطه ور شدن در امور مادي دنیوي است
ذکر است که در آیات و اخبار اعظم عبادات شمرده  ، و ضد آن

و آن اینست  1» أکَْبرُ اللَّه لذَکرُْ و « : فرمایدشده و در کلام مجید می
داشته  نظر که انسان در همه حال به یاد خدا باشد و خدا را در

، فراموشی از اعمال خود و  ، و همچنین از اقسام غفلت است باشد
  . آنهامحاسبه ننمودن 

  از حضرت موسی بن جعفر محاسبه و مراقبه است و ، و ضد آن
شیعه ما نیست کسی که هر روز محاسبه  «:  روایت شده که فرمود

خود را کند تا اگر عمل نیک از او سر زده از خدا طلب زیادتی کند و 
  2». عمل بدي از او صادر شده توبه و استغفار نماید اگر
  

کمالات و سعادت اخروي، و صرف کردن عمر بی رغبتی به  -)61
شوق و رغبت به کمالات و  ، و ضد آن ، به بطالت و بیهودگی است

  . سعادت اخروي و هم خود را مصروف آن نمودن است
  

                                                             
 ».است بزرگتر خداوند ذکر آینه هر و«. 45سوره عنکبوت ، آیه  - 1
 .245، ص 2 القلوب، ترجمه مسترحمى، جإرشاد  - 2
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محبت خداست  ، و ضد آنکراهت از خدا که موجب کفر است  - )62
که سرچشمه فضائل انسانی و رأس تمام کمالات است و آیات واخبار 

  :  فرمایددر مدح این صفت بسیار است در قرآن مجید می
» نُوا الَّذینَ وآم ا أشََدبح لَّه1» ل   

هیچ کس از شما مؤمن  «:  روایت شده که فرمود  و از رسول خدا
  ». دل او بر دوستی ما سواي او غالب شودنیست تا اینکه دوستی خدا در 

  
الفت و داد  ، و ضد آن ، بعد و دوري و الفت نداشتن با مردم - )63

روایت شده که   و از رسول خدا . و محبت با مردم است
گیرند گردد و مردم با او الفت میمؤمن با مردم الفت می « : فرمود

  2». و خیري نیست در کسی که با مردم الفت نگیرد
  

و این صفت منافی توحید  ، سخط و انکار و اعتراض بر خدا -)64
رضاست که از مرتبه صبر بالاتر و از  ، ، و ضد آن و ایمان است

روایت شده که   نتایج محبت به خداست و از حضرت سجاد
صبر و رضا رأس همه طاعاتست و هر که صبر کند و از  «:  فرمود

                                                             
 به خدا نسبت آنان دوستى آوردند ایمان که کسانى و«. 165سوره بقره ، آیه  - 1

 .».است شدیدتر
  .372، ص 2 ، ترجمه موسوى همدانى، ج68و  67ترجمه جلد  - بحار الأنوار - 2
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مقدر کند خدا براي او مقدر نکند خدا راضی شود در آنچه براي او 
  1». مگر آنچه خیر اوست

  
و ائمه  به ویژه نسبت به پیغمبر خدا ،  جفا و بی وفایی -)65

وفاء نسبت به جمیع ذوي الحقوق و خویشان  ، و ضد آن هدي
  . و دوستان است

  
چه نسبت به واردات تکوینی و چه  ، عدم انقیاد و تسلیم -)66

  . تشریعینسبت به دستورات 
تسلیم است که فوق مرتبه رضا و از صفات بارزه انسان  ، و ضد آن

  :  فرمایدو در قرآن مجید می . و محقق اعلا مراتب ایمان است
  فی یجدِوا لا ثُم بینهَم شَجرَ فیما یحکِّموك حتَّى یؤمْنوُنَ لا ربک و فَلا «

هِمُرَجاً أَنْفسا حمم تقضََی وا ولِّمسلیماً یَقسم به پروردگارت ایمان  ؛ تس
آورند تا وقتی که تو را حکم قرار دهند در آنچه میان ایشان نمی

کنی هاي خود از آنچه حکم مینزاع و تشاجر شود و سپس در نفس
  2». اعتراض ننمایند و تسلیم گردند تسلیم شدنی

                                                             
1 - »و ۀِ اللَّهطاَع ْأسر نِ اللَّهالرِّضاَ ع رُ وبا قَضىَ  الصیمف نِ اللَّهع یضر رَ وبنْ صم

 .»لَه علیَه فیما أحَب أَو کرَِه لمَ یقْضِ اللَّه عزَّ و جلَّ لَه فیما أحَب أَو کرَِه إلَِّا ما هو خیَرٌ
  .3، ح60، ص 2الکافی، ج

 .65سوره نساء ، آیه  - 2
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خضوع و خشوع نسبت به  ، و ضد آن،  طغیان و سرکشی -)67
  . خداست که از صفات مؤمنان و مقربان درگاه احدیت است

  
، و  بیرون رفتن از اطاعت و عبادت خداست : نو آ ، فسق -)68

اطاعت و فرمانبرداري و عبادت است که مقصود اصلی از  ،ضد آن
  . ب و جعل احکام استتُل و انزال کُسو ارسال ر 1خلقت انسان

بسیاري از اخلاق مذکوره اگر چه از اعمال بدنیه است و  : تنبیه
آید ولی چون منشأ آنها صفات جزو صفات باطنیه به شمار نمی

  . نفسانیه و ملکیات باطنیه است لذا مذکور گردید
دهیم و امیدواریم خداوند و این کتاب را نیز به این جا خاتمه می

ذره بی مقدار را از آن را وسیله نجات بندگان خود قرار دهد و این 
دریاي رحمت خود سیراب گرداند و در دنیا و آخرت سرافراز و با 

لوات صموالیان خود محمد و آل محشور فرماید بحقهم و حرمتهم 
  . االله و سلامه علیهم اجمعین

غفر للمؤمنین و المؤمنات الاحیاء منهم والاموات و اغفرلنا االلهم 
و الحمدالله اولاً و آخراً و ظاهراً و  و لابائنا و امهاتنا و ذوي حقوقنا

باطناً و صلی االله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین علیهم 
  . السلام
  پایان

                                                             
1 - »ما و ْالْجنَِّ خَلقَت و ونِ؛  إلاَِّ الْإنِْسدبعی56سوره ذاریات ، آیه ل«  
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  منابع و مآخذ 
  قرآن کریم* 

: ، مترجم شریف الرضى، محمد بن حسین ،هنهج البلاغ* 
  . ق 1414، ، چاپ اول ، قم ، ناشر هجرت صالح صبحی

نشر : ، ناشر طبرسى، احمد بن على ،الإحتجاج على اهل اللجاج
  . ق 1403سال  ، مشهد، چاپ اول،  مرتضى

 شریف: ، حسین بن محمد، ناشر دیلمى ارشاد القلوب الی الصواب،
  . ق 1412 ، سال اول ، چاپ ، قم رضى

شیرازى، ناصر مکارم، انتشارات مدرسه امام على  استفتاءات جدید،
   .ق  ه 1427، قم، چاپ دوم، بن ابى طالب 
 جواد سید حاج کلینی، محمد بن یعقوب، ترجمه اصول کافی،

  . اول ، چاپ ، تهران اسلامیه علمیه فروشى کتاب: ، ناشر مصطفوى
 الحسین، انتشارات عبد سید ، طیبالقرآن تفسیر فی البیان اطیب

  .ش 1378دوم،  اسلام، تهران، چاپ
کنگره : ، ناشر على، ابن بابویه، محمد بن )للصدوق(إعتقادات الإمامیۀ 

  . ق 1414 ، چاپ دوم،  شیخ مفید، قم
دفتر : ، ناشر ابن طاووس، على بن موسى، الإقبال بالأعمال الحسنۀ 

  . ش 1376،  ، چاپ اول ، قم تبلیغات اسلامى
،  ، چاپ اول دار الثقافۀ، قم: ، ناشر طوسى، محمد بن الحسن امالی،
 . ق 1414سال 
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 مفید، قم، چاپ شیخ کنگره: ، ناشرمفید، محمد بن محمد أمالی،
 . ق 1413 ، سال اول

، )ترجمه وسائل الشیعۀ( آداب معاشرت از دیدگاه معصومان
فارابى، محمد على و : ، مترجم شیخ حر عاملى، محمد بن حسن

بنیاد . آستان قدس رضوى: ، ناشر عباسى على کمر، یعسوب
  . ش 1380،  ، مشهد، چاپ پنجم هاى اسلامىپژوهش

،  موسوى همدانى، ابوالحسن: ، مترجم 68و  67ترجمه جلد  - بحار الأنوار
  . ش 1364،  ، چاپ اول کتابخانه مسجد ولى عصر، تهران: ناشر

دار إحیاء : ، ناشر ، مجلسى، محمد باقر بن محمد تقىبحار الأنوار
  . ق 1403، سال  ، چاپ دوم ، بیروت التراث العربی

حسن بن علی، ،  حرانى شعبه ابن الرسول، آل عن العقول تحف
  . ق 1404 ، سال دوم ، چاپ ، قم مدرسین جامعه: ناشر

،  اردکانى، محمد على: ترجمه أصول کافى، مترجم تحفۀ الأولیاء،
   .ش 1388،  ، چاپ اول قم  دار الحدیث،: ناشر

المطبعۀ العلمیۀ، : عیاشى، محمد بن مسعود، ناشر ، تفسیر العیاشی
  . ق 1380، ل، چاپ او تهران

 آل: ناشرمحمد بن حسن، ،  عاملىحر  ،الشیعه وسائل تفصیل
  . ق 1409 ، سال اول ، چاپ ، قم البیت

،  مدرسین جامعه: ناشرابن بابویه، محمد بن علی، ،  )صدوق( توحید،
 . ق 1398 ، سال ، چاپ اول قم
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سید روح اللهّ، در یک جلد، موسوى خمینى ،  ،توضیح المسائل
  .ق  ه 1426اول، 

دار الکتب : ، ناشر طوسى، محمد بن الحسن تهذیب الأحکام،
  . ق 1407، سال  ، چاپ چهارم ، تهران الإسلامیه

ابن بابویه، محمد بن ) صدوق( ثواب الأعمال و عقاب الأعمال،
چاپ   ارمغان طوبى، تهران، : ، ناشر حسن زاده، صادق: ، مترجم على
  . ش 1382 اول،

 انتشاراتمحمد بن محمد، ،  الدین تاجشعیرى،  الأخبار، جامع
   .ق 1405 اول، سال ، چاپ ، قم رضى

  جامع السعادات
: ، مترجم حر عاملى، محمد بن حسن جهاد النفس وسائل الشیعۀ،

  . ش 1364 ، چاپ اول،  ، تهران انتشارات ناس: ، ناشر صحت، على
 انصارىعلی رضا،  یزدى، انصارى، صابرى ترجمه با الزاهره الحکم

 تبلیغات سازمان نشر و چاپ مرکز: ناشر رضا، محمد،  محلاتى
  . ش 1375 ، سال دوم ، چاپ قم اسلامى، 
، محمد  اى ، مترجم کمره ابن بابویه، محمد بن على) صدوق( الخصال،
  . ش 1377 ، چاپ اول،  تهران: ، مکان چاپ کتابچى: باقر، ناشر
جامعه : ابن بابویه، محمد بن على، ناشر )صدوق( ، الخصال

  . ش 1362،  ، چاپ اول مدرسین، قم
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، مجلسى، )القدیمه - ط( روضۀ المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه
،  مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، قم، چاپ دوم: محمدتقى ناشر

  . ق 1406سال 
 بن عبدالرحمن ابوالفرج جوزى ابن التفسیر، علم فى زادالمسیر
  .ق 1422اول، العربی، بیروت، چاپ الکتاب دار: على، ناشر

،  ، صدر الدین شیرازى، محمد بن ابراهیم)صدرا(شرح أصول الکافی 
، سال  ، چاپ اول ، تهران مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى: ناشر

  . ش 1383
، )للمولى صالح المازندرانی( الأصول و الروضۀ - شرح الکافی

،  المکتبۀ الإسلامیۀ، تهران: صالح بن احمد، ناشر مازندرانى، محمد
  . ق 1382، سال  چاپ اول

: ، ناشر ، على بن موسى، امام هشتم صحیفۀ الإمام الرضا
  . ق 1406، اپ اول، مشهد،چ کنگره جهانى امام رضا

: ، ابن فهد حلى، احمد بن محمد، ناشرعدة الداعی و نجاح الساعی
  . ق 1407،  اول، چاپ  دار الکتب الإسلامی

ذهنى : ، مترجم ابن بابویه، محمد بن على) صدوق( علل الشرائع،
  . ش 1380،  ، چاپ اول ، قم تهرانى، محمد جواد، انتشارات مؤمنین

: ، مترجم ابن بابویه، محمد بن على) صدوق( علل الشرائع،
، چاپ  ، تهران کتاب فروشى مصطفوى: ، ناشر مسترحمى، هدایت االله

  . ش 1366 ، سال ششم
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ابن أبی جمهور، محمد بن زین  عوالی اللئالی العزیزیۀ فی الأحادیث الدینیۀ،
  . ق 1405، سال  ، چاپ اول دار سید الشهداء للنشر، قم: ، ناشر الدین

،  ، ابن بابویه، محمد بن على)صدوق(،  عیون أخبار الرضا
انتشارات علمیه : ناشر  آقا نجفى اصفهانى، محمد تقى: مترجم
  .بى تا  ، چاپ اول، ، تهران اسلامیه

، نشر  ابن بابویه، محمد بن على) صدوق(،    عیون أخبار الرضا
  . ق 1378، چاپ اول، سال  ، تهران جهان

: مهیار، رضا، ناشر: ، مترجم بستانى، فؤاد افرام فرهنگ ابجدي،
  . ش 1375، سال  ، چاپ دوم ، تهران انتشارات اسلامی

سید عبدالحسین ، انتشارات کتابفروشی اسلام، طیب،  کلم الطیب،
 .طهران، بی تا

دارالذخائر، : ناشر ، محمد بن علی،کراجکى الفتح ابو الفوائد، کنز
  . ق 1410 اول،  ، چاپ قم

،  دوم ، چاپ ، تهران اسلامیه: ، ناشر کلینى، محمد بن یعقوب الکافی،
 . ش 1362 سال

،  ن بابویه، محمد بن على، اب)صدوق( کمال الدین و تمام النعمۀ،
، چاپ  ، تهران اسلامیه: غفارى، على اکبر، ناشر: محقق و مصحح

  . ق 1395،  دوم
دستغیب، سید عبدالحسین ، دفتر انتشارات  گناهان کبیره،

  .ش1387اسلامی، قم، چاپ دوازدهم، تابستان 
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،  مجلسى، محمدتقى ، لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقیه
  . ق 1414،  ، چاپ دوم ، قم اسماعیلیانمؤسسه : ناشر

جلد، مؤسسه دائرة  56، )فارسى(  مجله فقه اهل بیت
  .، قم، اولالمعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت 

 مکتبه: ، ناشر فراس ابى ابن ورام ،)الخواطر تنبیه(ورام  مجموعۀ
  .ق 1410،  اول ، چاپ ، قم فقیه

م، ترجمه تنبیه الخواطر، آداب و اخلاق در اسلا مجموعه ورام،
بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان : عطایى، محمد رضا، ناشر: مترجم

   .ش 1369،  ، مشهد، چاپ اول قدس رضوى
، مجلسى، محمد باقر بن   مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول

  . ق 1404، سال  ، چاپ دوم دار الکتب الإسلامیۀ، تهران: ، ناشر محمد تقى
مؤسسۀ آل : ، ناشر حسین بن محمد تقىنوري،  الوسائل،مستدرك 

  . ق 1408، سال  ، چاپ اول ، قم البیت
 ، ناشر حسن بن طبرسی، علی الأخبار، غرر فی الأنوار مشکاة

  . ق 1385، نجف، چاپ دوم،  حیدریه
،  ، امام ششم منسوب به جعفربن محمد  مصباح الشریعۀ،

  . ق 1400سال ،  ، چاپ اول اعلمى، بیروت: ناشر
: ، ناشر طوسى، محمد بن الحسن مصباح المتهجد و سلاح المتعبد،

  . ق 1411،  ، چاپ اول ، بیروتهفقه الشیع همؤسس
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، کفعمى، ابراهیم بن على )جنۀ الأمان الواقیۀ( المصباح للکفعمی
  . ق 1405  ، چاپ دوم، قم الرضی،دار: ، ناشر عاملى

دفتر : بابویه، محمد بن على، ناشرابن ) صدوق( معانی الأخبار،
،  ، قم انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

  . ،  ق1403 چاپ اول، 
،  دار الحدیث: ، ناشر ، احمدى میانجى، على  مکاتیب الرسول 

  .ق 1419سال   ، چاپ اول،  قم
: ر، ناش ابن بابویه، محمد بن علی) صدوق( ، الفقیه یحضره لا من

 . ق 1404 ، سال دوم ، چاپ ، قم مدرسین جامعه
،  هاشمى خویى، میرزا حبیب االله منهاج البراعۀ فی شرح نهج البلاغۀ،

: حسن زاده آملى، حسن و کمره اى، محمد باقر، ناشر: مترجم
  . ق 1400، سال  ، چاپ چهارم مکتبۀ الإسلامیۀ، تهران

، گلستانه، )نبه شیعیا شرح نامه امام صادق ( منهج الیقین
صحفى، مجتبى و صدرایى : سید علاء الدین محمد، محقق و مصحح

  . ش 1387ق ،  1429 ، چاپ اول ، قم دار الحدیث: ، ناشر خویى، على
مکتب الإعلام : ، ناشر شهید ثانى، زین الدین بن على منیۀ المرید،

  . ق 1409، سال  ، چاپ اول ، قم الإسلامی
دارالحدیث، قم، چاپ محمد، محمدي ري شهري،  میزان الحکمه،

  .ش1381سوم، 
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 بن حسن بن محمد بن حسین حلوانى، الخاطر، تنبیه و الناظر نزهۀ
 ، ، قم   المهدي الإمام مدرسۀ :و مصحح و ناشر نصر، محقق

  . ق 1408،  اول چاپ
،  ترجمه معدن الجواهر، کراجکى، محمد بن على نزهۀ النواظر،

  .تا ، بى چاپ اول تهران، اسلامیه، :، ناشر عباسقمى، : مترجم
  . اول ، چاپ ، قم الکتاب دار: ، ناشر االله فضل سیدراوندي کاشانی،  النوادر،

پاینده،  ، رسول حضرت قصار کلمات مجموعه الفصاحه نهج
  . ش 1382 ، سال چهارم ، چاپ ، تهران دانش دنیاى: ، ناشر ابوالقاسم

کتابخانه : ، ناشر فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى ، الوافی
  . ق 1406، سال  ، چاپ اول ، اصفهانامام أمیر المؤمنین على 

مؤسسه آل : ، ناشر حر عاملى، محمد بن حسن وسائل الشیعه،
  . ق 1409، سال  ، چاپ اول ، قم البیت 

،  شیخ حر عاملى، محمد بن حسن ، هدایۀ الأمۀ إلى أحکام الأئمۀ
آستانۀ الرضویۀ : گروه حدیث، ناشر. هاى اسلامى بنیاد پژوهش

  . ق 1414، سال  مشهد، چاپ اول المقدسۀ، مجمع البحوث الإسلامیۀ،


